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بیوگرافی

   ســميرا مخملبــاف، ســینماگر. متولــد ۲۶ بهمــن ۱۳۵۸ در تهــران. در 

ــاف  ــن مخملب ــدرش محس ــاخته پ ــيكل ران س ــم بايس ــالگی در فيل ۸ س

بــازی كــرد. در ســن ۱۷ ســالگی فيلــم ســينمايی »ســيب« را ســاخت و 

ــان در بخــش رســمی فســتيوال  ــردان جه ــن كارگ ــوان جوان تري ــه عن ب

ــه  ــمیرا را ب ــا س ــدار« باره ــوک گ ــت. »ژان ل ــور ياف ــن )۱۹۹۸( حض ك

خاطــر فیلــم ســیب ســتایش کــرد و گفــت: »اگــر ســالی دو ســه فیلــم 

شــبیه ســیب ســاخته شــود، ســینما هنــوز نمــرده اســت.« فيلــم ســيب 

در ظــرف دو ســال بــه بيــش از ۱۰۰ جشــنواره بين المللــی دعــوت شــد 

و در بيــش از ۳۰ كشــور جهــان اكــران شــد و ســیزده جایــزه بین المللــی 

از جملــه جــام ســاترلند را از جشــنواره لنــدن بــرای ســینمای ایــران بــه 

دســت آورد.
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   در ســال ۱۹۹۹، ســميرا دومــين فيلــم ســينمايی خــود بــه نــام »تختــه 

ســياه« را ســاخت. و در ســال ۲۰۰۰ وقتــی کــه وی ۲۰ ســاله بــود در 

ــژه  ــزه وي بخــش مســابقه اصلــی جشــنواره كــن حضــور يافــت و جاي

ــه   ــه ســیاه از آن خــود ســاخت. تخت ــم تخت ــرای فیل ــات داوران را ب هي

ســیاه هم چنیــن برنــده جایــزه مــدال فلینــی از یونســکو و جایــزه 

ــش از  ــد و بی ــران ش ــان اک ــم در سراسر جه ــد. فیل ــا ش ــو از ایتالی تروف

۲۰۰ هــزار نفــر در پاریــس بــرای دیــدن ایــن فیلــم بــه ســینما رفتنــد.

 

   در ســال ۲۰۰۱ ســمیرا فیلــم کوتــاه خــدا، ســاختن، تخریــب را ســاخت 

کــه بــه عنــوان اولیــن اپیــزود از فیلــم ۱۱ ســپتامبر قــرار داده شــد. در 

ایــن فیلــم کــن لــوچ از انگلیــس،  ایمامــورا از ژاپــن، یوســف شــاهین از 

مــر،  شــان پــن از آمریــکا هــر یــک اپیــزودی از فیلــم را ســاختند کــه 

در ونیــز ســال ۲۰۰۲ بــه نمایــش در آمــد.

 

   ســومین ســاخته ســینمایی ســمیرا بــه نــام »پنــج عــر« کــه اولیــن 

فیلــم ســینمایی ســاخته شــده در افغانســتان پــس از دوره طالبــان 

اســت، در ســال ۲۰۰۲ در کابــل فیلمــبرداری شــد و در ســال ۲۰۰۳ در 

بخــش مســابقه اصلــی جشــنواره کــن حضــور یافــت. ســمیرا بــار دیگــر 

ــابقه  ــش مس ــأت داوران از بخ ــژه هی ــزه وی ــت جای ــه دریاف ــق ب موف

ــن در ســال های ۲۰۰۴ و ٢٠٠٥ او را  ــی جشــنواره کــن شــد. گاردی اصل

بــه عنــوان یکــی از ۴۰ کارگــردان برتــر جهــان معرفــی کــرد.

 

   چهارمیــن ســاخته ســینمایی ســمیرا بــه نــام »اســب دوپــا« در 

ســال ۲۰۰۷ در شــمال افغانســتان ســاخته شــد و برنــده جایــزه بــزرگ 
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ــد. ــپانیا ش ــتین از اس ــن سباس ــنواره س جش

کارگردانی فیلم: 

۱. اسب دو پا

۲. پنج عر

۳. ۱۱ سپتامبر

۴. تخته سياه

۵. سيب

جوایز بین المللی:

١. »جايــزه ويــژه هيئــت داوران« از بخــش مســابقه اصــى جشــنواره 

فيلــم كــن، فرانســه ۲۰۰۰ )بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

٢. جايــزه »ويــژه هيــات داوران« از بخــش مســابقه اصــى جشــنواره 

كــن، فرانســه۲۰۰۳ )بــه خاطــر فيلــم پنــج عــر(

٣. »جايــزه صلــح« از يونســكو، فرانســه ۲۰۰۰ )بــه خاطــر فيلــم تختــه 

ســياه(

٤. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از پنجــاه و ششــمين جشــنواره 

بين الملــى فيلــم ســن سباســتین، اســپانیا ۲۰۰۸ )بــه خاطــر فيلــم اســب 

ــا( دو پ

٥. جايــزه »فرانســوا تروفــو« از جشــنواره فيلــم جيفــونى، ايتاليــا ۲۰۰۰ 

)بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

انگلســتان   لنــدن،  فيلــم  از جشــنواره  6. جايــزه »جــام ســاترلند« 

۱۹۹۸)بــه خاطــر فيلــم ســيب(

ــه  ــه ۲۰۰۰ )ب ــكو، فرانس ــى« از يونس ــو فلين ــدال فدريك ــزه »م 7. جاي



9

ــه ســياه( ــم تخت خاطــر فيل

8. جايــزه »پــرده نقــره اى« هفدهمــين جشــنواره بين الملــى فيلــم 

ســنگاپور ۲۰۰۴ )بــه خاطــر فيلــم پنــج عــر(

ــم در بخــش مســابقه  ــن فيل ــراى بهتري ــى« ب ــزه »طــاووس طلاي 9. جاي

سى و چهارمــين جشــنواره بين الملــى فيلــم هنــد، بــراى فيلــم »پنــج 

عــر« 

١٠. »جايــزه منتقديــن بين الملــى« از جشــنواره فيلــم لوكارنــو، ســوئيس 

۱۹۹۸ )بــه خاطــر فيلــم ســيب(

١۱. جایــزه »ویــژه« از جشــنواره بين الملــى فیلم هــای آســیایی رم، 

ــا( ــب دوپ ــم اس ــر فیل ــه خاط ــا ۲۰۰۸ )ب ایتالی

١۲. جایــزه »جُــرج دلــرو« بــرای بهتریــن موســیقی فیلــم، از جشــنواره 

بين الملــى فيلــم گنــت، بلژیــک ۲۰۰۸ )بــه خاطــر فیلــم اســب دوپــا(

١٣. ســمیرا بــه عنــوان یکــی از چهــل فیلمســاز برتــر معــاصر جهــان ) و 

جوان تریــن آنهــا( بــه انتخــاب گاردیــن، انگلیــس ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ 

١٤. جايــزه بــزرگ »اکومنیــک« از جشــنواره فيلــم كــن، فرانســه ٢٠٠٣ 

)بــه خاطــر فيلــم پنــج عــر(

١٥. جايــزه »بــزرگ از موسســه فيلــم آمريــكا«)AFI( ۲۰۰۰ )بــه خاطــر 

فيلــم تختــه ســياه(

ايتاليــا  از جشــنواره فيلــم جيفــونى،  ١6. جايــزه »شــهر جيفــونى« 

۲۰۰۰)بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

١7. جايــزه »تماشــاگران« از جشــنواره ســينماى مســتقل، آرژانتــين ۱۹۹۹ 

)بــه خاطــر فيلــم ســيب(

آرژانتــين  از جشــنواره ســينماى مســتقل،  ١8. جايــزه »منتقديــن« 

۱۹۹۹)بــه خاطــر فيلــم ســيب(
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١9. »جايــزه ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره ســينماى مســتقل، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــين ۱۹۹۹ )ب آرژانت

٢٠. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره فيلــم ســائوپائولو، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــل ۱۹۹۸ )ب برزي

٢١. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره فيلــم تســالونيكى، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــان ۱۹۹۸ )ب يون

٢٢.جايــزه »آليــس گــى« از جشــنواره ســيبرا اســپانيا ٢٠١٣) بــه خاطــر 

اســتعداد بــدون شــک ســميرا در ســينما، و مبــارزه بــراى آزادی بیــان.«

داوری در جشنواره های بین المللی:

۱. داورى جشنواره بين الملى فيلم كن در فرانسه سال ۲۰۰۱

۲. داورى جشنواره بين الملى فيلم ونيز در ايتاليا سال ۲۰۰۰

۳. داورى جشنواره بين الملى فيلم برلين در سال ۲۰۰۴

۴. داورى جشنواره بين الملى فيلم لوكارنو در سوئيس سال ۱۹۹۸

۵. داورى جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین در اسپانیا ۲۰۰۹

۶. رییــس هیــات داوران جشــنواره ونیــز)Venice Days( در ایتالیــا 

۲۰۱۷

۷. ریاســت هیــات داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم ادینبــورگ در 

اســكاتلند ۲۰۱۳ 

۸. ریاســت هیــات داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم گوتنــبرگ در 

ســوئد ۲۰۱۳ 

۹. ریاســت هیــات داوران جشــنواره بين الملــى فيلــم مونــترال در كانــادا 

۲۰۰۳

۱۰. داورى جشنواره بين الملى فيلم مسكو در روسيه ۲۰۰۰
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۱۱. داورى در جشــنواره بین المللــی فیلــم اتودیــا انیــما در لهســتان 

 ۲۰۱۲

۱۲. داورى جشنواره بین المللی فیلم آمستردام در هلند ۲۰۱۲ 

۱۳. داورى جشنواره بین المللی فیلم داکو لیسبوآ در پرتقال ۲۰۱۲

۱۴. داورى جشنواره بین المللی فیلم داکوفست در کوزوو ۲۰۱۲

۱۵. داورى جشنواره بین المللی فیلم بمبئی در هند ۲۰۱۰

۱۶. داورى جشنواره بین المللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸

۱۷. داورى جشنواره بین المللی فیلم سائوپائولو در برزیل ۲۰۰۸ 

۱۸. داورى جشنواره بين الملى فيلم اروپا آسیا در ترکیه ۲۰۰۶

۱۹. داورى جشنواره بين الملى فيلم قطر در دوحه ۲۰۰۱

۲۰. داورى جشنواره بين الملى فيلم ژنو در سوئيس ۲۰۰۰

۲۱. داورى جشنواره بین المللی فیلم بمبئی در هند ۲۰۱۰ 

مرور بر آثار بین المللی: 

۱. جشنواره بين الملى مونیخ، آلمان ۲۰۰۶

۲. جشنواره بين الملى كارلوويوارى، جمهورى چك ۲۰۰۴

۳. جشنواره بین المللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸

۴. جشنواره بین المللی زنان در آلمان ۲۰۰۸ 
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در فیلم دیالوگ ها به کردی است.

تخته سیاه
فيلمنامه

سمیرا مخملباف

جاده خاكی، روز:

ــه  ــرو ب ــی ره ــدای گام مردان ــتان. ص ــی در دل كوهس ــاده ای خاك    ج

گــوش می رســد. بعــد صــدای گــپ و گفــت آنهــا. آرام آرام گروهــی از 

ــوند.  ــدا می ش ــیده اند، هوی ــردی پوش ــاس كُ ــه لب ــتایی ك ــمان روس معل

هــر یــك تخته ســیاهی را بــر دوش دارنــد. یكــی از آنهــا قمقمــه آبــی را 

ــه دیگــری می دهــد. كــه نوشــیده ب

مرد: 

عمو سعید! دستت درد نكنه، این قمقمه آبت.
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معلم اول: 

تو كه همه شو خوردی.

مرد: 

تشنه ام بود. ببخشید.

معلم اول: 

نوش جانت.

مرد: 

دیروز كجا بودی؟

معلم اول: 

دربدر توی روستاها.

مرد: 

واسه چی؟

معلم اول: 

دنبــال شــاگرد بــودم. هیچكــی ام حــاضر نشــد یــه قــرون 

بــه مــن بــده تــا دو تــا كلمــه یــادش بــدم. بابــام گفتــه 

بــود معلــم شــدن بــه درد نمی خــوره، اون وقــت بــه 

ــدادم. ــوش ن ــش گ حرف

مرد: 

سعید خودت چند كلاس سواد داری؟

معلم اول: 

دو كلاس.

مرد: 

پس چطور با دو كلاس معلم شدی؟

معلم اول: 
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آخه خیلی زحمت كشیدم.

مرد:

 حالا معلمی رو دوست داری یا نه؟

معلم اول: 

نه والله.

مرد: 

چرا؟

معلم اول: 

آواره ام. اگــه یــه دیــوار پیــدا كنــم كــه روش بمب ننــدازن، 

ایــن تختــه رو بــه اون دیــوار آویــزون می كنــم تــا آوارگــی 

نكشــم. بابــام می گفــت بــه جــای معلمــی بــرو چوپونــی 

كــه اقــلاً شــیر گوســفند بخــوری تــا از گشــنگی نمیــری.

   از دور صــدای گنگــی در كــوه می پیچــد. معلم هــا نگــران می شــوند. 

ــود را  ــد و خ ــا می دون ــود. معلم ه ــر می ش ــه نزدیك ت ــه رفت ــدا رفت ص

زیــر تخته هــای ســیاه  مخفــی می كننــد تــا هلیكوپترهایــی كــه از بــالای 

سرشــان می گذرنــد آنهــا را نبیننــد. صــدای هلیكوپــتر دور می شــود 

و صــدای كلاغ هــا جــای آن را می گیــرد. یكــی از معلم هــا از لای 

تخته هــای ســیاه سر بیــرون می كنــد و بــه صــدای كلاغــان چــون خــود 

ــد. ــرده برمی خیزن ــت ك ــا  پاســخ می دهــد.  معلم هــا احســاس  امنی آنه

معلم دوم: 

تخته هــا رو گلِ مالــی كنیــم كــه از اون بــالا دیــده نشــه. 

زود باشــین.

تخته هــای  و  گلِ انــدود می كننــد  را  ســیاه  تخته هــای  معلم هــا     

ســیاه كــم كــم بــه رنــگ قهــوه ای خــاك در می آینــد. معلــم اول تختــه 
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ــت او را  ــه پش ــر تخت ــای دیگ ــر از معلم ه ــتاده و دو نف ــر دوش ایس ب

گلِ مالــی می كننــد.

معلم اول: 

از زنــم كــه جــدا شــدم ســه تــا بچــه مونــد روی دســتم. 

یكــی اش شــیرخوره اســت. روســتا بــه روســتا، خونــه بــه 

خونــه گشــتم تــا یــه زن پیــدا كنــم بــه بچــه ام شــیر بــده. 

آخــرش شــیر صدتــا زنــو خــورد. حتــی شــیر گاوم خــورد. 

الان بــاور كــن قیافــه اش شــبیه صــد نفــره. چشــاش شــبیه 

ــز  ــه چی ــه، دماغــش شــبیه ی ــه زن گاوه، گوشــش شــبیه ی

ــك  ــوی روســتا ی ــه ت دیگــه اســت. همه شــم مریضــه. اگ

ــه  ــن هم ــالا م ــد. ح ــوری نمی ش ــن ط ــتیم، ای ــتر داش دك

ــه  ــدم ك ــر درس ب ــه نف ــه ی ــا ب ــردم ت ــتاها رو می گ روس

ــتر هــی  ــه خاطــر دك ــور نشــیم ب ــا مجب ــتر بشــه و م دك

پیــاده بریــم تــا شــهر.

ــی  ــد و در جای ــده راه می افتن ــی ش ــای گلِ مال ــا تخته ه ــا ب    معلم ه

معلــم اول و معلــم دوم از آنهــا جــدا شــده، بــه راهــی غیــر از راه بقیــه 

می رونــد.

معلم دوم: 

)به معلم های دیگر( از كدوم ور می رین؟

یكی از معلم ها: 

از این طرف می ریم كم خطرتره.

معلم دوم:

 از این ور  امن تره. بیاین از این ور.

یكی از معلم ها: 
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راهــی كــه شــما می ریــن خطرناكــه. شــما بیایــن از ایــن 

ور.

معلم دوم: 

خداحافــظ. مــا از ایــن ور می ریــم. )رو بــه معلــم اول( تــو 

كجــا مــی ری؟

معلم اول: 

روستا.

معلم دوم: 

اگه با هم بریم شاگرد به  اندازه كافی پیدا می كنیم؟

معلم اول: 

دو سه تا شاگرد پیدا می شه.

معلم دوم: 

پــس ایــن دو ســه تــا شــاگرد واســه تــو، مــن مــی رم بــالای 

كــوه تــوى ارتفاعــات، تــو بــرو  اون پايیــن تــوی روســتا.

معلم اول: 
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بیا با من بریم توی روستا.

معلم دوم: 

اون  مــن  شــانس  نــدارم.  شــانس  روســتا  تــوی  مــن 

ــش  ــن مــی رم پی ــوی روســتاها. م ــرو ت ــو ب بالاهاســت. ت

چوپونهــا.

ــم از  ــد. دو معل ــار می كنن ــار غ ــا غ ــالای سر آنه ــا ب ــاره كلاغ ه    دوب

ــون  ــه اكن ــر ك ــد. معلم هــای دیگ ــرده می رون همدیگــر خداحافظــی ك

بــه رنــگ محیــط در آمده انــد، دســته جمعــی و ســاكت هــر یــك بــه 

راه خــود می رونــد.

 

جاده روستا، ساعتی بعد:

ــی رود. از دور دســت انفجــاری بی صــدا رخ می دهــد.  ــم اول م    معل

ــوه كاهــی  ــود، انب ــار می نم ــه انفج ــر می شــود. آنچ ــم اول نزدیك ت معل

اســت كــه بــه  پــاروی پیرمــردی بــه هــوا  پاشــیده می شــود. معلــم اول 

ــا  ــش را ب ــه روی خوی ــد ك ــردی می رس ــه پیرم ــود و ب ــر می ش نزدیك ت

پارچــه ای بســته اســت.

معلم اول: 

دایی جان سلام.

پیرمرد: 

سلام.

معلم اول: 

دایی جان روستای شما مدرسه داره؟

پیرمرد: 

خدا می دونه.
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معلم اول: 

روستای شما معلم نمی خواد؟

پیرمرد: 

خدا می دونه.

معلم اول: 

اگه من بیام، فكر می كنی منو معلم می كنن؟

پیرمرد: 

نمی دونم قربان.

معلم اول: 

پس خداحافظ.

   معلــم اول مــی رود و پیرمــرد او را صــدا می كنــد. معلــم اول راه 

ــف و  ــد. نحی ــالا می زن ــرد روی خــودش را ب ــد. پیرم ــاز می آی ــه را ب رفت

ــه  ــا شــده ای را در مــی آورد و ب ــذ ت ــش كاغ ــد. از جیب ــده می نمای وامان
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معلــم اول می دهــد.

پیرمرد: 

بی زحمت این نامه رو برام بخوون.

معلم اول: 

نامه كیه؟

پیرمرد: 

ترا خدا بگو چی نوشته؟

معلم اول: 

صــبر كــن دایی جــان )می كوشــد نامــه را بخوانــد، نمی توانــد.( ایــن 

ــه، از  ــه كُردی ــه فارســیه، ن ــم. ن نامــه رو نمی تونــم بخوون

كجــا اومــده؟

پیرمرد: 

مــال  می دونــم  فقــط  تركیــه،  یــا  عربیــه  نمی دونــم 

بــرام بخوونــش. پسرمــه. از عــراق نوشــته. اونجــا اســیره. 

معلم اول: 

دایی جان بلد نیستم، به چه زبونی نوشته؟!

پیرمرد: 

ترا خدا برام بخوونش. خیلی وقته ازش بی خبرم. 

معلم اول: 

)از خوانــدن نامــه عاجــز اســت.  امــا پرهیــز دارد كــه پیرمــرد را ناامیــد كنــد.( 

ــه  لابــد مثــل همــه نامه هــا اول نوشــته ســلام. آره اول ب

تــو كــه پــدرش هســتی ســلام كــرده.

پیرمرد: 

علیك السلام پسرم. 
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معلم اول: 

ــه  ــادرش ب ــد از م ــادر، بع ــه م ــلام ب ــته س ــد نوش    بع

خواهــر و بــرادر.

پیرمرد: 

وضعــش چطــوره؟ خرجــی داره؟ ننوشــته گشــنه اســت؛ 

ســیره؟

معلم اول: 

)نامــه را بــا ناامیــدی وارســی می كنــد.( صــبر كــن دایی جــان، 

بــذار بفهمــم چــی نوشــته. . . فكــر كنــم ســه هــزار دینــار 

ــول داره. عراقــی پ

پیرمرد: 

حالش چطوره؟ خوبه؟ بده؟

معلم اول:

ــد بدهــد.( نوشــته  ــه او  امی ــد ب ــد و ســعی می كن ــگاه می كن ــه را ن  )نام

ــده.  ــگ ش ــما تن ــرای ش ــش ب ــط دل ــه، فق ــش خوب حال

ــظ. ــته خداحاف ــم نوش ــه ه ــن نام  پايی

پیرمرد: 

ننوشته كی از اسارت آزاد می شه؟

معلم اول: 

غصه نخور. انشالله به زودی آزاد می شه. خداحافظ.

ــاره روی  ــس می دهــد و مــی رود. پیرمــرد دوب ــه پیرمــرد پ ــه را ب    نام

ــد. ــه می ده ــوا ادام ــه ه ــیدن كاه ب ــه  پاش ــاند و ب ــودش را می پوش خ

سنگلاخ و كوره راه كوهستان، همان زمان:
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   معلــم دوم از ســنگلاخ مــی سُرد و بــالا مــی رود تــا خــود را بــه 

ارتفاعــات می رســاند. در جایــی بــه پــسرك نوجوانــی می رســد كــه 

اســت. دیده بانــی  مشــغول 

معلم دوم: 

پسرجان حالت خوبه؟

پسرك: 

سلامت باشی.

معلم دوم:

ــاء  ــی بچــه چوپون هــا كجــان؟ )پــسرك اعتن ــو نمی دون  ت

نمی كنــد و بــه دیده بانــی ادامــه می دهــد.( پسرجــان بــا 

تــوأم. مــن معلمــم.

پسرك: 

)سر می چرخاند.( معلمی؟

معلم دوم: 

آره.

پسرك: 

پس اینجا چیكار می كنی؟

معلم دوم: 

اومــدم دنبــال بچه هــا كــه بهشــون درس بــدم. بچــه 

كجــان؟ چوپون هــا 

پسرك: 

من نمی دونم. )به دیده بانی ادامه می دهد.(

معلم دوم: 

ــسرك بی اعتناســت.(  ــو خــودت ســواد داری؟ )پ پسرجــان ت
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هــی پــسر بــه مــن نــگاه كــن! تــو خــودت ســواد داری؟

پسرك: 

)سر می چرخاند.( نه.

معلم دوم: 

سواد داری؟

پسرك:

 نه.

معلم دوم: 

دوست داری سواد یادت بدم؟

ــرب  ــم مضط ــی ه ــد. كم ــی می كن ــت و دیده بان ــی اعتناس ــسرك ب    پ

شــده. از دیــد دوربیــن او جماعــت فراوانــی از كــوه سرازیــر شــده اند.

معلم دوم: 

می خوای بهت سواد یاد بدم؟

پسرك: 

ــد.( ســواد  ــه او می كن ــد. رو ب ــم را مزاحــم ســمجی می یاب )معل

ــاره سر می چرخانــد.( ــه. )دوب چیــه؟ ن

معلم دوم:

 به من نگاه كن.

پسرك: 

دوست ندارم سواد یاد بگیرم. سواد چیه؟ 

معلم دوم: 

پس دوستات كجان؟

پسرك: 

اون بالای كوه.
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معلم دوم: 

دوستات دوست دارن سواد یاد بگیرن؟

پسرك: 

نمی دونم. چرا از من می پرسی؟

معلم دوم: 

پــسر وایســا. بــه مــن راهــو نشــون بــده... )پــسرك 

پــسر! پــسر؟  مــی ری  كجــا  می گریــزد.( 

پسرك: 

)می ایستد.( بله؟

معلم دوم: 

راه كجاست؟

پسرك:

 )بــه هــر سو اشــاره می كنــد.( ایــن ور راهــه. اون ور راهــه. 

همــه جــا راهــه. )می گریــزد.(

معلم دوم: 

كجا می ری پسر؟ وایسا جواب منو بده.

پسرك:

 )مســتأصل می ایســتد.( بــه خــدا از هــر طــرف بــری راهــه. 

ــی؟ ــاور نمی كن ب

   پسرك می گریزد و معلم دوم درمانده به سویی می رود.

 

روستاها، روز:

   معلــم اول وارد روســتایی می شــود كــه خانه هایــش در دل كــوه 

ــا كســی از پنجــره ای سر  ــد،  ام ــاد می زن ــم اول فری ســاخته شــده. معل
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ــد. ــخ او را بده ــا  پاس ــد ت ــرون نمی كن بی

معلم اول:

اون  نیســت.  خونــه  اون  تــوی  كســی  صاحبخونــه!   

بدیــن. منــو  جــواب  كنیــن  بــاز  رو  پنجره هــا  

   معلــم اول در كوچه هــای روســتا دربــدر بــه دنبــال بچــه ای می گــردد 

تــا شــاگرد كلاس او باشــد. از بچه هــا كســی نیســت  امــا پیرزنــی 

ــزد. ــوالاتش می گری ــل او و س ــتزده از مقاب وحش

معلم اول:

خانوم، بچه هاتون كجان؟

پیرزن:

 هان؟

معلم اول: 

می خوام بهشون درس بدم. من معلمم.
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پیرزن: 

معلمــی؟ خــب خیــر باشــه. )لنــگ لنــگان می گریــزد.( خــدا 

منــو از ایــن زندگــی نجــات بــده.  ای خــدا چــه گناهــی 

بــه درگاهــت كــرده بــودم.

ــد  ــار پنجــره ای پسربچــه بســیار كوچكــی را می یاب ــم اول در كن    معل

كــه شــاهد مکالمــه او و پیــرزن اســت.  امــا همیــن كــه معلــم اول بــا او 

شروع بــه حــرف زدن می كنــد، مــادرش او را بــا خــود می بــرد و پنجــره 

ــد. ــاد می زن ــا فری ــم اول در كوچه ه ــدد. معل را می بن

معلم اول: 

ــا،  ــا. دو دوت ــا، دوت ــك دوت ــن. ی ــاد بگیری ــدول ضرب ی ج

ــا. چهارت

   معلم اول همچنان رو به پنجره های بسته فریاد می زند.

معلم اول:

 اگــر مــن بــه بچه هــای شــما درس بــدم نمره شــون 

۲۰ می شــه. مــن پــول نمی خــوام، منــو ســیر كنیــن، 

بچه هاتــون خونــدن و نوشــتِن نامــه رو یــاد مــی دم. 

   از هیچ خانه ای جوابی برنمی آید.

 

كوره راه كوهستان، روز:

   معلــم دوم در كــوره راهــی مــی رود كــه بــا یــك گــروه بیســت ســی 

نفــره از قاچاق بــر ان نوجــوان روبــرو می شــود. طــوری كــه نــه معلــم 

ــار هــم رد شــوند،  ــد از كن ــه ســبب باریكــی راه نمی توانن ــا ب ــه آنه و ن

ــد  ــرض می كن ــود ف ــاگردان خ ــا را ش ــود و آنه ــحال می ش ــم خوش معل

ــوان  ــران نوج ــه قاچاق ب ــد. هم ــا درس بده ــه آنه ــه ب ــد ك و می خواه
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بــاری بــر دوش دارنــد.

معلم دوم: 

ــم از كجــا  ــو ببین ــن جل ــن همــه بچــه. بیای ــه از ای ــه ب ب

اومدیــن. )بچه هــا می ایســتند.( می دونیــن مــن از كجــا 

ــه دره.  ــال شــما؟ از اون ت اومــدم دنب

پسرك اول: 

آقا راهو باز كن ما بریم.

معلم دوم: 

ــه صــبر كــن نمی خــوام شــما رو بخــورم  ــه دق آقاجــون ی

كــه. دو دقیقــه بــا شــما حــرف می زنــم بعــد راهــو بــاز 

می كنــم بریــن. بگــو ببینــم مدرســه داریــن؟ 

پسرك اول: 

نه.

معلم دوم: 
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معلم چی؟

پسرك اول: 

معلم هم نداریم.

معلم دوم: 

معلم نمی خواین؟

پسرك اول: 

نه.

معلم دوم:

با این بارها كجا می رین؟

پسرك اول:

 می ریم باربری.

معلم دوم: 

می ذارین با شما بیام؟

پسرك اول: 

نه.

پسرك سوم: 

آقا راهو باز كن.

معلم دوم: 

ــه  ــوم بش ــام تم ــن حرف ه ــن م ــبر ك ــه ص ــه دق ــزم ی عزی

راهــو بــاز می كنــم. )رو بــه پــسرك اول( فقــط یــه ســوال، ایــن 

بارهــا رو كجــا می بریــن؟ 

پسرك اول: 

ــدا  ــرا خ ــار وایســیم. ت ــم، نمی تونیــم زیــر ب ــا كولبری م

راهــو بــاز كــن. خســته ایم. دِ بــرو.
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معلم دوم: 

گوش كن معلم ندارین؟

پسرك اول: 

نه معلم نداریم.

معلم دوم: 

كجا می رین؟

پسرك اول: 

نمی دونم.

معلم دوم:

 نمی دونی؟

پسرك اول: 

نــه. راهــو بــاز كــن، خســته شــدیم آقــا. ایــن همــه آدم 

وایســادن فقــط بــه خاطــر تــو. راهــو بــاز كــن.

   معلــم دوم تختــه ســیاه را كــول كــرده از جلــوی نوجوانــان قاچاقچــی 

راه می افتــد. بچه هــا بــه دنبــال او بــه راه خــود می رونــد.

معلم دوم: 

ــا پشــت سرش حــرف می زنــد.( مــن معلمــم،  )راه مــی رود و ب

اومــدم بــه شــما درس یــاد بــدم. اومــدم بــه شــما خونــدن 

و نوشــتن یــاد بــدم. جمــع و ضرب یــاد بــدم. پــول كمــی 

هــم می گیــرم. اگــه پــول هــم نداریــن، یــه كمــی از 

غذاتــون رو بــه مــن بدیــن.

پسرك اول: 

ــم.  ــو می بری ــار مردم ــه ب ــم. همیش ــا كولبری ــان م باباج

از اون ور مــرز عــراق بــار قاچــاق می آریــم بــه ایــن 
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ــران. همیشــه هــم در حــال تــرس و فراریــم.  ور مــرز ای

كســی كــه همیشــه در حــال تــرس و فــراره، دیگــه درس 

نمی تونــه بخوونــه.

معلم دوم: 

ببیــن عزیــزم، ســواد بــه درد ایــن می خــوره كــه تــو 

وقتــی تــوی راه مــی ری بــه خاطــر اینكــه بیــكار نشــی، یه 

كتابــی دســتت بگیــری، یــه روزنامــه ای دســتت بگیــری و 

ــع و  ــی جم ــد می تون ــبره. بع ــه خ ــا چ ــوی دنی ــی ت ببین

ــا  ــو داشــته باشــی. ت ــری و حســاب  اموالت ــاد بگی ــا ی منه

دیگــه كســی نتونــه سرت كلاه بــذاره. 

پسرك اول: 

جمــع و منهــا بــه درد صاحــب بارهــا می خــوره. مــا فقــط 

ــم.  ــوی فراری ــه اش ت ــا هم ــم. م ــران رو می بری ــار دیگ ب

ــه  ــه نمی تون ــه ك ــرار و ترس ــوی ف ــه ت ــه همیش ــى ك ك

كتــاب بخوونــه. كتــاب مــال آدم نشســته اســت. مــا 

همــه اش داریــم راه می ریــم.

 

راه عراق، روز:

   معلــم اول درمانــده مــی رود كــه بــه گروهــی پیرمــرد آواره و خســته 

برمی خــورد. هــر یــك از پیرمــردان بقچــه ای یــا بــاری بــر دوش دارنــد. 

ــا را  ــل آنه ــر بغ ــران زی ــه دیگ ــد ك ــدر پیرن ــردان آن ق ــی از پیرم بعض

گرفتــه و می برنــد. زنــی كــتری دود  زده ای را در دســت دارد. بــا دســت 

ــال می كشــد. ــه دنب دیگــرش بچــه كوچكــی را ب

معلم اول: 
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دایی جــان ســلام. مــن معلمــم. دوســت داری ســواد 

ــدم؟ ــادت ب ی

پیرمرد:

 نه والله.

معلم اول: 

ــان  ــان، دایی ج ــی رود.( دایی ج ــری م ــرد دیگ ــه سراغ پیرم )ب

بــا شــمام. ســواد داری؟ چــرا جــواب منــو نمــی دی؟! )بــه 

ــاد  ــو ســواد ی ــه ت ــن ب سراغ دیگــری مــی رود.( دایی جــان م

مــی دم، تــو بــه مــن یــه لقمــه نــون بــده.

پیرمرد: 

ما آواره ایم. سواد نمی خوایم.

معلم اول:
 )بــه سراغ دو پیرمــرد دیگــر مــی رود كــه پیرمــرد ســومی را 

كمــك می كننــد تــا رو بــه دره بشاشــد.( ســلام دایی جــان، بــه 
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ــن. هــر كاری باشــه  ــن بدی ــه م ــه كاری ب خاطــر خــدا ی

می كنــم.

پیرمرد اول:

 ما خودمونم بیكاریم.

معلم اول: 

چوپونــی بلــدم. كارِ خونــه بلــدم. معلمــی بلــدم، فقــط 

بهــم نــون بدیــن.

پیرمرد دوم: 

مــا خودمونــم بــی نونیــم. از كجــا نــون بیاریــم بدیــم بــه 

تــو. مــا آواره ایــم.

معلم اول: 

ــن. هــر جــا  ــه مــن بدی ــون ب ــه تیكــه ن مــن گشــنه ام. ی

بریــن دنبال تــون مــی آم كمك تــون می كنــم.

پیرمرد اول: 

ــم  ــدیم اومدی ــا آواره ش ــد، م ــارون ش ــه بمب ــی حلبچ وقت

ــم  ــه، می خوای ــر شــدیم. موقــع مردن مون ــران. حــالا پی ای

برگردیــم تــوی زادگاه مــون بمیریــم.  امــا هــر چــی می ریم، 

ــو اگــه بلــدی راهِ مــرز عــراق  ــم. ت ــدا نمی كنی مــرز رو پی

ــده. ــون مون ب رو نش

معلم اول: 

راهش سخته، ولی نشون تون می دم.

پیرمرد دوم: 

ــار  ــو بی ــه! آب ــه! حلال ــاله.( حلال ــد س ــت و چن ــی بیس ــه زن )رو ب

ــات. ــرای باب ب
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معلم اول: 

شما رو اگه تا مرز ببرم دستمزدم چیه؟

پیرمرد دوم: 

والله ما هیچی نداریم.

معلم اول: 

بی هیچــی كــه نمی شــه. چطــوری مــرز رو نشــون تون 

بــدم؟ بــه مــن نــون بدیــن.

پیرمرد دوم: 

نون مون كجا بود.

معلم اول: 

آخه تا مرز نصف روز راهه. راهش هم سخته.

پیرمرد اول: 

ما هیچی نداریم.

معلم اول: 

چطــوری بــی هیچــی مــرز رو نشــون تون بــدم. اقــلاً یــه 

چیــزی بــه مــن بدیــن.

پیرمرد دوم: 

چهل تا گردو بهت می دیم.

معلم اول:

 همه اش چهل تا گردو؟

پیرمرد دوم: 

مگه چقدر تا مرز راهه؟

معلم اول: 

پــس اقــلاً ۵۰ تــا گــردو بدیــن. راهــش خیلــی خطرناكــه. 
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ــم. ــول می كن ــی قب ول

   پیرمــرد اولــی زنــی را كــه در جمــع پیرمــردان مــی رود صــدا می كنــد. 

ــدر  ــان پ ــه ده ــت دارد، رو ب ــه در دس ــی را ك ــتری آب ــد و ك زن می آی

ــا پیرمردهــای  ــد،  ام ــاز می زن ــرد. پیرمــرد از خــوردن سر ب ــرش می گی پی

دیگــر او را مجبــور بــه خــوردن می كننــد. زن بــه پــدرش آب می دهــد 

ــش  ــش پی ــم اول حواس ــی رود. معل ــرد و م ــه اش را می گی ــت بچ و دس

زن مــی رود و بــه دنبــال او راه می افتــد تــا از او آب بگیــرد و بنوشــد. 

زن كــه بــه نظــر كمــی دیوانــه می آیــد، بــه او اعتنــا نكــرده، بچــه اش را 

كــول می كنــد و مــی رود. پیرمــرد دیگــری معلــم اول را صــدا می كنــد.

پیرمرد اول: 

عموجــان بیــا اون پیرمــرد مریضــه، بــذار اونو ســوار تخته 

ســیاه ات بكنیــم. پنــج تــا گــردو بیشــتر بهــت می دیم.

معلم اول: 

پنج تا؟ پنج تا كمه.

پیرمرد اول: 

بیا طمع نكن.

   معلــم اول تختــه ســیاهش را روی زمیــن می گــذارد تــا پیرمــرد مریــض 

ــر  ــر تختــه را می گیرنــد و او را ب ــه او كننــد و عــده ای زی را ســوار تخت

دوش می برنــد.

معلم اول: 

)زیــر تختــه را گرفتــه و مــی رود.( عموجــان ایــن پیرمــرد 

ــه؟ چش

پیرمرد اول:

نمی تونه بشاشه.
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معلم اول: 

پس این مریض رو كجا می برین؟

پیرمرد دوم: 

هــم  زنیكــه  اون  شــهر حلبچــه.  عــراق.  می بریمــش 

دخترشــه. اون بچــه هــم نوه شــه. می خــواد شــوهرش 

ــره. ــد بمی ــه و بع ــت  ش ــش راح ــا خیال ــده ت ب

معلم اول: 

می خواد شوهرش بده؟

پیرمرد اول:

 آره.

معلم اول: 

مهرش چقدره؟

پیرمرد دوم: 
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هیچی. تو اگه مشتری هستی بگو.

معلم اول:

 آخــه چطــوری هیچــی. اون زن بالاخــره بــه یــه چیزهایی 

داره. احتیاج 

پیرمرد دوم:

 اگه می تونی یه درخت گردو از باغ ات مهرش كن.

معلم اول:

 باغ و درخت ندارم. من معلمم. فقط این تخته سیاهو دارم.

پیرمرد دوم: 

همین تخته سیاه؟

معلم اول: 

آره.

پیرمرد دوم: 

ــیاه  ــه س ــه تخت ــا ی ــا ب ــم آی ــم ببین ــدرش بپرس ــد از پ بای

ــه؟ راضی

ــا او  ــد ت ــه می كوب ــه روی تخت ــت ب ــا مش ــده ب ــاش بند ش ــرد ش    پیرم

ــا كنــار دره او را  را زمیــن بگذارنــد. بعــد زیــر بغلــش را می گیرنــد و ت

ــد. ــر بشاش ــت راحت ت ــه جمعی ــت ب ــا پش ــد، ت می برن

معلم اول: 

از پدرش اجازه نمی گیری؟

پیرمرد دوم:

 نــه، اون بیــوه اســت. بــه اجــازه پــدرش احتیاجــی 

نیســت. بریــم از خــودش اجــازه بگیــرم.
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كنار دره، ادامه:

   دو پیرمرد، پیرمرد شاش بند را كنار دره نگهداشته اند تا بشاشد.

پیرمرد اول: 

زود باش دو روزه نشاشیدی. نترس. بشاش.

ــه اســت.  ــا گرفت ــه دره سرپ ــز بچــه كوچــك را رو ب    دخــتر پیرمــرد نی

پیرمــرد دوم و معلــم اول بــه كنــار او می رســند. پیرمــرد دوم تختــه را از 

معلــم اول گرفتــه، طــوری روی زمیــن می گــذارد كــه تختــه بیــن دخــتر 

و معلــم اول فاصلــه ایجــاد كنــد. معلــم اول از بــالای تختــه بــه زن بــه 

چشــم خریــدار نــگاه می كنــد. پیرمــرد او را از ایــن كار منــع می كنــد.

پیرمرد دوم: 

نــگاه نكــن. ایــن زن هنــوز بــه تــو حــلال نیســت. )دســت 

او را گرفتــه می نشــاند.( حــاضری بــا حلالــه ازدواج كنــی، بــا 

مهریــه ایــن تختــه ســیاه؟

معلم اول: 

بله.

پیرمرد دوم: 

راضی هستی؟

معلم اول: 

بله.

پیرمرد دوم: 

حلاله!

زن: 

)سرگرم بچه خویش است.( جیش. . . جیش. جیش كن.

پیرمرد دوم: 
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حلاله!

زن: 

هان؟

پیرمرد دوم: 

حاضری با مهریه تخته سیاه زن این مرد بشی؟

زن: 

هان؟

پیرمرد دوم: 

تخته سیاه!

زن: 

تخته سیاه؟

پیرمرد دوم:

 هان!

زن: 

آهان.

پیرمرد دوم:
ــرد و از  ــمان می گی ــه آس ــت دارد رو ب ــه در دس ــی را ك  )عصای

معلــم اول می خواهــد كــه دســتش را بــه عصــا بگیــرد و رو بــه 

آســمان نــگاه كنــد.( قــول مــی دی ایــن زن گشــنه نمونــه؟

معلم اول: 

قول می دم گشنه نمونه.

پیرمرد دوم: 

قول می دی تشنه نمونه؟

معلم اول: 

قول می دم تشنه نمونه.
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پیرمرد دوم: 

قول می دی تنها نمونه؟

معلم اول:

 قول می دم تنها نمونه.

پیرمرد دوم: 

حلاله!

زن:

 هان؟

پیرمرد دوم:

ــه  ــا مهری ــی، ب ــرد بش ــن م ــاضری زن ای ــو ح ــه! ت  حلال

ــیاه؟ ــه س تخت

زن: 

هان؟

پیرمرد دوم: 
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حاضری زن این مرد بشی در مقابل مهریه تخته سیاه؟

زن: 

تخته سیاه؟

پیرمرد: 

هان.

زن: 

هان!

   پیرمــرد برمی خیــزد و تختــه ســیاه را از بیــن معلــم اول و زن برمی دارد 

و پشــت آنهــا می گــذارد. خــودش مــی رود و آنهــا را تنهــا می گذارد.

پیرمرد دوم: 

حالا به هم حلال شدین.

 

قله سنگی، همان زمان:

   گــروه قاچاقچیــان نوجــوان بــه تختــه ســنگ بزرگــی می رســند كــه بــر 

نــوك قلــه قــرار دارد. اكنــون فرصتــی برای اســتراحت اســت.

معلم دوم:

 دوست داری درس بخوانی؟ 

   نوجوانــی خســته اســت، از درد دنــدان می نالــد. معلــم دوم بــه سراغ 

ــه داده و  ــش تكی ــار خوی ــه ب ــت ب ــه پش ــی رود ك ــی م ــسرك معصوم پ

ــد. ــتگی در می كن خس

معلم دوم:

 اسمت چیه پسر خوب؟

حيّاض: 

حياّض.
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معلم دوم:

 تو سواد داری؟

حيّاض: 

نه.

معلم دوم: 

دوست داری سواد یاد بگیری؟

حيّاض: 

نه.

معلم دوم: 

می دونــی ســواد بــه چــه دردی می خــوره؟ تــو اگــه 

ــی، روزنامــه  ــاب بخوون ــی كت ــری، می تون ــاد بگی ســواد ی

بخوونــی، می تونــی  كتــاب  بتونــی  وقتــی  بخوونــی، 

ــی. ــم بخوون ــتان ه داس

حيّاض: 

ــا  ــود ب ــار ب ــدم. به ــتان بل ــا داس ــودم صدت ــتان؟ خ داس

ــالا. اون  ــا، اون ب ــم، ه ــوان بردی ــام حی ــا از رفیق ــار ت چه

ــه  ــم. ی ــوب چروندی ــوبِ خ ــا رو خ ــه. حیوون ه ــوك قل ن

ــا  ــرد، م ــرار می ك ــت ف ــوش داش ــه خرگ ــه اون ور ی دفع

هــم ایــن ور و اون ور دنبالــش كردیــم. دنبالــش كردیــم، 

ول نكردیــم. رفتیــم رفتیــم تــا خســته شــد. رفیقــم 

ــه  ــش ك ــرد. بعــد گفت ــش ك ــش. خــوبِ خــوب اذیت گرفت

سرشــو ببریــم. گفتــم سرشــو نــبر گنــاه داره. رفیقــم گفــت 

اذیتــش كنیــم، بعــد سرشــو ببریــم. مــن گفتــم گنــاه داره. 

ــش  ــدر اذیت ــرد، اینق ــش ك ــرد، هــی اذیت ــش ك هــی اذیت
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كــرد. دوبــاره خواســت سرشــو بــبره، مــن گفتــم پــسر گناه 

داره، سرشــو نــبر. دستشــو گرفتــم. اونــم بــه مــن فحــش 

ــرد و گوشت هاشــو تكــه  ــد و  پاكــش ك داد و سرشــو بری

تكــه كــرد، ســهم منــم نــداد. منــم ناراحــت شــدم رفتــم 

اون ور تــا دلم خواســت گریــه كــردم، بعــدم حیوون هــای 

خودمــو از حیوون هــاش جــدا كــردم. اون وقــت بیــن مــا 

جنــگ شــد.

معلم دوم:

 بابا ول كن قصه گفتن رو. من كه نگفتم برای من قصه 

بگو. من می گم سواد، تو هم ما رو سر كار گذاشتی ها.

   معلم دوم به سراغ نوجوان دیگری می رود.

معلم دوم: 

می خوای سواد بهت یاد بدم؟

نوجوان: 

نه. ما كولبریم.

معلم دوم:

 اگه كسی كولبری بكنه، نباید سواد یاد بگیره؟

نوجوان: 

مــا از مــرز عــراق تــا مــرز ایــران یــه روز كولــبری می كنیم 

تــا هــزار تومــن گیرمــون بیاد.

معلم دوم: 

اگه كسی كولبری كنه، نباید سواد یاد بگیره؟

ریبوار: 

)نوجوانــی كــه در گوشــه دیگــری نشســته( آقا، آقــا، جنابعالی، 
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بی زحمــت یــه دقــه تشریــف بیاریــن.

معلم دوم: 

حالا می خوای سواد یاد بگیری یا نه. پس خداحافظ.

ریبوار: 

سلام. حالت خوبه.

معلم دوم:

 اسم تو چیه؟

ریبوار: 

اسمم ریبواره.

معلم دوم: 

ریبوار؟ اسم منم ریبواره.

ریبوار: 

ترا خدا؟

معلم دوم: 

می دونی معنی ریبوار چیه؟

ریبوار: 

نه نمی دونم.

معلم دوم: 

ریبــوار یعنــی كســی كــه هــی راه مــی ره، هــی راه مــی ره. 

یعنــی رهگــذر. تــو دوســت داری ســواد یــاد بگیری؟

ریبوار:

 آره به خدا، دوست دارم. تو معلمی؟

معلم دوم: 

آره.
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ریبوار:

 یعنــی بلــدی بــه مــن یــاد بــدی اســم خودمــو بنویســم 

و بخوونــم.

معلم دوم: 

تا حالا اسم خودتو ننوشتی؟

ریبوار: 

نه والله.

 

حجله، كنار رودخانه، روز:

   زن شــلوار بچــه اش را شســته و روی ســنگِ ســفید و بزرگــی می انــدازد 

ــتون های  ــه س ــوری ب ــیاه را ط ــه س ــم اول تخت ــود. معل ــك ش ــا خش ت

ســنگی تكیــه می دهــد كــه گویــی تختــه ســیاه درِ اتــاق آنهاســت. بعــد 

ــد و  ــه می كن ــه گری ــذارد. بچ ــرون می گ ــه بی ــالای تخت ــه زن را از ب بچ

ــه  ــه می نگــرد. پیرمــرد شــاش بند شــده راه مــی رود و رو ب ــه رودخان ب

آســمان می نالــد و از خــدا كمــك می طلبــد. پیرمــردی كــه عقــد معلــم 

اول را خوانــده بــود، سر می رســد و بچــه گریــان را بــا خــود می بــرد تــا 

هــم او را از حجلــه دور كــرده باشــد، هــم سر او را گــرم كنــد.

   اكنــون بچــه در جمــع پیرمردانــی اســت كــه بــرای رفــع خســتگی در 

كنــار رودخانــه اتــراق كرده انــد. پیرمــردان یكــی یكــی از كیسه هایشــان 

گــردو در می آورنــد و یكــی از آنهــا بچــه را بــه گردو بــازی سرگــرم 

می كنــد. كــم كــم پیرمــردان دیگــر بــا ایــراد گرفــتن از بــازی نفــر 

قبلــی كــه نتوانســته سر بچــه را بــه خوبــی گــرم كنــد، بــه گردوبــازی 

ــردن  ــرم ك ــان سرگ ــه قصدش ــی رود ك ــان م ــد. آرام آرام یادش می پردازن



٤٤

بچــه بــوده، خودشــان در گــردو بــازی و بـُـرد و باخــت غــرق می شــوند. 

ــه  ــه ســوی حجل ــا ب ــت آنه ــد. بچــه در غفل ــرای هــم رجــز می خوانن ب

مــی رود و از كنــار تختــه ســیاه بــه داخــل حجلــه دیــد می زنــد. معلــم 

اول جملــه »دوســتت دارم« را روی تختــه نوشــته اســت و از زن 

می خواهــد كــه ایــن جملــه را بخــش بخــش بــه همــراه او تكــرار كنــد. 

زن جــواب نمی دهــد.

معلم اول: 

ــه.  ــو دیگ ــت. . . دارم. . . بگ ــو. . . را. . . دوس ــن. . . ت م

نمی گــی؟ جــواب نمــی دی؟ حــالا یــه صفــر بهــت مــی دم 

ــوزه  ــدم، رف ــر ب ــه صف ــدم؟ اگ ــر ب ــدی. صف ــا جــواب ب ت

می شــی. حــالا بهــت ایــن دفعــه هجــده مــی دم تــا 

ــه. ــه دیگ دفع

   زن سر چرخانــده بچــه اش را می بینــد. بــه سراغ بچــه رفتــه او را كنــار 

رودخانــه می بــرد تــا بشاشــد. بچــه نمی شاشــد. زن شــلوار بچــه را 

ــا تحریــك شــده بشاشــد.  درآورده،  پاهایــش را در آب سرد می گــذارد ت

پیرمــرد شــاش بند شــده، بــا حــسرت بــه آب رودخانــه نــگاه می كنــد و 

ــد. ــرد و می نال ــج می ب رن

پیرمرد: 

خدایا نجاتم بده. . . 

پیرمرد دیگر: 

)بــه سراغ او می آیــد و بــه پشــت او می كوبــد.( بابــا یاللــه 

دیگــه. جیــش كــن. ســه روزه كــه داری عــذاب می كشــی، 

ــه. ــاش دیگــه. اگــه نشاشــی می میــری. یالل زود ب

   لحظــه ای بعــد پیرمــردان او را در آب  انداخته انــد و بــه او آب 



٤٥

ــا  ــد.  ام ــاد می كش ــا و درد فری ــرد از سرم ــد. پیرم ــا بشاش ــند ت می پاش

پیرمــردان دســت برنمی دارنــد.

   زن كــه رخت هــای بچــه اش را روی تختــه ســیاه پهــن كــرده، بــا لگــد 

ــای  ــه ج ــرده ب ــول ك ــه را ك ــم اول تخت ــد. معل ــیاه می زن ــه س ــه تخت ب

ــه  ــردان در آب رفت ــه آتشــی روشــن اســت و پیرم ــد ك دیگــری می رون

ــد. ــش خشــك می كنن ــای آت خــود را در گرم

زن:

 )رو به پدرش( چی شد؟ شاش ات نیومد؟

پیرمرد: 

نه.

پیرمرد اول:

 اگه شیطونم می ذاشتیم توی اون آب می شاشید. 

پیرمرد دوم:

 تــوی اون آب مــن خودمــم شاشــیدم،  امــا اون نشاشــید، 

حتــماً یــه گناهــی كــرده كــه نمی تونــه بشاشــه. 

 

قله سنگی كوره راه ها، كمی بعد:

ــام  ــه اوســت. حــروف ن ــوار ب ــام ریب ــم دوم مشــغول آموخــتن ن    معل

ریبــوار را روی تختــه نوشــته و آن را هجــی می كنــد كــه یكبــاره 

ــرار  ــا ف ــاد او بچه ه ــه فری ــد. ب ــان سر می رس ــان فریادكن ــسرك دیده ب پ

می كننــد. همیــن كــه از منطقــه دور می شــوند، معلــم دوم تختــه بــر 

ــوار می شــود.  ــه ریب ــه مــی دود، مشــغول آموخــتن ب ــی ك دوش در حال

ریبــوار درســت پشــت سر او در حركــت اســت و حروفــی را كــه روی 

ــاره یكــی از  ــه یكب ــد ك ــد می خوان ــا صــدای بلن ــه نوشــته شــده، ب تخت
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بچه هــا، هــمان كــه قصــه شــكار خرگــوش را روایــت می كــرد، بــه دره 

ــه كمــك پــسرك  ــرد. عــده ای ب ــد. تــرس بچه هــا را می گی ســقوط می كن

ــد. ــرده می رون ــقوط ك س

 

قله های دیگر، ساعتی دیگر:

ــه  ــه تك ــم دوم، تك ــده معل ــی ش ــه گلِ مال ــبر، تخت ــای ت ــه ضربه ه    ب

ــسرك  ــای پ ــته بندی  پ ــرای شكس ــزاری ب ــات آن اب ــا از قطع ــود ت می ش

درســت شــود. پــسرك قصه گــو كــه از درد  پــا مشــغول گریســتن اســت، 

ــردن قصــه  ــت ك ــه روای ــروه ب ــردن درد، توســط سرگ ــراى فرامــوش ك ب

ــوش  ــود. او  امــا ایــن بــار قصــه شــكار خرگ خویــش خوانــده مى ش

بــه  جــا  آن  در  را  چیزهایــی  و  می كنــد  تعریــف  معصومانه تــر  را 

ــروه  ــد، سرگ ــا درس بده ــه آنه ــه ب ــزد ك ــم برمی خی ــد. معل ــا می كن ج

نمی گــذارد و آنهــا را حركــت می دهــد. معلــم نیــز تختــه ای را كــه 

اكنــون نیمــی از آن باقــى مانــده، بــه دوش می كشــد و بــه دنبــال آنهــا 

ــی رود.  م

معلم دوم:

 چرا شما درس نمی خونین؟

یکی از بچه ها:

ــماد  ــا اعت ــه غریبه ه ــا ب ــم،  ام ــا درس بلدی ــی از م بعض

ــم. ــش بگی ــون به ــا راز خودم ــم ت نمی كنی

 

قله سنگی دیگر، ادامه:

   نوجوانــان می آینــد. معلــم دوم در حــال حركــت، نــام ريبــوار را 

ــون  ــش شكســته و اكن ــه  پای ــسرك معصــوم ك ــوزد. پ ــوار می آم ــه ريب ب
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بــر كــول كســی مــی رود، قصــه خرگــوش را بــه شــكل دیگــری حكایــت 

می كنــد. یكــی از نوجوانــان در حالــی كــه بــاری را می بــرد، آواز 

ــا  ــار دره می رســاند و ب ــه كن ــود را ب ــان خ ــسرك دیده ب ــد. پ می خوان

ــه  ــود را ب ــود و خ ــران می ش ــد و نگ ــترل می كن ــراف را كن ــن اط دوربی

جمــع نوجوانــان می رســاند.

دیده بان:

 اونــا پشــت سر مــا هســتن، هــر چنــد نفــر از یــك طــرف 

ــروه  ــرن، گ ــرف ب ــن ط ــش از ای ــوار و گروه ــم. ریب بری

ــن.  ــال م ــان دنب ــم بی ــه ه ــرن. بقی ــرف ب دوم از اون ط

ــظ. خداحاف

   هر چند نفر آن ها از سویی می روند.

 

راه كوهستان، ادامه:

ــم اول  ــد. معل ــس می زنن ــس نف ــته اند. نف ــد. خس ــردان می رون    پیرم

ــه زن  ــت. بچ ــی او زن اس ــت. در پ ــاپیش آنهاس ــر دوش پیش ــه ب تخت

آســتین مــادرش را گرفتــه مــی رود. پیرمــردان پشــت سر ایــن خانــواده 

ــواب  ــان ج ــوزد. زن همچن ــدول ضرب را می آم ــم اول ج ــد. معل می آین

نمی دهــد. بچــه یكبــاره خرگــوش را می بینــد. بــه دنبــال خرگــوش 

مــی دود. زن لحظــه ای آســتینش را رهاشــده می بینــد. بــه دنبــال 

ــم اول از  ــی رود. معل ــردان م ــت پیرم ــلاف حرك ــردد و از خ ــه می گ بچ

سروصــدا می چرخــد و از كنــار پیرمــردان عبــور می كننــد و بــه دنبــال 

ــی رود. زن م

معلم اول: 

كجا رفتی خانوم؟ خانوم جان وایسا.



٤8

زن: 

)به دنبال بچه است و او را نمی یابد.( شوان. . . شوان كجايى؟

معلم اول: 

آقا اون خانوم كجا رفت؟

   بچــه گــم شــده اســت. زن بــه دنبــال بچــه مــی رود. معلــم اول بــه 

ــرون  ــد زن بی ــه، بع ــت، اول بچ ــای جمعی ــی رود. از انته ــال زن م دنب

ــادرش را  ــد م ــا لگ ــه ب ــرد. بچ ــه را می گی ــی دود و بچ ــد. زن م می زنن

ــردن او  ــرای آرام ك ــن می نشــاند و ب ــه روی زمی ــد. زن او را گرفت می زن

ــه ســياه را  ــا رســیده، تخت ــه آنه ــم اول ب برایــش گــردو می شــكند. معل

ــذارد. ــا می گ ــار آنه كن

معلم اول: 

خانوم جــان اگــه ریاضیــات ســخته، بیــا خونــدن یــاد 

بگیــر. بلنــد بگــو دوســتت. . . دا. . . رم.
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   زن جواب نمی دهد.

معلم اول: 

ــی؟  ــو. . . نمی گ ــه. بگ ــو دیگ ــی دی؟ بگ ــواب نم ــرا ج چ

ــو چــه شــاگردی هســتی؟ الان بهــت  ــس ت خانوم جــان پ

یــه نمــره هشــت مــی دم. نــه بهــت هشــت نمــی دم، اگــه 

هشــت بــدم، رفــوزه می شــی. بهــت ده مــی دم كــه 

ــتی  ــاگردی هس ــه ش ــو چ ــی؟ ت ــو! نمی گ ــی. بگ ــول ش قب

كــه جــواب نمــی دی؟! حــالا یــه نمــره صفــر بهــت مــی دم. 
)نمره هــای صفــری كــه می دهــد، جلــوی نمــره ده قــرار می گیــرد. 

ــو  ــلاً بگ ــد.( اق ــم، بیشــتر می كن ــد معل ــم تهدی ــم را علیرغ و رق

مــن تــو را دوســت نــدارم. خانوم جــان بگــو مــن تــو رو 

ــر.  ــن صف ــن دومی ــی؟ ای ــی؟ نمی گ ــدارم. نمی گ دوســت ن

ــه  ــم ی ــه؟ این ــه ات. خوب ــه بچ ــی دم ب ــر م ــه صف ــالا ی ح

ــده،  ــرده ش ــام او ب ــه ن ــن ك ــه از ای ــه ات. )بچ ــه بچ ــر ب صف

عكس العمــل نشــان می دهــد.( نمی گــی؟ حــالا یــه صفــر 

ــوم نمی گــی؟  ــات. خان ــال باب ــم م ــات. این ــه باب مــی دم ب

یــه صفــر هــم مــی دم بــه خریــت خــودم كــه دنبــال تــو 

ــادم. افت

   بعــد تختــه اش را برمــی دارد و مــی رود. لحظــه ای بعــد زن از پــی او 

ــم اول می ایســتد و می چرخــد. زن  ــد. معل ــد و او را صــدا می كن می آی

رو در روی او می ایســتد.

زن:

 دل مــن یــه واگــن قطــاره كــه تــوی هــزار و یــك ایســتگاه 

وای می ایســته. تــوی هــر ایســتگاه یكــی ســوار می شــه، 
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ــچ  ــه هی ــا یكــی هســت ك ــاده می شــه.  ام ــی ازش پی یك

)دســت دور  منــه.  اون عشــق  پیــاده نمی شــه.  وقــت 
ــه زن  ــود ك ــار توهــم می ش ــم اول دچ ــدازد. معل ــردن او می ان گ

مى خواهــد او را بغــل كنــد،  امــا زن رخت هــای بچــه اش را از 

روی تختــه ســیاه جمــع می كنــد.( اون عشــق بچه مــه. )و 

می چرخــد و مــی رود.(

معلم اول: 

خانوم جان. . . خانوم. . . 

   زن مــی رود و معلــم اول بــه دنبــال او مــی رود. زن بــه بچــه اش 

می رســد. از دور پیرمردانــی كــه رفتــه بودنــد، هراســان بــاز می گردنــد. 

ــد. ــاد می زن ــا فری ــی از آنه یك

یک پیرمرد:

فرار کنین.

پیرمرد دیگر:

 یكی به شلیك سرباز اون ور مرز كشته شد. 

ــرد.  ــاه می گی ــه ســنگی پن ــار تخت ــد و هركــس در كن    همــه می گریزن

معلــم اول زیــر تختــه ســیاه اش پنهــان مى شــود. لحظــه ای بعــد زن و 

بچــه اش نیــز از تــرس خــود را بــه زیــر تخته ســياه معلم اول می رســانند. 

پیرمــرد شــاش بند شــده از تــرس بــه خــود می شاشــد و دخــترش می آیــد 

ــا جمــع  ــا ب و او را هــم بــه زیــر تختــه ســیاه می بــرد. زن می كوشــد ت

كــردن ســنگریزه ها جلــوی تختــه ســیاه ســنگری بســازد.

 

راه گله رو، همان زمان:

نفــر  ریبــوار و دو ســه     معلــم دوم مــی رود و درس می دهــد. 

ــوار  ــاره ریب ــد. یكب ــواب می دهن ــد و درس ج ــت او می آین ــر پش دیگ
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یســتد. می ا

ریبوار:

آقا معلم ببخشین خطر.

ــم  ــد. معل ــد و می رون ــن می افتن ــه زمی ــا ب ــار دســت و  پ    بچه هــا چه

دوم، حیرتــزده رفتــار آنهــا را می نگــرد و دلیــل آن را نمی فهمــد تــا ایــن 

كــه گلــه ای گوســفند وارد كادر می شــود و نوجوانانــی كــه چهــار دســت 

و  پــا بــر زمیــن می رونــد، خــود را وارد گلــه گوســفندان كــرده، اســتتار 

ــرد و از  ــا خــود می ب ــم را ب ــه گوســفندان، بچه هــا و معل ــد. گل می كنن

جلــوی نگهبانــان عبــور می كننــد.

گله، دقایقی بعد:

   بچه هــا منتظرنــد كــه نوجوانــان دیگــر بیاینــد. معلــم از شــیری كــه 

ــیراب  ــود، س ــیده می ش ــتش دوش ــی در دس ــه چوپان ــتر بچ ــط دخ توس

می شــود و ریبــوار بــر تختــه ای كــه بــر دوش معلــم اســت، نــام خــود 
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ــد. ــام می نویس را سرانج

ریبوار: 

جنابعالی نوشتیم.

معلم دوم: 

چی نوشتی؟

ریبوار: 

نام خودمو نوشتم. نوشتم ریبوار.

   صــدای تیــری برمی خیــزد و تختــه ســیاه و ریبــوار درهــم می غلتنــد. 

ــن  ــه زمی ــری ب ــدای تی ــه ص ــك ب ــر ی ــد و ه ــر می گریزن ــای دیگ بچه ه

می افتنــد.

 

كوه مجاورِ مرز، همان زمان:

   زن همچنــان بــا چیــدن ســنگریزه ها بــرای خــودش پناهــگاه درســت 

می كنــد. آرام آرام همــه چهــار دســت و  پــا راه می افتنــد. كســی 

ــود  ــرار نب ــه: ق ــد ك ــاده، می نال ــه دره افت ــورده و ب ــرادرش تیرخ ــه ب ك

ــرد.  ــودش بمی ــاك زادگاه خ ــه در خ ــت ك ــرد. او می رف ــا بمی او در اینج

ــا مــی رود و  ــرده، چهــار دســت و  پ ــر شــكمش ب ــه زی زن بچــه اش را ب

ــد.  می نال

زن: 

الان می میریم. . . شیمیایی.

معلم اول:

تیر انداخــتن.  ور  اون  سربازهــای  نیســت.  شــیمیایی   

ــترس. ن

زن:
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 شیمیایی. . . حلبچه... الان می میریم.

   معلــم اول هــمان طــور كــه چهــار دســت و  پــا مــی رود، تختــه ســیاه 

ــداری می دهــد. ــه زن دل ــرد و ب را روی سر زن و بچــه می گی

 

مرز، آخرین ساعات روز:

   گــروه پیرمــردان بــه همــراه معلــم اول و زن و بچــه و پیرمــرد 

شــاش بند شــده، بــه مــرز می رســند. بــاد مــی وزد. مــه همــه جــا را فــرا 

ــه اســت. گرفت

معلم اول: 

رسیدیم. اینجا مرزه. اینجا خاك زادگاه شماست.

   هیچكس باور نمی كند. یكی فریاد به اعتراض برمی دارد 

یک پیرمرد:

دروغه.
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پیرمرد دیگر:

معلم سر ما كلاه گذاشته.  اینجا مرز ما نیست.

معلم اول: 

ــاك زادگاه  ــا خ ــت. اونج ــه اس ــا حلبچ ــن اونج ــگاه كنی ن

ــت. شماس

   پیرمــردان آرام آرام بــاور می كننــد و بــه ســویی كــه معلــم اول  اشــاره 

ــن  ــه زمی ــود را ب ــاردار خ ــیم های خ ــار س ــد و در كن ــد می دون می كن

می اندازنــد و خــدا را شــكر می كننــد و خــاك وطنشــان را بــر سر 

ــاك  ــه وارد خ ــای برهن ــا پ ــان را درآورده ب ــد كفش هایش ــد. بع می كنن

خودشــان می شــوند. پیرمــرد واســطه جلــو آمــده، چهــل گردویــی را كــه 

ــم اول می دهــد. ــه معل ــود، ب وعــده كــرده ب

پیرمرد: 

اینــم گردوهــات. دســتت درد نكنــه كــه مــرز رو نشــون 

مــا دادی. حــالا چــی كار می كنــی؟ تــو مــی آی بــه وطــن 

ــی؟ ــا می مون ــا ی م

معلم اول: 

نه من نمی تونم بیام. من به این خاك عادت دارم.

پیرمرد:

 امــا زنــت می خــواد بــره اون ور مــرز. تــو رو نمی خــواد. 

تكلیفــش چیــه؟

معلم اول: 

وقتی با من نمی خواد بمونه چی كار كنم؟

پیرمرد:

 خودت می دونی. طلاقش می دی؟
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معلم اول: 

اگه منو دوست نداره، طلاقش می دم.

پیرمرد: 

ــه  ــوی حلال ــه س ــه. )و ب ــه. حلال ــم. حلال ــداش كن ــذار ص ب

اول  )معلــم  زمیــن.  بــذار  رو  ســیاه  تختــه  می رونــد.( 

ــه  ــا مهری ــدی ب ــلاق ب ــه رو ط ــاضری حلال ــذارد.( ح می گ

ــیاه؟ ــه س تخت

معلم اول:

 بله.

پیرمرد: 

حلاله!

زن: 

هان؟

پیرمرد: 

حاضری طلاق بگیری با مهریه تخته سیاه؟

زن: 

تخته سیاه؟ هان.

پیرمرد: 

هنــوز بــه هــم حلالیــن. آخریــن نــگاه رو بــه هــم بكنین. 

)معلــم اول بــه زن نــگاه می كنــد.( حــالا هــر دوتاتــون عصای 

منــو بگیریــن و رو بــه آســمون نــگاه كنیــن. )آن دو عصــا را 

گرفتــه بــه آســمان نــگاه می كننــد.( خدایــا هیــچ كدوم شــونو 

گشــنه نــذار. خدایــا هیچ كدوم شــون رو تشــنه نــذار. 

ــه  ــن تخت ــا ای ــذار. بی ــا ن ــون رو تنه ــا هیچ كدوم ش خدای
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ســیاه مهــر توســت. خداحافــظ.

   پیرمــرد و معلــم اول می رونــد و زن، تختــه ســیاه را بــه دوش كشــیده 

مــی رود. كمــی كــه دور شــدند، می ایســتد و پــسرش را صــدا می كنــد.

زن: 

شوان. . . شوان. . . زود باش بیا.

ــاد ــه فری ــد و ب ــازی می كن ــی ب ــا لاشــه بمب ــت ب ــه غفل ــسر بچــه ب    پ

مــادر بمــب را رهــا كــرده عصایــی را كــه بــر زمیــن افتــاده برمــی دارد 

ــی  ــتراژ  پایان ــر تی ــزون ب ــدای آوازی مح ــی رود. ص ــادرش م ــال م و دنب

شــنیده می شــود.

   سميرا مخملباف

   كردستان، ١٩٩٩



بازتاب مطبوعات بین المل

 درباره 

فیلم تخته سیاه
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لوموند، فرانسه

۴ و ۱۵ مه ۲۰۰۰

تخته سياه

درد مطلق تبعيد در مرزهاى ايران و عراق

ژان ميشل فرودون

   

   سميـــرا مخملبــاف كــه بــه تازگـــى ۲۰ ســاله شــده اســت بــا دوميـــن 

فيلــم خــود تختــه ســياه، معجــزه كوچــكى عرضــه مى كنــد. فيلــم، 

ســـرودى قــوى و تــكان دهنــده اســت، از رنــج تبعيــد در مــرز ايــران و 

عــراق در دوران جنــگ. طــى گفتگويــى بــا »لومونــد« ســميرا مخملبــاف 

ــت  ــد صحب ــط دشــوار تولي ــن شــاهكار و شراي ــن اي از چگونگــى تكوي

مى كنــد.



٥9

ــل  ــده و شــگفت انگيز و غيرقاب ــم تكان دهن ــه ســياه، دومــين فيل    تخت

پيش بينــى ســميرا مخملبــاف، كارگــردان زن ايــرانى اســت. فيلــم نمايــى 

اســت از يــك حــس و درك درخشــان نســبت بــه جزييــات، قاب بنــدى، 

و جســارتى كــم نظــير.

ــا را  ــى م ــه فيلم ــد ك ــاق گاهــى مى افت ــن اتف ــل اي ــبختانه لااق    خوش

بــه خــود علاقه منــد يــا فريفتــه كنــد و گاهــى هــر دو.  امــا بــه نــدرت 

اتفــاق مى افتــد كــه بــه معنــاى واقعــى كلمــه غافلگــير شــويم. دومــين 

فيلــم ســميرا مخملبــاف، مبهــوت كننــده اســت. آن هــم نــه يكبــار، يــا 

ــا انتهايــش  ــدا ت ــم را از ابت ــن فيل ــد. اي ــا يــك ترفن ــا ب ــه، ي ــا يــك ضرب ب

نمى تــوان بــا هيــچ فيلــم ديـــگرى مقايـــسه كــرد؛ هــم بــه لحــاظ ســبك، 

هــم ســاختار دراماتيــك و هــم بــه لحــاظ موضــوع و تمــى كــه بــه آن 

مى پــردازد.

ــرا  ــت. زي ــده اس ــوت كنن ــم مبه ــن فيل ــه اي ــرد ك ــتراف ك ــد اع    باي

فيلمــى اســت در عــين حــال از دخــترى جــوان، كارگــردان ۲۰ ســاله، و 

ــران را فيلم هــاى كيارســتمى و  ــاصر اي ــه ســينماى مع ــم ك ــر بپذيري اگ

محســن مخملبــاف و يــا حتــى نخســتين فيلــم درخشــان ســميرا، ســيب، 

شــكل داده ـ كــه در كــن ۱۹۹۸ بــه نمايــش در آمــد ـ بايــد بگويــم كــه 

ــان  ــچ نشــانى از فيلم هــاى كارگردان ــچ شــباهتى و هي ــه ســياه، هي تخت

نــام بــرده نــدارد.

   فيلــم بــراى روايــت قصــه اش راهــى را برمى گزينــد كــه هــمان قــدر 

پــر فــراز و نشــيب و خطرنــاك اســت كــه جــاده خطرنــاك درون فيلــم. 
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طــى نخســتين تصاويــر فيلــم، تركيبى عجيــب را مى بينيــم. ده هــا 

ــان هايى  ــر دوش انس ــتانى،  ب ــاده اى كوهس ــه، در ج ــياه مدرس ــه س تخت

كــه بــه لاك پشــت شــباهت يافته انــد. اينــان كــه چهره هاشــان را 

ــندگان  ــه فروش ــه ب ــاگرد، ك ــدون ش ــتند ب ــوزگارانى هس ــم، آم نمى بيني

اســت و  پــرورش  دوره گــردى مى ماننــد كــه متاع شــان آمــوزش و 

روســتا بــه روســتا مى رونــد و در ازاى عرضــه دانــش، بــه عنــوان مــزد،  

ــكاس  ــا انع ــان ب ــان اين ــد. ناگه ــب مى كنن ــى طل ــان و سرپناه ــدكى ن ان

ــن  ــازند. اي ــان س ــود را پنه ــوند خ ــر مى ش ــتر ناگزي ــك هليكوپ ــرش ي غ

ــراق  ــران و ع ــين اي ــرز ب ــت، م ــدون درخ ــك و ب ــتان هاى خش كوهس

ــت. ــگ اس دوران جن

   در صحنــه برخــورد، يــكى از معلــمان بــا پــدرى كــه پسرش اســير اســت 

ــط  ــه فق ــى ك ــط ك ــربى توس ــان ع ــه زب ــه ب ــه اى- ك و اصرار دارد نام

ــردى مى دانــد- خوانــده شــود، بــه صحنــه اى عجيــب و برخــوردار از  كُ

ــن  ــگفت انگيزى اي ــانى و ش ــم. درخش ــق برمى خوري ــادگى مطل ــك س ي

صحنــه از آن روســت كــه برخــوردار از يــك بــار ســمبليك اســت و هــم 

اصــول دراماتيــك را حفــظ كــرده اســت و بــه زودى ايــن سمبليســم در 

ــت مى شــود. ــل رؤي ــد و قاب ــم گســترش مى ياب ــاسر فيل سرت

   كليدهــاى »محــى« نقــش اســاسى در فيلــم دارد كــه شــامل كل 

موقعيــت قومــى، زبــانى و فرهنگــى اســت و چــون قوميت هــاى بومــى 

منطقــه را مــد نظــر دارد، پــس در غايــت فيلــم ســياسى اســت. روبــرو 

ــم، نشــان از شــجاعت  ــن فيل ــد اي ــا چنــين موضوع هايــى، مانن شــدن ب

و جســارتى دارد تقريبــا بى نظــير. بــا ايــن وجــود بــراى كســانى كــه ايــن 
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تأمــلات و ذهــن مشــغولى ها را دور از دســترس مى يابنــد، داســتان 

كامــلا قابــل فهــم اســت. طــورى كــه مى تــوان بــدون عميــق شــدن بــر 

معــانى اســتعارى، وجــه ســاده داســتان را فهميــد. 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــاد آورد ك ــه ي ــد ب ــرى را باي ــاى زيباى ديگ    صحنه ه

مراســم عقــد و مراســم طــلاق اســت و در ســادگى مطلــق اتفــاق 

ــى روى  ــل از آوارگ ــش حاص ــك تن ــا در ي ــن ماجراه ــام اي ــد. تم مى افت

ــم را  ــه فيل ــت ك ــنى اس ــاه و خش ــاى كوت ــداوم رويداده ــد و ت مى ده

ســاخته اند. شــدت انفجار هــاى صــوتى و گــذر خشــن از يــك موقعيــت 

بــه موقعيــت ديگــر بــا در نظــر گرفــتن تصاويــرى بى پيرايــه كــه بازگــو 

كننــده آلام تبعيــد محــض پــس از جنــگ، يــا عشــق هاى نا محتمل انــد 

و نمايشــگر دهكده هــاى گــم شــده در مــه اســت، سرود تلــخ فيلــم را 

ــد. ــا مى كنن بن

   ســميرا مخملبــاف بــا حــس كاوشــگرى بــراى جزييــات، بــراى 

ــه زدن  ــه و كناي ــراى گوش ــن و ب ــراى تدوي ــاب، ب ــدى درون ق تركيب بن

ــه  ــه ب ــده، فيلمــى را ســاخته اســت ك ــگاه گزن ــز، و گه ــگاه طنز آمي گه

راحتــى خــواب را از چشــم ســبكباران مى ربايــد. بــدون هيــچ زحمتــى 

تماشــاچى مى توانــد متوجــه اســتعاره هاى بى شــمار فيلــم شــود. و همــين 

طــور متوجــه انتقادهايــى كــه ســنت ها را هــدف قــرار داده انــد و يــا 

درنگــى كــه كارگــردان بى تعلــق بــه مــكان، بــه جامعــه و آرمان هايــش 

ــه اســت،  ــم در وراى راز و رمزگشــايى هايش نهفت ــد. قــدرت فيل مى كن

در وراى محــى كــه كــودكان كشــتار مى شــوند، در وراى جايــى از 

ــه اســت. ــم، نــگاه خــيره اش را دوخت جــاده كوهســتانى، كــه زن فيل
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پديده مخملباف 

ميشل لوويو

   ســينماگر زن ايــرانى، ســميرا مخملبــاف در ۲۰ ســالگى خــود را 

ــابقه  ــش مس ــنواره و در بخ ــخ جش ــردان زن، در تاري ــن كارگ جوان تري

مى يابــد. ايــن بــار بــا تختــه ســياه بــه كــن آمــده اســت و ايــن 

مى توانســت ماننــد يــك افســانه شرقــى شروع شــود:

ــت  ــينما را دوس ــودش س ــام وج ــا تم ــردى ب ــود، م ــكى نب ــود ي ــكى ب    ي

ــن  ــام آورتري ــه ن ــه ب ــود ك ــان اســتعدادى برخــوردار ب داشــت و از چن

كارگــردان كشــورش تبديــل شــد. و عبــاس كيارســتمى، زيباتريــن اثــرش 
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كلــوزآپ را، بــر اســاس پيامدهــاى محبوبيــت او ســاخت. ايــن شــخص 

محســن مخملبــاف نــام دارد. از ســال ۱۹۹۵ هــر ســاله فيلم هــاى او را 

ــد. ــش مى گذارن ــه نماي ــز ب ــا وني ــن ت ــربى از ك ــنواره هاى غ جش

ــاف سرايــت كــرده  ــواده مخملب ــه همــه خان ــون عشــق ســينما ب    اكن

اســت. دو ســال پيــش ســيب، بــراى بخــش نوعــى نــگاه برگزيــده شــد. 

ــه اى، كــه نشــان مــى داد ســازنده اش هــم مهــارت دارد و  فيلمــى حرف

هــم اســتعداد. و حرفه اى هايــى مثــل » ژرار دوپارديــو« و »ميشــل 

ــاف،  ــم ســيب، ســميرا مخملب پيكــولى« را متحــير ســاخت. ســازنده فيل

دخــتر محســن مخملبــاف بــود. جالــب اســت كــه  اشــاره شــود در آن 

ــاد  ــه ي ــا او ب ــم را ب ــط ۱۸ ســال داشــت. نخســتين ملاقات ســال وى فق

ــن هــمان  ــا اي مــى آورم. پيــش از معــرفى خــودم، از خــودم پرســيدم آي

ــم  ــك فيل ــتند و ي ــم مس ــك فيل ــالگى ي ــه در ۱۶ س ــت ك ــترى اس دخ

داســتانى در مــورد عزيزتريــن تــم مــورد علاقــه اش، يعنــى هــر نقــاشى 

ســاخته اســت.

   طبيعــى اســت كــه بــراى ســميرا كــه حتــى در زمــان شــيرخوارگى اش 

ــوده، نقــاشى و  ــه فيلم هــاى پــدرش حــاضر ب همــراه مــادرش سر صحن

ســينما را بــه زودى آموختــه باشــد. ســميرا ۱۵ ســال داشــت كــه تحصيــل 

را رهــا كــرد، چــون در منــزل بيشــتر مى توانســت بيامــوزد. چــرا بــراى 

ــد، در  ــد منتظــر مى مان ــه دوســت داشــت، باي ــه كارى ك دســت زدن ب

حــالى كــه مى تــوان همــين الان، همیــن  امــروز آن را عمــى كــرد. امــروز 

ســميرا ۲۰ ســال دارد و مى توانــد بــه خــود ببالــد كــه جوان تريــن 

ســينماگر در جشــنواره كــن اســت و فيلمــش تختــه ســياه بــراى بخــش 
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مســابقه انتخــاب شــده اســت. رابطــه وى بــا پــدرش در عــين حــال يــك 

همــكارى تنگاتنــگ حرفــه اى اســت.

   »از آن جايــى كــه فيلــم ســيب در شــهر تهــران تهيــه شــده بــود، دلم 

ــط ديگــرى بســازم. بســيار ســفر  ــد را در محي ــم جدي مى خواســت فيل

كــردم و بــه ســوژه هاى متفــاوتى فكــر كــردم. زمــانى كــه در كردســتان 

ــا  ــه قصه ه ــه از بقي ــرد ك ــف ك ــم تعري ــه اى را براي ــدرم قص ــم، پ بودي

بيشــتر پســنديدم. قصــه آمــوزگارانى كــه در جســتجوى شــاگردند و 

نمى يابنــد. بــراى مــن فرهنــگ دارای كــمال اهميــت اســت،  امــا در ايــن 

قصــه بخصــوص تمــى انســانى هــم مى ديــدم. برايــم فيلمــبردارى در ايــن 

منطقــه جــذاب بــود، آن هــم دربــاره آدم هايــى كــه از شــدت آوارگــى 

ــد. ايــن قصــه ايــن  امــكان را برايــم فراهــم ســاخت  فاقــد وطــن بودن

تــا نشــان دهــم كــه هــر كــس بــار ســنگين زندگــى خــودش را بــر دوش 

مى كشــد. آمــوزگاران بــا تخته هــاى ســياه، دانــش را حمــل مى كردنــد و 

كــودكان بــراى  انــدكى پــول، بــار قاچــاق را حمــل مى كردنــد و پيرمــردانى 

ــه  ــن هم ــراى م ــد. ب ــل مى كردن ــان را حم ــج زندگى ش ــار رن ــه كولب ك

اين هــا يــادآور مســيح مصلــوب اســت كــه صليــب سرنوشــت انســان را 

ــه عنــوان نمــادى از رنــج بــشرى، قصــه  ــر دوش خويــش مى كشــيد، ب ب

ــيران،  ــد و پ ــاد آينده ان ــودكان نم ــردازد. ك ــن مى پ ــل نمادي ــه نس ــه س ب

ــن دو نســل اند. ــانى و واســطه اي نســل گذشــته و معلم هــا، نســل مي

   بــدون ترديــد، تختــه ســياه، فيلمــى فلســفى، اجتماعــى، شــاعرانه و به 

راســتى متافيزيــكى اســت و فيلمــى اســت كــه انــرژى فــوق طبيعــى را 

بــر پــرده مى نشــاند كــه بــه ســميرا مخملبــاف زن جــوانى از ايــران تعلــق 
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دارد. وى مى گويــد: »بــراى مــن حمــل نــادانى يــا آگاهــى، بــار ســنگينى 

اســت و ميــزان ثقــل هــردو هــم برابــر اســت. تنهــا چيــزى كــه بــراى 

مــن اهميــت دارد ايــن اســت كــه ايــن افــراد »بــار مى برنــد«… تختــه 

ســياه نمــاد اســت از يــك تجربــه قابــل حمــل، كــه اجــازه مى دهــد كــه 

مــن و شــما هــم بتوانيــم بگوييــم »دوســتت دارم«. ايــن ابــراز عشــق 

مــردى ايــرانى اســت كــه بديــن  ســان مى توانــد بــه وراى مرزهــا، توســط 

يــك زن كــرد »حمــل شــود« كــه ماننــد يــك تابلــو از ونگــوك زيباســت. 

مــرز، معنــا و مفهــوم اســاسى و بنياديــن نــدارد. مــرز فاقــد انســانيت 

اســت«.

ــی اش  ــرژى جوان ــه ان ــب اســت ك ــد و عجي    ســميرا مرزشــكنى مى كن

ــن، هــر،  ــراى م ــد. »ب ــم دســت مى ياب ــن مه ــه اي ــت ب در وراى واقعي

يعنــى زمــانى كــه واقعيــت زمينــى بــا تخيــل هرمنــد در هــم مى آميــزد. 

ــد.  ــاس نمى كن ــش را احس ــاى قدرت ــس، محدوديت ه ــوانى هيچك در ج

ــن  ــده. م ــه ش ــابقه پذيرفت ــش مس ــياه در بخ ــه س ــه تخت ــحالم ك خوش

هنــوز جــوان هســتم و واهمــه اى نــدارم از ايــن كــه فيلــم مــن در كنــار 

بــزرگان ســينما حضــور يابــد. برعكــس قلــب مــن چــون مــادرى اســت 

كــه در انتظــار تولــد فرزنــدى اســت و از خــود مى پرســد: كــودكى كــه 

ــا زنــده اســت؟« ــد آي ــا مى آي ــه دني ب
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سميرا، موتزارت كوچك ايرانی

آريان دولفوس 

   

ــاله،  ــرانى ۲۰ س ــاف، اي ــميرا مخملب ــروازت«، س ــك »ك ــزارت كوچ    موت

ــش  ــه فيلم ــت ك ــن اس ــنواره ك ــخ جش ــردان در تاري ــن كارگ جوان تري

بــراى بخــش رســمى مســابقه انتخــاب شــده. تختــه ســياه به هيــچ وجه 

يــك اثــر دانشــجويى نيســت. برعكــس بايــد گفــت او از مكتــب خــوبى 

دانــش آموختــه اســت. پــدرش محســن مخملبــاف، يــكى از بزرگ تريــن 

ــن در فيلم هــاى  ــش از اي ــران اســت. ســميرا پي ــان ســينماى اي كارگردان

پــدرش بــازى كــرده. ســميرا كــه زبــان انگليــى را چــون فــارسى تكلــم 

مى كنــد، بســيار بــا هــوش و نكتــه ســنج اســت: »طــرح داســتان فيلــم 
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از پــدرم اســت،  امــا ديالوگ هــا و جزييــات را مــن نوشــته ام«.

ــه  ــميرا تخت ــرد، س ــنهاد ك ــه او پيش ــدرش ب ــه پ ــى ك ــين قصه هاي    از ب

ســياه را انتخــاب كــرد، بــه ويــژه بــه خاطــر صحنــه آغازينــش. »ايــن 

اســتعاره را كامــلاً جــذاب و كارا يافتــم: آمــوزگارانى تختــه ســياه بر دوش 

ــفى دارد  ــار فلس ــم ب ــتعاره ه ــن اس ــوز. اي ــش آم ــتجوى دان و در جس

ــرى زيباســت«.  ــه لحــاظ تصوي ــه و در ضمــن ب ــار واقعگرايان و هــم ب

حــق بــا اوســت. تصاويــرى كــه ســميرا ســاخته و پرداختــه اســت، هــم 

زيباســت، هــم بــه افســانه شــباهت دارد و هم ســاده و دلنشــين اســت.

ــاى  ــان در كوه ه ــر شانه هايش ــدگى را ب ــار زنـ ــه فش ــان ها ك ــن انس اي

ــه  ــراق علي ــه ع ــگ بى رحمان ــان جن ــد، قرباني ــل مى كنن ــان حم كـردستـ

ــراد ســالخورده و نوجــوان، پيشــنهاد آمــوزگاران  ــر اف ــد. اگ ــران بودن اي

ــد، بــه خاطــر از يادرفتگــى اســت.  ــا ســواد شــدن رد مى كنن ــراى ب را ب

جنــگ، حــس آگاهى شــان را نابــود كــرده، آن هــا ديگــر نمى داننــد ارزش 

زندگــى چيســت.
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چهره مريم مقدس

   ســميرا كــه بــه تازگــى ۲۰ ســاله شــده، بــا روسرى مشــكى بــر موهــا و 

لبــاس ســياه بى پيرايــه بــر تــن، ظاهــر مريــم مقــدس را دارد و پختگــى 

ــد  ــه مى خواه ــد و مى داند چ ــان مى ده ــود نش ــگفتى آورى را از خ ش

ــاز  ــل فيلمس ــد. وى بى دلي ــان كن ــه بي ــته اش را چگون ــد خواس و مى دان

ــه  ــود ك ــن راز ب ــه اي ــردن ب ــى ب ــر پ ــه خاط ــه »ب ــت. بلك ــده اس نش

بدانــم چــرا پــدر و مــادرم شــيفته ســينما بودنــد.« و بــه ايــن دليــل كــه 

ــق ســليقه خــود، دســتكارى كــرد. ــل و واقعيــت را مطاب ــوان تخي مى ت

  

   اگــر وى كارگــردانى را بــه بازيگــرى ترجيــح مى دهــد، بــه دليــل ايــن 

ــان  ــود را بي ــوان خ ــتر مى ت ــب به ــه مرات ــازى ب ــا فيلم س ــه »ب ــت ك اس

كـــرد. فيلــم حاصــل تخيــل اجتماعــى انســان اســت.

ــه  ــد ن ــت و باي ــى نيس ــدان كار راحت ــودن چن ــينماگر ب ــران س    در اي

ــادى و  ــور اقتص ــا سانس ــه ب ــى، ك ــی و اخلاق ــور سیاس ــا سانس ــط ب فق

ســليقه اى هــم روبــرو شــد و مشــكلات فيلم ســازى فقــط شــامل مــردان 

نمى شــود و يــك زن فيلمســاز رنــج بيشــترى را تحمــل مى كنــد. زن هــا 

بايســتى بيشــتر از مــردان بــا ســنت ها كنــار بياينــد و بايــد قدرت شــان 

را بيشــتر از مــردان بــه اثبــات برســانند.«

   ســميرا در مــورد حضــور فيلمــش در بخــش مســابقه و  امــكان 

دريافــت جايــزه مى گويــد: »عمــق فيلــم مــن، جايــزه اى اســت كــه از 

ــت.« ــر اس ــم مهم ت ــزه اى براي ــر جاي ه



69

   در تختــه ســياه جوانــان و پــيران دغدغــه زمينــى ديگــرى هــم دارنــد 

ــار  ــاى كن ــر جاده ه ــولانى ب ــفر ط ــن س ــت. اي ــدن اس ــده مان و آن زن

پرتــگاه، كــه بــه دليــل وجــود مين هــاى ضــد نفــر باقيمانــده از جنــگ 

عــراق عليــه ايــران، در منطقــه اى خطـــرناك، توســط سميـــرا بــه نحــو 

درخشــانى بــه فيلــم برگردانــده شــده اســت. چهره هــاى ايــن پيرمــردان 

ــوزگارى  ــده اســت. آم ــذار و تكان دهن ــرد، بســيار تأثيرگ ــان كُ و نوجوان

كــه پيرمــردان را بــه ســوى مــرز عــراق راهنمايــى مى كنــد، دل بــه تنهــا 

ــن  ــه ت ــن ك ــد، جــز اي ــد بكن ــن زن چــه مى توان ــدد. اي ــروه مى بن زن گ

بــه ازدواج بدهــد و هنــگام جــارى شــدن خطبــه، زن در پشــت تختــه 

ــرد اصرار دارد  ــا م ــد،  ام ــگاه نمى كن ــرد ن ــه م ــت. او ب ــان اس ــياه پنه س

كــه وى جملــه »دوســتت دارم« نوشــته شــده بــر روى تختــه ســياه را 

بيامــوزد. در پايــان، مــرد تختــه ســياه و همــسرش را از دســت مى دهــد.  

ــين وار  ــاى چاپل ــم دارد: رفتاره ــزى ه ــر طنز آمي ــوى ديگ ــم س ــا فيل ام

ــه  ــه مــرز عــراق ب ــراى رســيدن ب ــم ب ــد كــه فيل شــخصيت ها. هــر چن

كنــدى پيــش رود.



7٠

هرالد تريبيون

۱۳ و ۱۴ مه ۲۰۰۰

 زنى مرزهاى فيلمسازى در ايران را تغيير مى دهد

جون دوپانت 

ــه از  ــت ك ــازى اس ــن فيلمس ــاله جوان تري ــاف ۲۰ س ــميرا مخملب    س

ــم كــن شركــت كــرده  ــون در بخــش مســابقه جشــنواره فيل ــدا تاكن ابت

ــا  ــن مدع ــل اي ــده. دلي ــه راه خــودش را برگزي ــه آگاهان اســت. و زنى ك

ــن آگاهــى در  ــه ســياه، دومــين ســاخته وى اســت و اي ــم تخت ــز فيل ني

ــا مترجــم فرانســوى اش، در كنفرانــس مطبوعــاتى ديــده  ناصبــورى اش ب

ــديد واژگان  ــوران ش ــا ف ــت ب ــه نمى توانس ــچ وج ــه هي ــه ب ــد ك مى ش
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ــس  ــاف در كنفران ــميرا مخملب ــود. س ــراه ش ــوان هم ــاز ج ــن فيلمس اي

مطبوعــاتى اش توضيــح داد: »دلم مى خواســت خــودم بــه زبــان انگليــى 

ــردم.« ــت مى ك ــاضران صحب ــا ح ب

ــن ۱۹۹۸  ــنواره ك ــيب، در جش ــاف، س ــميرا مخملب ــم س ــتين فيل    نخس

ــه نمايــش در آمــد و از آن پــس بســيارى از  و در بخــش نوعــى نگاه ب

جشــنواره ها خواهانــش شــدند. قصــه فيلــم دربــاره دو دخــترى اســت 

كــه توســط پدرشــان در خانــه زنــدانى شــده اند،  امــا تختــه ســياه، فيلــم 

بلنــد پروازانه تــر و پــر هزينه تــرى اســت بــا نابازيگــران غــير حرفــه اى 

و شــامل پيرمــردان و نوجوانــان اســت. قصــه در كوه هــاى كردســتان و 

مــرز بــين ايــران و عــراق مى گــذرد.

   ســميرا مخملبــاف مى گويــد: »زمــانى كــه بــه كردســتان رفتــه بــودم و 

ايــن پيرمــردان را ديــدم، مجــذوب جغرافيايــى نقش  بســته بــر چهره شــان 

ــن  ــت و م ــباهت داش ــراف ش ــاى اط ــه كوه ه ــان ب ــدم. چهره هايش ش

ايــن كوه هــا شــدم. دلم مى خواســت  شــيفته اســتقلال و صلابــت 

ــوان  ــه عن ــه ب ــن اســت ك ــم. اي ــا ديگــران تقســيم كن ــه را ب ــن تجرب اي

كارگــردان، روحــم، انــرژى ام، عشــقم و آنچــه مــرا رنــج مى دهــد، همــه 

ــده مى شــود. ــم دي ــن فيل ــه در اي و هم

   تختــه ســياه  اشــاراتى دارد بــه مى گرايــى و جنگ افزارهــاى شــيميايى و 

قربانيــان آن و همــين طــور بــه قصــه نســل ها. ســميرا از زاويــه ديــد دو 

ــه ايــن موضوع هــا مى پــردازد. اينــان هــر يــك تختــه ســياه  آمــوزگار ب

ــد.  ــتان را در مى نوردن ــاى كردس ــتجوى كار، كوه ه ــت، در جس ــر پش ب
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زمــانى كــه تير انــدازى در مى گــيرد، اينــان تخته هاى ســياه را بــا گِل 

ــد.     ــوان حفــاظ اســتفاده مى برن ــتتار مى كننــد و از آن هــا بــه عن اس

ــير قاچــاق هســتند  ــه درگ ــد ك ــه را مى ياب ــسر بچ ــى، گروهــى پ معلم

و معلــم ديگــرى، گروهــى پيرمــرد را كــه بــه عــراق بــاز مى گردنــد تــا 

ــاب  ــتن و حس ــدن و نوش ــا خوان ــراى آن ه ــد. ب ــش بميرن در زادگاه خوي

و كتــاب در زندگــى روزمره شــان محــى از اعــراب نــدارد. ســميرا 

ــلال  ــود دچــار اخت ــه از زنى ب ــر گرفت ــم ب ــد: »شــخصيت زن فيل مى گوي

روانى. وى همــسرش را از دســت داده بــود و فقــط پــسرش برايــش 

ــه  ــر، تخت ــود چــون در آخ ــدى ب ــا او زن قدرتمن ــود،  ام ــده ب ــى مان باق

ــا  ــگ از مرزه ــور فرهن ــى عب ــن يعن ــد و اي ــر دوش مى كش ــياه را ب س

و ايــن يعنــى كــه عشــق، درس مدرســه اى نيســت، تــا بتــوان آن را در 

مدرســه عــادى آموخــت.

   ســميرا مخملبــاف بزرگتريــن فرزنــد خانــواده اســت »يــك ســال پيــش 

از آن كــه ديپلــم بگــيرم بــه سراغ پــدرم رفتــم و از او خواســتم بــه مــن 

كمــك كنــد تــا وارد كار ســينما شــوم. او هــم يــك مدرســه ســينمايى در 

ــه در  ــت ك ــدى نيس ــد »تردي ــميرا مى گوي ــت.« س ــا راه  انداخ ــه م خان

ســينما، زن هــا، بــا مشــكلات بيشــترى روبــرو هســتند.  امــا ايــن حضــور 

ناممكــن نيســت. اطمينــان دارم كــه بــا انقــلاب جديــد ديجيتــال، زنــان 

بيشــترى فيلمســاز خواهنــد شــد«.

ــان را  ــه آن ــردانى ك ــت پيرم ــراى هداي ــبردارى ســميرا ب    در طــول فيلم

كارگــردانى مى كــرد، بــه درون رودخانــه سرد رفــت. »بــراى ايــن مــردان، 

ايــن كــه زنى، آن هــم جــوان، هدايت شــان كنــد، ســخت بــود و اگــر مــن 
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ــم، نمى توانســتم از آن هــا بخواهــم  ــه نمى رفت ــه درون رودخان خــودم ب

ــه ايــن كار تــن دهنــد. چــرا كــه آن هــا خيــى پــير بودنــد و آب  كــه ب

بســيار سرد بــود«.  

   

   زمــانى كــه از ســميرا پرســيده شــد كــه در كشــورش مــردم چــه تصــورى 

از وى دارنــد، ســميرا  پاســخ داد: »چــه تصــورى از مــن دارنــد؟ مــرا بــه 

ــند  ــم مى پرس ــى ه ــند و بع ــردان مى شناس ــن كارگ ــوان جوان تري عن

تــو بــا ايــن جثــه كوچــك و لاغــرت چطــور فيلــم مى ســازى؟ بــه 

ــا مــن  خصــوص كــه زن هــم هســتى. حــالا مــن از شــما مى پرســم: آي

بــراى فيلمســازى، مى بايســتى پيرمــردى فربــه و چــاق مى بــودم؟ اگــر 

مــن بتوانــم مرزهــاى ســنى فيلم ســازى را در تصــور مــردم بشــكنم، كار 

بزرگــى كــرده ام. در فرهنــگ ايــران زمــين، آرش قهرمــانى اســت كــه بــراى 

تعيــين مــرز ايــران، جانــش را در زور بازويــش مى گــذارد و تــيرى را از 

چلــه كــمان رهــا مى كنــد، مــن كوشــيده ام در قلمــرو تعيــين مــرز ســن 

و ســال در ســينما چنــين كنــم.«



7٤

نشريه اوماژ، فرانسه

۲۳ مه ۲۰۰۰

 

او كيست؟

سميرا مخملباف

 برنده جايزه ويژه هيات داوران، برای فيلم تخته سياه.

   دخــتر كوچولــوى جشــنواره كــه ايــرانى اســت و از تهــران آمــده و بــه 

ــى  ــان و زيباي ــه درخش ــه، كارنام ــن گرفت ــالگى اش را جش ــى ۲۰ س تازگ

دارد. ۸ ســال بيشــتر نداشــت كــه پــدرش از او در فيلمــى بــازى گرفــت

ــود. حــالا  ــدرش ب و ســميرا پيــش از آن كــه فيلمســاز شــود، دســتيار پ

ــد. ــرواز مى كن ــودش پ ــاى خ ــا بال ه ــى ب ــه تنهاي ــر ب ــميرا ديگ س
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نشريه نيس ماتن، فرانسه

۱۳ مه ۲۰۰۰

 

سميرا، شاگرد پرتلاش پدر 

   عزيزدردانه بخش مسابـــقه فستيـــوال كن، در ۲۰سالـــگى از امتـــحان 

ورودى بــه جشــنواره بين المـــلى موفـــق در مى آيــد.

   در حــالى كــه كشــورى چــون ايتاليــا، هميشــه در جســتجوى نماينده اى 

ــه  ــت، ب ــن اس ــمى ك ــاى رس ــور در بخش ه ــراى حض ــار ب ــل افتخ قاب

نظــر مى رســد كــه ايـــران از ايــن بابــت هيــچ نـــوع نگــرانى نـــدارد. اگــر 

محســن مخملبــاف در ســال  ۱۹۹۵بــا فیلــم نـــوبت عاشقـــى و ســلام 

ــا قـــصه هاى كيــش در  ــا گبـــه و در ۱۹۹۹ ب ســينما و در ســال ۱۹۹۶ ب

كـــن حضور يـــافت و  امســال حضور نـــدارد، در عـــوض دختر او ســميرا، 

بـــدون هيـــچ مشــكى جـــاى خـــالى او را پــر كـــرده اســت. سميـــرا در 

۱۹۹۸ با فيلـــم ســيب در بـــخش نوعى نـــگاه حـــضور داشــت و در آن 
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زمان فـــقط ۱۸سـالـــه بود.  امســال او بـــه كن،  اما در بـــخش مسابـــقه 

بـــازگشته اســت. بـــا فيـــلمى در بـــاره آوارگان كـــوه هاى كـــردستان و 

قربـانيـــان درگيـــرى هاى هميشــگى بين مـــرزداران عـــراق و ايـــران. 

   تخته سياه افسانـــه اى بدبينانـــه از بـــيهودگى و پـــوچى است، نسبت 

بـــه آگاهــى و عشــق، زمـــانى كــه بـــايد كوشــيد تـــا فقــط زنــده مانـــد.   

فيلـــم بيش از تمـــام رپـرتـاژهـــايى كه ديده ايم، بـــه مصيبت قـــوم كُرد 

مى پــردازد. بـــدون ترديــد مزيــت اصــى فيلــم  نيــز در همــين تفــاوت 

ظريــف نهفته اســت. 
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فيگارو، فرانسه

۲۲ مه ۲۰۰۰

 

سميرا مخملباف،  پايان آموزش 

   او جــوان و بــا اســتعداد اســت. ســميرا ۲۰ ســاله، بــا ســيب همــه را 

متوجــه خــود كــرد و بــراى او آينــده درخشــان پيش بينــى شــد. دومــين 

فيلــم بلنــدش، تختــه ســياه تاييــدى اســت بــر قريحــه، اســتعداد و ذوق 

وى. در تختــه ســياه بــين واقعيــت و رويــا بــده بســتان دائمــى برقــرار 

اســت. قاچــاق كالا، آوارگــى كــودكان و تــلاش آنــان بــراى زندگــى همــه 

واقعــى اســت.

ــدرم دارم، عاشــق  ــه پ ــه ب ــه واســطه عشــقى ك ــد: »ب    ســميرا مى گوي

ســينما شــدم. در ۸ ســالگى در فيلــم بايســيكل ران پــدرم بــازى كــردم. 

دلم نمى خواســت بازيگــر شــوم،  امــا بازيگــرى بهتريــن تمهيــد بــود. بــراى 

ايــن كــه بــه مدرســه نــروم.« ســميرا مى گويــد: »سرزندگــى و شــادابى اش 

نــاشى از ميــل او بــه زيســتن و ســيراب كردن روحــش از تجــارب جديــدى 

اســت كــه بــراى غنــا بخشــيدن بــه فيلم هــاى آينــده اش لازم اســت.«



78

اسكرين

۱۳ مه ۲۰۰۰

 

مخملباف جوان دانشنامه مى گيرد

شيلا جانستن

 

   

   دومــين ســاخته ســميرا مخملبــاف۲۰ ســاله پــس از ســيب كــه نخســتين 

تجربــه فيلمســازى اش بــود، بســيار تأثيرگــذار اســت و نشــانگر جهــى 

ــروازى و دســتاوردهاى تكنيــكى اســت. حضــور  ــه ســوى بلند پ ــزرگ ب ب

گســترده ايــن فيلــم را از هــم اكنــون در جشــنواره هاى بين الملــى 

مى تــوان پيش بينــى كــرد. تختــه ســياه، تصويــرى سرد از جامعــه اى 

ارائــه مى دهــد كــه اگــر تــر و تــازه نيســت، بــه دليــل فقــر آن اســت. 

افــرادش بــه خرافــات اعتقــاد دارنــد و در طــول تاريــخ بــه آن هــا  امــكان 

ــه  ــاف قــوى اســت و ب رشــد داده نشــده. حــس بــرى ســميرا مخملب

ــگرش،  ــگاه كاوش ــه در ن ــود، چ ــاهده مى ش ــم مش ــام فيل ــوبى در تم خ

بــراى دســتيابى بــه تصويــرى غريــب و تقريبــاً ســورئال و چــه در قــوه 

ــدى. ــراى قاب بن ــش ب ــخيص ناب تش



79

ليبراسيون، فرانسه

۱۳ و ۱۴ مه ۲۰۰۰

 

يك تابلوى جذاب، تابلوى ارزش ها 

   تختــه ســياه، دومــين فيلــم فيلمســاز جــوان ايــرانى، ســميرا مخملبــاف، 

شــاگردانى  جســتجوى  در  كــه  اســت  آمــوزگارانى  جــذاب  حماســه 

ــميرا  ــد. س ــرز مى رون ــه آن م ــرز ب ــن م ــد، از اي ــد بياموزن ــه بخواهن ك

مخملبــاف غــزلى غريــب را سروده كــه نامــرئى را آشــكار و همبســتگى 

مى ســتايد.  را 

   لطــف اصــى تختــه ســياه در تأثــيرى اســت كــه بــر جــاى مى گــذارد و 

انســان را از سر تــا بــه  پــا مبهــوت مى كنــد. ايــن گــروه از انســان هايى 

كــه بــا تختــه ســياه بــر پشــت، به لاك پشــت شــباهت دارنــد، آمــوزگاران 

ســيارى هســتند كــه در جســتجوى مشــتريان احتــمالى سرگرداننــد.  امــا 

ــد؟ كــدام  ــر دوش حمــل مى كنن ــان تابلوهــاى سنگين شــان را ب چــرا اين
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بــلاى آســمانى  امــكان دارد بــر سرشــان نــازل شــود؟ و ايــن كــدام ســياره 

پوشــيده از كوهســتان هاى سرخ  فــام اســت كــه در آن سرگشــتگى بــه 

نظــر رســم و آئــين تلقــى مى شــود؟

تهديد آبستره 

   از شــك و ترديــد اســت كــه انســان خيــى سريــع دچــار تــرس و واهمه 

مى شــود. در فيلــم بــه خــوبى معلــوم اســت كــه جنــگ تهديــد اصــى 

اســت،  امــا جنگــى كامــلاً آبســتره كــه از خليــج فــارس تــا كــوزوو بــه مــا 

ثابــت كــرد و نشــان داد كــه لطــف آن فقــط در نامــرئى بودن آن اســت. 

بــه محــض آن كــه هــراسى از يــك بمبــاران گاز ســمى عينيــت مى يابــد، 

ايــن نامــرئى تبديــل بــه تعليــق فيلــم مى شــود. چگونــه مى تــوان 

غير ملمــوس را ملمــوس كــرد؟ اگــر ســميرا مخملبــاف موفــق شــود كــه 

بــا فيلمــش بــه ايــن معجــزه دســت يابــد كــه ريه هــاى تماشــاگرانش را 

نيــز از گاز ســمى بســوزاند، فقــط بــه ايــن دليــل اســت كــه هرگــز از 
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ايــن شــاخ بــه آن شــاخ نمى پــرد و بــه عنــوان ســينماگر تمــام آن شــك و 

ترديــدش را بــر ايهامــى ســوار مى كنــد كــه بــه فيلمنامــه اش هــم نظــم 

مى دهــد و هــم آن را از نظــم در مــى آورد.

ــگ، هيچكــس و  ــه شــيرى رن ــان م    در جــاده اى كوهســتانى، و در مي

بخصــوص شــخصيت هاى فيلــم، قــادر نيســتند كــه تصميــم بگيرنــد كــه 

آيــا ايــن مــه، مــه بى آســيبى اســت، يــا تــوده اى ابــرِ مرگبــار؟ تأثــير چنــين 

ــه  ــا را ناآگاهان ــم م ــه فيل ــت ك ــش از آن اس ــب بي ــه مرات ــه اى ب صحن

بــراى برخــورد بــا آن آمــاده كــرده باشــد. بــا حركــت لغزنــده دوربــين 

از يــك نــور شــديد و زيبــا )دره اى در زيــر تابــش آفتــاب( بــه راه هــاى 

باريــك پــر پيــچ و خمــى كــه درون نــورى دلگــير فــرو رفته انــد و خــبر 

ــط  ــگاه فق ــن پرت ــا اي ــه خطــر در راه اســت. سرگيجــه!  ام ــد ك مى دهن

جنبــه فيزيــكى نــدارد و بــه ويــژه انســانى اســت.
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روزنامه شرق الاوسط                   

۲۴ مه ۲۰۰۰

سميرا و خواهرانش …

محى الدين اذقانى

   موفقيــت ســميرا مخملبــاف فيلمســاز ايــرانى در كســب يــكى از جوايــز 

ــد  ــرد، حجــاب نمی توان ــت ك ــان ثاب ــزرگ جشــنواره هاى ســينماى جه ب

از فعاليت هــاى حرفــه اى ســتايش برانگيــز زنــان جلوگــيرى كنــد. 

ــز  ــن حيــث حائ ــا چنــين شــمايى از اي موفقيــت كــى چــون ســمیرا ب

اهميــت اســت كــه وضعيــت اجتماعــى زنــان در ايــران از انقــلاب ســال 

۱۹۷۹ دگرگــون شــد، جامعــه زنــان در آن جا بجايــى بيــش از هــر قــشر 

ديگــرى آســيب پذير شــد و دقيقــاً ايــن عزلــت را بــه خــود ديــد و آن 

را بــر خــود همــوار ســاخت. در برخــى از جوامــع عــربى كــه بى شــباهت 

بــه وضعيــت كنــونى ايــران نيســت، هنــوز چنــين محدوديت هايــى در 

ــان و شــمايل آن هــا وجــود دارد و بحــث  خصــوص شــكل ظاهــرى زن
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ــوان  ــه مى ت ــودى ك ــا وج ــت و ب ــارى اس ــا ج ــر زبان ه ــى ب و جدل هاي

قيــودى را بــر آن هــا كمــتر دانســت، بــا ايــن حــال آن هــا اســير قوانــين 

پيچيــده بســيارى هســتند و مى رونــد كــه ايــن شرايــط را بــراى فرزنــدان 

خويــش بــه ارث بگذارنــد.

   قاعــده موفقيــت ســميرا مخملبــاف، قاعــده اى كامــلاً قابــل درك اســت 

ــدارد.  ــرون مــرزى ن ــور از دشــوارى هاى اجتماعــى و ب ــه عب ــازى ب و ني

ــى از  ــوى رهاي ــه س ــى ب ــميرا، جه ــون س ــدى چ ــاى هرمن فعاليت ه

ــا  ــنايى اســت. ب ــه ســوى روش ــامان بخى روح متلاطــم ب ظلمــت و س

ــترام  ــخصيت اح ــام و ش ــه ارزش والاى مق ــوان ب ــده اى مى ت ــين قاع چن

ــن  ــد آورد. بدي ــران پدي ــزد ديگ ــى را ن ــز احترام ــيد و ني ــز او رس برانگي

ــون وى  ــه در پيرام ــزى ك ــر چي ــد و ه ــون كن ــد دگرگ ــكل او مى توان ش

قــرار دارد را متحــول ســازد.

   در كشــور كويــت بيــش از ســاير كشــورهاى حاشــيه خليــج، بحــث و 

جــدل پيرامــون جايــگاه واقعــى زنــان در جامعــه وجــود دارد و موقعيت 

ايشــان در عرصه هــاى متفــاوت اجتماعــى بــه زيــر ســوال مــى رود. در 

چنــين جامعــه اى زن هــا قــادر بــه طــرح افــكار خــود نيســتند و مجــال 

ــان را  ــا زن ــه ج ــود در هم ــد و نمى ش ــان را ندارن ــروز استعدادهایش ب

ديــد. چنــين شرايطــى بــراى زنــان در شــهر دبى متفــاوت اســت. در دبى 

زنــان وظايــف مهــم و كليــدى را بــه خــود اختصــاص داده انــد: در مقــام 

ــر،  مأمــور كنــترل فــرودگاه، پليــس راهنمايــى و رانندگــى، هرمنــد تئات

فروشــنده و آمــوزگار همــواره مشــغول كارنــد...



8٤

   ســميرا جايــزه اى مهــم از يــك جشــنواره بــزرگ را در حــالى دريافــت 

كــرد كــه تنهــا دو دهــه از عمــر خــود را پشــت سر گــذارده اســت. بلــه، 

ســميرا و همــه ســميراها، مى داننــد تنهــا رمــز راهگشــاى حقيقــى بــه 

واقعيــات توانايــى آن هاســت كــه جوهــر گرانبهــاى گنجينه هــاى دنيــا 

اســت. جوهــر زنى متــكى بــه خــود و كوشــا، اجبــار نــوع لبــاس و رنــگ 

آن نمى توانــد بــر ارزش هــاى آن هــا تأثــير بگــذارد.
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الرأى العام

۲۰۰۰

 

فيلم سميرا از فاجعه حلبچه مى گويد

سامى نزيه

   آيــا ايــران در ســينما بــا عــراق تصفيــه حســاب مى كنــد؟ آيــا ســينما 

ســلاح ويرانگــر تــازه اى جهــت تصفيــه حســاب ميــان ملت هاســت؟ و 

آيــا فيلمســاز جــوان ايــرانى »ســميرا مخملبــاف » ۲۰ ســاله، بــا دومــين 

ــرد ســتايش بــه عمــل آورده  فيلــم بلنــد خــود تختــه ســياه از خلــق كُ

اســت؟

ــواره  ــدام هم ــم ص ــان دارد رژي ــت و اذع ــرد نیس ــودش کُ ــمیرا خ    س

ــواره  ــت. كردها هم ــرده اس ــود ك ــا را ناب ــين آن ه ــرد و سرزم ــت كُ مل

ــد:  ــميرا مى گوي ــه س ــايد آنچ ــده اند. ش ــع ش ــوم واق ــا مظل ــه ج در هم
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ــورش  ــا حض ــه ب ــت ك ــانه سينماس ــناخت و درك وى از رس ــاشى از ش ن

در جشــنواره جهــانى كــن توجــه جهانيــان را بــه خــود معطــوف كــرده 

ــه  ــياه ب ــه س ــم تخت ــاى فيل ــس از تماش ــش ها پ ــن پرس ــه اي ــت. هم اس

ــود. ــادر مى ش ــى متب ــر مخاطب ــن ه ذه

   ســميرا مخملبــاف بــا فيلــم زيبــاى ســيب در هجــده ســالگى، دو ســال 

پيــش،  پــا بــه مهم تريــن جشــنواره جهــان )كــن( گذاشــت. فيلــم ســيب 

ماجــراى دو خواهــر ستم كشــيده نوجــوان بــود كــه توســط پــدر فقــير 

خويــش بــه تنهايــى و عزلــت محكــوم شــده بودنــد.

   پاســـخ بــه پرســش هاى بــالا هــر چــه باشــد، فيلــم تــازه او تخته ســياه 

بــه عنــوان بــرگ برنــده تــازه اى از محصــولات )خانــه فيلــم مخملبــاف( 

فيلــم ايــرانى را پديــده اى جهــانى و حتــى فراتــر از گونــه ســينماى 

ــين و  ــى دلنش ــياه فيلم ــه س ــد. تخت ــرفى مى كن ــتمى مع ــاس كيارس عب

ــرد و  ــت كُ ــى مل ــد و آوارگ ــراه مى كن ــا خــود هم ــا را ب هوشــمندانه م

ــد. ــر مى كن ــه خــوبى تصوي ــا را ب ــن آن ه ــط  امروزي شراي

   معلم هــاى فيلــم كــه بــه هــر ترتيــب مى خواهنــد وظيفــه اى 

ــه اى  ــانند، جنب ــه انجــام رس ــودكان اســت ب ــم ك ــه تعلي ــى را ك اجتماع

ــه از  ــى ك ــره معلم هاي ــه چه ــد ب ــيده اند. باي ــم بخش ــه فيل ــانى ب انس

فــرط سرمــا و تابــش آفتــاب چــروك و تكيــده شــده تأمــل كنيــم تــا بــه 

ــان ســفر، معلم هــاى  ــم. در جري ــى ببري عمــق بيدادگرى هــاى جهــل پ

ســختكوش، بــا دو گــروه آواره، يــكى جمعــى كهن ســال و از كار افتــاده 

كــه عــازم حلبچه انــد و ديگــرى كــودكان بى بضاعــت حامل مــواد ضرورى 
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ــوزش آن آوارگان  ــا آم ــته معلم ه ــا خواس ــويم. تنه ــنا مى ش ــره آش روزم

اســت. آواى ملتمســانه: »مــن معلمــم، آيــا كــى مى خواهــد خوانــدن 

و نوشــتن يــاد بگــيرد؟ بــا جــدول ضرب و جمــع و تفريــق آشــنا شــود؟« 

ــه درد نمى خــورد.« ــم ب ــم. عل ــه نمى خواهي ــين اســت: »ن  پاســخ چن

   

   جنبه هــاى طنــز جــارى در روابــط آدم هــا شــكل انتزاعــى خــوبى دارد. 

حاصــل تــلاش نــگارش فيلمنامــه ســميرا بــا پــدرش محســن مخملبــاف 

كــه روزگارى علائــق بــه ســينما را در پشــت ميله هــاى زنــدان آموخــت، 

هم آميــزى طنــز بــا تــراژدى در فيلــم اســت كــه چــون دردى اســت كــه 

از فــرط شــدت، مخاطــب را بــه رقــص وا مــى دارد. بــراى مثــال در جايى 

يــكى از معلم هــا از پيرمــردان كــوچ كننــده قــرص نــانى مى خواهــد، ولى 

آن هــا ازدواج او را بــا بيــوه اى كــه فرزنــد خردســالى را يــدك مى كشــد، 

پيشــنهاد مى كننــد. ازدواج در حضــور پيرمــردى كــه تختــه ســياه را 

ــه  ــس زن ك ــيرد. از آن پ ــورت مى گ ــرار داده، ص ــان آن دو ق ــى مي حائ

ــد و نمى خواهــد بدانــد كيســت، او را » تختــه  ــم را نمى دان نــام معل

ســياه« صــدا مى زنــد. هنــگام گــذر از مــرز، طــلاق بــه هــمان بيهودگــى 

ــن ســاده انگارى را،  ــده اي ــز تلطيــف كنن وصلــت صــورت مى گــيرد. طن

ــتان و  ــد. دوس ــديد مى كن ــكل ادرار دارد، تش ــردى مش ــه پيرم ــى ك جاي

ــه سرد  ــه رودخان ــد و او را ب ــتش مى زنن ــه پش ــب ب ــان او مرت همراه

ــد. ــل دهن ــدكى از درد او را تقلي ــا  ان ــد ت مى اندازن

   مونولوگ هــاى طنزآميــز ميــان مــردى كــه تختــه ســياه ناميــده 

مى شــود و مى كوشــد بــه زنــش عشــق را چــون درس بيامــوزد و 

ــرد  ــه ف ــر ب ــيرين و منح ــى ش ــتن، جذابيت ــراى آموخ ــت زن ب ممانع
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ــه واژه  ــى كــه مــرد نوميدان ــم داده اســت. جاي ــن بخــش از فيل ــه اي ب

»دوســتت دارم« را بــر تختــه مى نويســد و زن را مجبــور بــه خوانــدن 

مى كنــد، و زن او را بى جــواب مى گــذارد و اصرار مــرد كــه اگــر درس را 

جــواب ندهــد، بــه او نمــره صفــر خواهــد داد.  امــا چــون او را دوســت 

ــود. ــوزه نش ــل رف ــه لااق ــد ك ــت مى ده ــره هش ــه او نم ــس ب دارد، پ

    در خصــوص زبــان و لهجــه كُــردى فيلــم، ســميرا اين گونــه مى افزايــد: 

»در كردســتان هــر دو زبــان فــارسى و كــردى رايج انــد. بازيگــران بــا مــا 

ــا خودشــان كــردى صحبــت  ــد، در صــورتى كــه ب فــارسى حــرف مى زدن

مى كردنــد. مــن بــه آن هــا احساســم را بــه فــارسى منتقــل مى كــردم و 

آن هــا گاهــى ديالوگ هايــى را بــه مــن پيشــنهاد مى كردنــد كــه خــلاف 

خواســته مــن بــود. و مــن بــه پيشنهادشــان فكــر مى كــردم و اگــر خــوب 

بــود آن را مى پذيرفتــم.« ســميرا بــا بيــش از يكصــد نابازيگــر كار كــرد 

كــه از آن ميــان تنهــا دو نفــر بازيگــر بودنــد، بازيگــر زن فيلــم و معلــم 

دوم.

   فيلــم تختــه ســياه آميــزه اى از واقعيــت و تخيــل اســت. بــراى مثــال 

ــا آن  ــت،  ام ــى اس ــتان واقع ــى در كوهس ــاق كالا، ازدواج و آوارگ قاچ

ــه  ــى زنى ك ــراى واقع ــميرا او را از ماج ــت و س ــود نداش ــوه وج زن بي

شــوهرش كشــته شــده بــود، بــيرون كشــيد و از بازيگــرش خواســت تــا 

حــركات وى را بــررسى و مطالعــه كنــد و نقــش او را بــاز آفرينــى كنــد.
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الشرق الاوسط

۲۰۰۰/۵/۲۳

 

جوايز كن براى سينماى مستقل ايران

ــرانى  ــاز اي ــن فيلمس ــه جوان تري ــه ب ــات داوران ك ــژه هي ــزه وي    جاي

جشــنواره، ســميرا مخملبــاف ۲۰ ســاله، بــراى فيلــم تختــه ســياه تعلــق 

گرفــت، پيش تــر توســط روزنامــه الــشرق الاوســط بــه تفصيــل معــرفى 

ــا شــعف  ــزه اش، ب ــگام دريافــت جاي ــاف هن ــود. ســميرا مخملب شــده ب

بســيار جايــزه را از آن جوانــانى كــه در راه تحقــق دموكــراسى در ايــران 

ــت. ــد، دانس ــلاش مى كنن ت

   در حاشــيه بازتــاب خــبر دريافــت جايــزه ســميرا مخملبــاف، رســانه ها 

و روزنامه هــاى متعــددى واكنش هــاى جــور واجــورى نشــان دادنــد كــه 
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ــه برخــى از آن هــا  اشــاره مى كنيــم: روزنامــه فرانــس ســوار نوشــت:  ب

»جايــزه ويــژه هيــات داوران بــه فيلــم تختــه ســياه، نــه بــراى حفــظ 

ديپلــماسى، كــه بيشــتر بــه خاطــر آن اســت كــه ســازنده اش جوان تريــن 

فيلمســاز قدرتمنــد حــاضر در جشــنواره كــن بــوده كــه بديــن وســيله 

داوران از وى تقديــر بــه عمــل آورده انــد.« همــين روزنامه در يادداشــت 

كوتاهــى تحــت عنــوان »هــواى تهــران« نوشــت: »نســل پيــشروى ايــرانى 

در ســينما، نســـل انقلابى اســت و ســينماى  امروز در تسخيـــر آنهاســت. 

كشـــورى كــه همگــى يــك صــدا و متحــد ســخن مى گوينــد.«

   همچنــين روزنامــه ليبراســيون در مطلبــى بــه عنــوان »ســينماى ايــران 

در جايــگاه شرق« نوشــت: »هيــات داوران جشــنواره، حافظــان جــوان 

رســانه فيلمســازى در ايــران را فرامــوش نكرده انــد.«

   اومانيتــه، روزنامــه ديگــرى كــه بــه ايــن رويــداد اهميــت بســيار داد، 

در عنــوانى اظهــار داشــت: »فيلــم ايــرانى بيــش از هــر وقــت ديگــر چــه 

بــا كيفيــت و چــه بــا كميــت، حضــورى قــوى و پــر درخشــش دارد.«
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لوموند، فرانسه

۱۰ آوريل ۲۰۰۰

 

      اسرار سرگردانى 

   همچــون ســتونى از حــشرات،  افــرادى بــر پشــت خــود تختــه ســياهى 

را در كوهســتان حمــل مى كننــد. در اولــين نماهــاى فيلــم ســميرا 

ــاى  ــود دارد: بدن ه ــده وج ــذوب كنن ــك مج ــى گرافي ــاف، نوع مخملب

ايــن آمــوزگاران زيــر بــارِ تخته هــاى ســياه مســتطيل شــكل خــم شــده 

اســت. كوه هــا بــه تنهايــى پــس زمينــه اى بســيار زيبــا و غيرقابــل تفســير 

ايجــاد مى كننــد. در مقابــل ايــن تصاويــر كــه چيــزى را در ابتــداى  امــر 

ــى  ــن متج ــيارى را در ذه ــع بس ــروز وقاي ــكان ب ــد و  ام ــان نمى كنن بي

ــا اطلاعــاتى  ــدگان تخته هــاى ســياه، تنه ــد، گفتگوهــاى حمل كنن مى كنن

ــان مى شــوند. ــه مسلســل وار بي هســتند ك
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   ايــن مــردان، آمــوزگارانى هســتند در جســتجوى شــاگرد. آنهــا در 

ــران، در نزديــكى مــرز عــراق سرگــردان هســتند. در سرزمينــى  غــرب اي

كــه آثــار مخــرب جنــگ ميــان دو كشــور، وضعيــت جنگــى و فقــر را در 

دراز مــدت در آنجــا مســتقر كــرده اســت. در نتيجــه توضيحــى بــراى 

ايــن راز وجــود دارد و تمــام فيلــم بديــن صــورت ســاخته شــده اســت، 

ــه  ــده ارائ ــا نماهــاى ســوال برانگيز و مجــذوب كنن ــى ب ــى معماهاي يعن

مى شــود و ســپس فيلــم بــا آمــوزش، ســعى در حــل آنهــا دارد. دقيقــا 

ماننــد هــمان آمــوزگارانى كــه ســعى در انتقــال كمــى دانــش بــه ايــن 

سرزمــين دارنــد.

   خيــى زود گــروه اوليــه متفــرق مى شــوند و فيلــم بــر حركــت 

ــم  ــى از ه ــك دو راه ــز سر ي ــا ني ــه آنه ــود ك ــز مى ش ــرد متمرك دو م

جــدا مى شــوند. ســميرا مخملبــافِ جــوان، خــود نيــز در سيســتم 

ــود.(  ــم مى ش ــى از فيل ــودش جزي ــود. )خ ــير مى ش ــردانى اش درگ كارگ

ــع  ــد و بدي ــيم مى كن ــش ترس ــرده نماي ــر پ ــه ب ــى ك ــى نقش هاي زيباي

بــودن كادربندى هايــش، بــراى روح و جــان بخشــيدن بــه شــور و 

ــش از آن  ــزدش كافى نيســت. )اســتعداد خــودش بي ــر و زبان شــوق واف

ــده(. ــان داده ش ــم نش ــه در فيل ــت ك ــزى اس چي
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روزنامه اينديپندنت

۲۰۰۰/۱۲/۱

براى دخترها متفاوت است

آلكساندر كلاك

  

ــه خواهــش مى كنــم عكــس نگيريــن.« عــكاس مــا توســط دخــتر     »ن

ريــز نقــش ايــرانى بــا چشــمان درشــت مشــكى زمــانى كــه ســعى مى كنــد 

ــه ســميرا  ــه نظــر مى رســد ك از او عكــس بگــيرد، متوقــف مى شــود. ب

مخملبــاف، كارگــردان ايــرانى، نســبت بــه عكس هايــش كمــى وســواس 

ــه  ــد ك ــردى باش ــن ف ــته جوان تري ــال دارد و توانس ــت س دارد. او بيس

جايــزه هيــات داوران كــن را بــراى فيلــم تختــه ســياه بــه خــود اختصاص 

دهــد و دنيــاى ســينما را بــه حــيرت وا دارد. چنــين اســتعداد گرانبهايــى، 

ايــن دخــتر ايــرانى را كــه دخــتر فيلمســاز بــزرگ، محســن مخملبــاف نيــز 

ــاى  ــه فيلم ه ــده ك ــث ش ــم داده و باع ــت ه ــه دس ــت ب ــت، دس هس
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ســميرا تبديــل بــه داغ تريــن فيلم هــاى  امــروزى گــردد. در كــن عكاســان، 

تمــام ســعى خــود را كردنــد تــا از ايــن دخــتر كــه ســعى داشــت نمــادى 

ــه نمايــش بگــذارد،  شــاعرانه در مقابــل هرپيشــگان بــزرگ هاليــوود ب

عكــس بگيرنــد. عكس العمــل او در ونيــز هــم همــين گونــه بــود.

   ســميرا بــراى اولــين بــار در ســن ۱۷ ســالگى، زمــانى كــه بــه پــدرش در 

ســاخت فيلــم »ســكوت« كمــك مى كــرد، مطــرح شــد. هــمان ســال او 

فيلــم پــر آوازه »ســيب« را كــه در بــاره دو دخــترى بــود كــه پدرشــان 

آنهــا را در خانــه زنــدانى كــرده بــود، ســاخت. فيلــم جديــد او بــه نــام 

»تختــه ســياه« داســتان گروهــى معلــم آواره اســت، كــه در زمــان جنگ 

ايــران و عــراق، تخته هــاى ســياه را بــر دوش شــان بســته اند و در 

ــد.  ــاگرد مى گردن ــال ش ــه دنب ــتان، ب ــاده كردس ــتان هاى دور افت كوهس

ــد،  ــتفاده نمى كن ــه اى اس ــتان هايش از هرپيشــه حرف ــراى داس ســميرا ب

ــا  ــازى ب ــوع مستندس ــن ن ــيرد. اي ــك مى گ ــى كم ــردم واقع ــه از م بلك

لحظــاتى از تخيــل سورئاليســتى تركيــب مى شــود. ماننــد صحنــه آغازيــن 

فيلــم كــه تخته هــاى ســياه بــر پشــت آمــوزگاران بســته شــده و چــون 

بال هــاى پرنــده اى در بــاد همچــون يــك گــروه از كلاغــان عظيم الجثــه 

ــه ســياه راجــع  ــم تخت ــد: »فيل ــد. ســميرا مى گوي ــه حركــت در مى آين ب

بــه جنــگ ايــران و عــراق نيســت، بلكــه كنايــه اى اســت از جنــگ در 

هــر كجــا.«

   چگونه توانستى در ايران دو فيلم سينمايى بسازى؟

ــد  ــه اى زندگــى مى كنــم كــه پــدرى روشــنفكر و هرمن    »مــن در خان

ــاوتى  ــود تف ــرادرم مى ش ــن و ب ــا م ــه ب ــوردى ك ــد. برخ آن را مى گردان
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نــدارد. ولى ايــن نــوع برخــورد در خانه هــاى ديگــر اطــراف مــا حاكــم 

ــك  ــوان ي ــه عن ــگاه ب ــان را هيچ ــا خودش ــين زنه ــراى هم ــت و ب نيس

ــلا  ــد، مث ــه نوعــى خــاص مى بينن ــى را ب ــا زندگ ــد. آنه ــد نمى بينن هرمن

ايــن كــه تنهــا همــسر خــوبى باشــند برايشــان كافى اســت. ولى در خانــه 

ــس  ــه نف ــماد ب ــر، اعت ــم ديگ ــئله مه ــوده. مس ــين نب ــگاه چن ــا هيچ م

ــاور داشــته باشــد. اســت، كــه انســان بايــد خــودش را ب

   ســميرا در مــورد بازيگــران غــير حرفــه اى مى گويــد: »مــن مى خواســتم 

از اهــالى بومــى اســتفاده كنــم، آنهــا نســل هاى طــولانى در ايــن 

ــه، در  ــن منطق ــى در اي ــير زندگ ــد و تاث ــى كرده ان ــتان ها زندگ كوهس

ــم  ــه فيل ــان ب ــده مى شــود. آن چــين و چــروك صورت هايشــان هــم دي

ــد.« ــكى مى دهن ــرژى متافيزي ــى ان نوع
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مجله ويكند، سوئيس

۳ نوامبر ۲۰۰۰

بيست ساله، كارگردان، زن، ايرانى

سسيل لوكولتر

   ســميرا مخملبــاف تنــد صحبــت مى كنــد، دســت هايش همچــون 

پــرواز در  بــه  ايده هايــش  تــكان مى خورنــد و  پرنــدگان  بال هــاى 

مى آينــد.

   بعــد از بمبــاران در كردســتان، دو آمــوزگار بــا تخته هــاى ســياه 

گرانقدرشــان بــر پشــت، در جســتجوى شــاگرد، سرگــردان هســتند. يــكى 

از آنهــا بــه گروهــى از آوارگان ســالخورده مى پيونــدد و ديگــرى همــراه 

ــمان،  ــراوان معل ــاى ف ــود تلاش ه ــا وج ــى رود. ب ــوان م ــان ج قاچاقچي

ــان آموخــتن دانــش بســيار نادرنــد… داوطلب

   دو ســال قبــل ســميرا مخملبــاف خــود را در اوج يافــت. ســيب، 
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اولــين فيلمــش او را تــا حــد يــك ســينماگر نابغــه بــالا بــرد. او بــا چنــين 

فيلمــى از ايــران مى آمــد، كشــورى كــه در آن كار هــر هفتــم، چنــدان 

ســهل و آســان نيســت. آن هــم بــراى يــك زن. در هشــت ســالگى در 

فيلــم بايســيكل ران ســاخته پدرش بــازى كــرد،  امــا رويــاى كارگــردانى را 

ــميرا  ــد. س ــينما مى دي ــوزش س ــالگى آم ــارده س ــت و از چه در سر داش

ــاى  ــه صحبت ه ــوش دادن ب ــال گ ــا در ح ــد: »باره ــانى مى گوي ــا مهرب ب

ــه ام.  ــه خــواب رفت ــش ب ــاره صحنه هــاى فيلم هاي ــادرم درب ــا م ــدرم ب پ

ســينما بــراى مــن زندگــى اســت، عشــق اســت«. او می گویــد نــه تنهــا 

او، بلكــه دســتياران و حتــى هرپيشــه هاى بســيارى، بــه كمــك پــدرش 

ــده اند. ــردان ش ــروزه كارگ  ام

ــزه  ــان جاي ــرانى در سراسر جه ــه فيلم هــاى اي ــن ســال اســت ك    چندي

ــك  ــروز ي ــران  ام ــينماى اي ــد: س ــميرا مى گوي ــاره س ــن ب ــد. در اي مى برن

مــوج اســت. از ايــن نظــر فيلــم تخته ســياه، تقريبــاً موردى مثالى اســت. 

ســميرا مخملبــاف، تاريــخ و شــعر را بــا تســلط و پختگــى تعجــب آورى 

ــود.  ــل می ش ــى تبدي ــادى از زندگ ــه نم ــياه ب ــه س ــد. تخت ــق مى كن تلفي

ــل و  ــكارد، آتِ ــوان ســپر، بران ــه عن ــه ســياه ب ــم از آن تخت در طــول فيل

ــياه،  ــه س ــز، تخت ــر چي ــل از ه ــا قب ــود . ام ــتفاده مى ش ــاق اس درب ات

ــر پشــت دو آمــوزگار در  ــه ب ــش اســت ك ــتن دان ــزار كار و تحقق ياف اب

جســتجوى شــاگرد الصــاق شــده اســت. يــكى از آن دو بــه گروهــى از 

آوارگان مى پيونــدد و آن ديگــرى بــه دنبــال گروهــى قاچاقچــى جــوان 

ــز اينجــا ســمبل مى شــود، هــر چنــد كــه وضعيــت  مــى رود. همــه چي

غم انگيــز آوارگان كــرد، در طــول مــرز ايــران و عــراق، همــواره در تمــام 

ــود. ــش داده مى ش ــم نماي فيل
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   ســميرا مخملبــاف مى گويــد: »تصميــم گرفتــم ايــن فيلــم را در 

كردســتان، محــل تلاقــى زبان هــا و ســنت ها بســازم، بى آن  كــه حاصــى 

بــه جز اميــد بــا خــود بيــاورد.« ســميرا مخملبــاف ســه نســل مختلــف 

بــا عقايــد متفــاوت را در هــم مى آميــزد و از رئاليســم بــه ســوى 

ــره… ــى روز م ــون در زندگ ــود. همچ ــل مى ش ــم متماي سوررئاليس
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روزنامه ديى تلگراف

۲۹ دسامبر

درسى در فيلمسازى

اندروا هاگن

   در سراسر فيلــم، جــوانى مخملبــاف، در آن زيبايــى فوق العــاده و 

ــه  ــم، ب ــن فيل ــت در اي ــود. معصومي ــاهده مى ش ــاتى اش مش ــه حي جرق

روش هوشمنـــدانه اى اســتفاده شــده و ايــن مى توانــد بــه نوعــى نبــوغ 

ــال  ــك س ــه ي ــم ك ــم بگوي ــه مى توان ــحالم ك ــن خوش ــود. م ــى ش منته

ــه  ــن ب ــك شــاهكار كامــلا نوي ــا ي ــان ســينما را ب ــراى جه ــار ب تأســف ب

اتمــام مى رســانم.

   ســعيد و دوســتش دو آمــوزگار جــوان هســتند كــه پيشــنهاد پدرشــان 

كــه بايــد چوپــان شــوند را ناديــده گرفتنــد. در مــرز تقريبــا كارى بــراى 
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ــالا  ــان تپه هــا، ب ــا هــر روز در مي ــدارد، ولى آنه  امــرار معــاش وجــود ن

و  پايــين مى رونــد كــه بــراى خودشــان و جامعــه اى كــه در آن زندگــى 

ــد. ــد، تحــولى ايجــاد كنن مى كنن

   ايــن فيلــم داراى چنــان غلظــت متافوريــكى اســت كــه مــن بايــد آن 

ــردان  ــت. كارگ ــوب اس ــد خ ــه ح ــا چ ــم ت ــدم تا بفهم ــار مى دي را دوب

جــوان، بــه زيبايــى، نوعى اشــتياق را بــراى جامعــه جديــد بــه تصويــر 

ــه اجــازه  ــرانى، ك ــد اي ــگ جدي ــالى، از فرهن ــالى اســت ع مى كشــد و مث

مى دهــد چنــين فيلم هايــى ســاخته شــود. فيلــم كامــلا فلســفى اســت. 

ــم  ــع فيل ــد از وقاي ــان نمى توان ــه انس ــت ك ــورى اس ــم ط ــر فیل تصاوی

چشــم بــردارد و ايــن مى توانــد توصيفــى باشــد كــه يــك فيلــم خــوب 

چگونــه بايــد باشــد.
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ديى نيوز، جشنواره فيلمكس، ژاپن

۱۸ دسامبر۲۰۰۰

قدرت افسانه اى

ايكوكواشى هارا

   عمــق، قــدرت و وســعت افســانه اى كــه از زمــان و مــكان هــم پيــى 

مى گــيرد.

ــن  ــاف جوان تري ــميرا مخملب ــد س ــث ش ــه باع ــياه ك ــه س ــم تخت    فيل

ــزه  ــات داوران جاي ــن از هي ــم ك ــنواره فيل ــه در جش ــد ك ــردى باش ف

بگــيرد، داراى ايــن قــدرت اســت كــه بيننــدگان را از اعــماق روح شــان 

ــكان دهــد. ت

   مــردان پیــر و زنى بــا قــورى ســياه و خــالى اش در راه هايــى كوهســتانى 

ــگ  ــش جن ــر آت ــه در زي ــان ك ــوى زادگاه ش ــه س ــد و ب ــدم برمى دارن ق
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ــه  ــبت ب ــى نس ــش ظريف ــه واكن ــالى ك ــان در ح ــد. آن ــوخته، مى رون س

ــعت  ــدرت و وس ــق، ق ــه عم ــا ب ــازند، نهايت ــان مى س ــت را نماي واقعي

افســانه اى دســت مى يابنــد كــه از زمــان و مــكان هــم پيــى مى گــيرد.

 

مــا  توســط ســميرا،  تختــه ســياه،  نحــوه ســاخت  بــا تماشــاى     

ــت و  ــا اس ــام صحنه ه ــح از تم ــورى واض ــه او داراى تص ــم ك مى فهمي

ــه  ــرورد. روش وى در رابط ــودش مى پ ــران را خ ــاى بازيگ ــام نقش ه تم

ــه  ــان آب سرد قدرتمندان ــتن مي ــل رف ــكل، مث ــاى مش ــاى نقش ه ــا ايف ب

آماتــور و  اســت. ســميرا مى گويــد: »از آنجايــى كــه هرپيشــگان 

ــودن در  ــد. ولى ب ــير می دادن ــه فيلمــبردارى را تغي ــد، برنام بومــى بودن

ــه آدم هايــى  ــار آنهــا باعــث می شــد مــن درك كنــم كــه آنهــا چگون كن

ــم  ــردى را انتخــاب مى كن ــن ف ــش عاشــق شــدن، م ــراى نق هســتند. ب

ــه  ــوزگارى ك ــه آم ــود ك ــرار ب ــود. اول ق ــق مى ش ــى عاش ــه راحت ــه ب ك

ــد، نقــش اصــى را داشــته باشــد. بعــد نقــش  ــا بچه هــا ســفر مى كن ب

ــرد  ــفر مى ك ــالمندان س ــا س ــه ب ــان خدم ــه در مي ــدم ك ــى را دي معلم

ــردن  ــگام كارك ــن در هن ــت. م ــازگارى داش ــم س ــا فيل ــخصيتش ب و ش

ــر باشــم. زنى كــه ايــن  ســعى مى كنــم حتى المقــدور آرام و انعطاف پذي

معلــم عاشــقش مى شــود، بــه خاطــر جنــگ ديوانــه شــده و بنابرايــن 

ــچ اراده اى  ــى هي ــد. او حت ــل كن ــرد عم ــته هاى م ــه خواس ــد ب نمى توان

از خــود نــدارد. ولى بعــد همــين زن، قدرتمندانــه، قلــب بيننــدگان را بــه 

ــدازد. ايــن  امــر معمــولا قابــل مشــاهده نيســت، ولى هــر  تپــش مى ان

ــت«.  ــت درونى اس ــك واقعي ــشرى داراى ي ب

بــا صحنه هــاى ديگــر هــم روش مخصــوص     ســميرا در رابطــه 
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خــودش را پيــاده مى كنــد. صحنــه مربــوط بــه نامــه اى كــه هيچكــس 

نمى توانســت آن را بخوانــد، از ملاقــات افــراد ســالمند در كوهســتان كــه 

هــر كــدام بــه تنهايــى دانــه مى كاشــتند، منتــج شــده اســت. آمــوزگار 

بايــد قاعدتــا ســواد داشــته باشــد، ولى او هــم بــه خوانــدن نامــه كمــكى 

ــزى را  ــد و چي ــتفاده کن ــود اس ــل خ ــدرت تخي ــد از ق ــد. او باي نمى كن

بيــان کنــد كــه بــا انتظــار آن ســالمند مطابقــت داشــته باشــد.

ــاوتى  ــى متف ــف و روش زندگ ــگ مختل ــوه داراى فرهن ــوزگار و بي    آم

هســتند، بــراى همــين نمى تواننــد بــا هــم زندگــى كننــد. ولى هنگامــى 

كــه مســئله مــرگ و زندگــى بــه ميــان مى آيــد و هنگامــى كــه دردشــان 

ــد. ــار يكديگــر قــرار مى گيرن مشــترك اســت در كن

   كارگردان هــاى زن بــا مشــكلاتى مواجــه مى شــوند و بعــد راه حــل آن 

را پيــدا مى كننــد. تنهــا قســمت مشــكل دو روز اول فيلمــبردارى اســت. 

آن زمــان اســت كــه هرپيشــگان يــا كارگــردانى مــن را قبــول مى كننــد و 

يــا انــراف مى دهنــد. اگــر مــن بتوانــم در طــى روز دوم، اعتــماد بــه 

نفــس كافى را بــه دســت آورم و باعــث شــوم كــه همــه از مــن پــيروى 

كننــد، بعــد از آن ديگــر مشــكى سر راهــم وجــود نخواهــد داشــت«.
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روزنامه گاردين، انگلستان                      

دسامبر ۲۰۰۰

گفتگو با سمیرا مخملباف کارگردان فیلم تخته سياه

دختر جوان خشمگين

   ســميرا مخملبــاف ۲۰ ســاله اســت، خنــده اى كودكانه دارد و دوســتدار 

اســكيت، شــنا و دوچرخه ســوارى اســت. او جوان تريــن كارگــردانى 

اســت كــه تــا بــه حــال جايــزه ويــژه هيــات داوران در جشــنواره كــن را 

تصاحــب كــرده اســت. ســالى ويــل بــا فيلمســاز برجســته ايــرانى، ســميرا 

مخملبــاف، گفتگويــى دربــاره هــر، سياســت، سانســور و احســاس 

بى عدالتــى كــه الهــام بخــش خلــق آثــار او بــوده، انجــام داده اســت.

 

   ســالى ويــل: ســميرا مخملبــاف در تهــران در خانــه اى رشــد يافتــه كــه 



١٠٥

ــه  ــاد دارد ك ــه ي ــوده اســت. وى ب ــت از ســينما ب در آن پيوســته صحب

خــود را در ايــن بحث هــاى هــر روزه بــين مــادر و پــدرش ـ فيلمســاز 

معــروف محســن مخملبــاف ـ داخــل كــرده اســت. او بــا پــدرش 

بــه سر صحنــه مى رفتــه، بــه تماشــاى تدويــن او مى پرداختــه و در 

ــا فيلــم  فيلم هايــش بــازى مى كــرده اســت. تمــام لحظــات زندگــى او ب

و فيلمســازى پــر شــده اســت و ايــن علاقــه اول زندگــى او بــوده اســت. 

بنــا بــر ايــن تعجبــى نيســت كــه دخــتر چنــين پــدرى، هــم اكنــون بــه 

ــانى و تحســين  ــى در ســطح جه فيلمســازى مشــغول باشــد و فيلم هاي

ــز بســازد. برانگي

   ســميرا مخملبــاف ماننــد فيلم هايــش نظــر انســان را بــه خــود 

جلــب مى كنــد، ريــز نقــش، جــدى، مُــر و قاطــع. چشــم هايش نافــذ 

ــت. او  ــات اوس ــر احساس ــرك و بيانگ ــر تح ــش پ ــت هاى كوچك و دس

ــا صحبت هــاى متقاعد كننــده اش  مى خواهــد كارش فهميــده شــود، و ب

ــد و  ــج بلن ــه تدري ــه ب ــه ك ــى گرفت ــا صداي ــد. ب ــب مى كن انســان را جل

ــه  ــدش، تخت ــم جدي ــش فيل ــور نماي ــه منظ ــميرا ب ــود. س ــر مى ش بلندت

ســياه، اكنــون در لنــدن بــه سر مى بــرد. فيلمــى كــه همــه متفق القــول 

ــتثنايى  ــوان و اس ــردان ج ــك كارگ ــاده ي ــوان كار خارق الع ــه عن آن را ب

محســوب مى كننــد. بــا ايــن كــه ايــن فيلــم تنهــا دومــين فيلــم اوســت، 

موفقيــت او را بــه عنــوان يــك نابغــه كوچــك، بــا پختگــى بســيار زيــاد، 

تثبيــت كــرده اســت. پــدرش در نوشــتن فيلمنامــه كمــك كــرده اســت 

ــر  ــى ناگزي ــت. انتقادهاي ــوده اس ــده او ب ــر عه ــن ب ــين تدوي و همچن

ــا چــه حــد كار خــود او و  ــا وجــود دارد كــه ايــن فيلــم ت ــر ايــن مبن ب

ــه ايــن انتقادهــا اهميتــى  ــا چــه حــد كار پــدرش مى باشــد. ســميرا ب ت
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نمى دهــد. او نمى دانــد كــه بــا پــدرش بــاز هــم همــكارى خواهــد 

ــى جــوان اســت، دوســت دارد  ــد: »آدم وقت ــه. او مى گوي ــا ن داشــت ي

ــال  ــتم. در ح ــوان نيس ــم ج ــى ه ــر خي ــن ديگ ــا م ــد.  ام ــتقل باش مس

حــاضر بســيار پــيرم. حتــى پيرتــر از پــدرم. او چهــل و خــورده اى ســن 

ــاله ام.« ــن 9٠س دارد و م

 

   تختــه ســياه فيلمــى اســت كــه انســان را ميخكــوب مى كنــد و 

تصاويــرش را بــه صــورتى محــو ناشــدنى بــر ذهــن حــك مى نمايــد. 

داســتان بــا گروهــى معلــم آغــاز مى شــود كــه تختــه ســياه بــر دوش، در 

كوه هــاى بــين ايــران و عــراق و راه هايــى بســيار زيبــا و خطرنــاك، بــه 

دنبــال شــاگرد هســتند. در ادامــه فيلــم، او دو تــن از معلم هــا را نشــان 

مى دهــد كــه گــروه را تــرك مى كننــد. يــكى از آنهــا بــه نــام ريبــوار بــه 

دســته اى پــسر نوجــوان مى رســد كــه هماننــد او وســايل  امــرار معــاش 

خويــش را روى شــانه حمــل مى كننــد. ايــن بچه هــا مــواد قاچــاق 

را از مــرز مى گذراننــد. او بــه آنهــا پيشــنهاد مى كنــد كــه در ازاى 

نــان بــه ايشــان درس بدهــد. معلــم دوم، ســعيد، بــه گروهــى پناهنــده 

ــا  ــدد. آنه ــه مى پيون ــك بچ ــك زن و ي ــير، ي ــردان پ ــكل از م ــرد، متش كُ

ــد.  ــا در آنجــا بميرن ــه وطن شــان عــراق هســتند ت در حــال بازگشــت ب

ــا در ازاى  ــد،  ام ــوزش رد مى كنن ــراى آم ــم دوم را ب ــنهاد معل ــا پيش آنه

ــد. ــردو مى دهن ــه وى گ ــرز، ب ــان دادن راه م ــراى نش ــى او ب راهنماي

 

   بعــى از صحنه هــا لطيــف،  غريــب و فرامــوش نشــدنى اند: دو 

ــد،  كــى  ــه دوست شــان ادرار كن ــن ك ــراى اي ــلاش ب ــرد در حــال ت پيرم

كــه دو روز اســت اســت ادرار نكــرده و درد دارد. مــادرى كــه هــمان 



١٠7

كار را در مــورد پــسرش مى كنــد و در حــالى كــه روى او بــه آرامــى آب 

مى ريــزد، ســعى مى كنــد بــا زمزمــه او را بــه ايــن كار وا دارد. پيرمــردى 

بــا صــورتى پوشــيده و بــا نامــه اى از پــسر اســيرش در عــراق، بى هــدف 

ــد. ــاب مى كن ــه هــوا پرت كاه ب

 

   ســميرا بــراى ســاختن ايــن فيلــم دو مــاه در كوه هــاى كردســتان 

ــراق و  ــران و ع ــرز اي ــك م ــهرى نزدي ــرد. ش ــه سر ب ــه ب ــك حلبچ نزدي

جايــى كــه عراقى هــا در جنــگ ايــران و عــراق در آن از بمب هــاى 

شــيميايى اســتفاده كردنــد. وى هــر روز مراقــب بــود تــا از روى مين هــا 

ــا از دو بازيگــر  ــم روســتايى محــى، تنه ــن فيل رد نشــود. ســميرا در اي

حرفــه اى در نقش هــاى اصــى اســتفاده كــرده اســت. او مى گويــد: 

زندگــى بــا ايــن مــردم، يــكى از بهتريــن تجربيــات زندگــى مــن اســت و 

آن هــا را دوســت داشــتم.

ــا مســتند و  ــى، اســتعارى و سورئاليســتى اســت ت ــم بيشــتر تمثي    فيل

ــا را نشــان مى دهــد.  ــا گرفتارى ه ــل ب ــردم در تقاب ــى م ــات زندگ اتفاق

ــور  ــليك و عب ــداى ش ــت و ص ــوجود اس ــم مـ ــاً در فيل ــونت دائم خش

ــرد  ــاى كُ ــه اى، پناهنده ه ــود. در صحن ــنيده مى ش ــتر در آن ش هليكوپ

نزديــك مــرز، خــود را روى زمــين مى اندازنــد. چــرا كــه تصــور مى كننــد 

ــده اند. ــع ش ــيميايى واق ــه ش ــورد حمل م

   ســميرا در ۱۵ ســالگى مدرســه را تــرك كــرد. چــون احســاس مى كــرد 

معلــمان او ديگــر چيــزى بــه او يــاد نمى دهنــد.
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ــبكه هاى  ــاتى و ش ــاى مطبوع ــت گفتگوه ــداد درخواس ــادآورى:  تع    ي

تلويزيــونى بــا ســميرا مخملبــاف بــه حــدى بــود كه كمپــانى توزيــع كننده 

فيلــم در فرانســه تصميــم گرفــت، مــكان گفتگوهــا را بــه درون خيمــه 

ــز گردهــاى سى  ــه مي ــبرد و مصاحبه هــاى ســميرا ب ــل ب ســفيد گراندهت

نفــره و چهــل نفــره بــا اهــل مطبوعــات تبديــل شــد.
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نقد و بررسی فیلم تخته سیاه 

در مطبوعات ایران



ماهنامه فيلم، ايران

۱۳۷۹

 

مكالمه با سنگ و انسان

جهانبخش نورايی

   

ــميرا  ــم س ــتين فيل ــيب، نخس ــط س ــط رب ــگاه و خ ــرز ن ــه ط ــر ك    ه

مخملبــاف را پســنديده باشــد، مشــكل چنــدانى بــا تختــه ســياه نخواهــد 

داشــت. و هــر كــه را حــرف و نحــوه بيــان ســيب خــوش نيامــده باشــد، 

بعيــد اســت كــه تختــه ســياه را بپســندد. مــن تختــه ســياه را دوســت 

ــتگى  ــاف بس ــميرا مخملب ــاى س ــتن فيلم ه ــت داش ــون دوس دارم و چ

ــر او دارد،  ــوع تقري ــبك و ن ــاى س ــوت و فن ه ــناخت ف ــه ش ــادى ب زي

ــاف  ــميرا مخملب ــيوه كار س ــبك و ش ــاره س ــى درب ــا نكته هاي ــد را ب نق

ــن از  ــت هاى م ــل و برداش ــه تأوي ــود ك ــن ش ــا روش ــم ت شروع مى كن
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فيلــم بــر چــه شــالوده اى اســتوار اســت و راه ورود بــه دنيــاى خــاص 

ــذرد. ــا مى گ ــم از كج فيل

   ايــن ديگــر بايــد نكتــه آشــنايى بــراى همــه مــا باشــد كــه در 

فيلم هــای ســميرا مخملبــاف ماننــد ســينماى پــدرش، واقعيــت و خيــال 

مقــام و ارزش يكســانى دارنــد و هــر جــا لازم باشــد فيلمســاز، بى محابــا 

ــون  ــذارد، آن را دگرگ ــا مى گ ــرئى را زير پ ــت م ــق واقعي ــت و منط ريخ

ــه  ــود را ب ــم خ ــه و حك ــرف و خطاب ــا ح ــد. ت ــف مى كن ــى تحري و حت

صراحــت بيــان كنــد. ايــن دســتكارى در واقعيــت روزانــه عــادت شــده،  

هــم در شــكل و در شــمايل و هــم در معنــا و منطــق رويدادهــا بــروز 

مى كنــد و بــه گــمان مــن بــراى درك ســبك كار مخملبــاف، مــى ارزد كــه 

ــدن،  ــدون گيج ش ــر، و ب ــا راحت ت ــد ت ــر ببين ــار ديگ ــيب را يكب آدم س

بــا تختــه ســياه ارتبــاط برقــرار كنــد )خواننــده اگــر دســترسى بــه فيلــم 

ســيب نــدارد، شــايد خوانــدن يــا بــاز خوانــدن نقــد مــن بــر فيلم ســيب 

ـ »گل هــاى تاريــكى«، صفحــه ۸۰ شــماره ۲۲۱ ماهنامــه فيلــم ـ بــراى او 

از ايــن حيــث ســودمند باشــد.(

 

   تخته ســياه، به رغم ســيماى مســتندى كه دارد، عكس برگردان ســاده 

ــه  ــت. همان گون ــتان نيس ــتان هاى كردس ــى دركوهس ــت و زندگ طبيع

كــه در ســيب، كوچــه هــم كوچــه اســت، هــم كوچــه بــه مفهــوم آشــنا 

ــا در  ــه را دارد،  ام ــك محل ــرى ي ــانه هاى ظاه ــت. نش ــرفى آن نيس و ع

ــی  ــاصر اضاف ــاز از عن ــال ورزى فيلم س ــى و خي ــا نمادگراي ــى ب هماهنگ

پيراســته و  پــاك شــده و هرچــه در ايــن كوچــه مى گــذرد ـ و هــر چــه 

در كــوره راه هــا و بــالا و پســت و كوهســتان هاى كردســتان مى گــذرد 
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ــش  انديشــيده شــده دارد. در كوچــه ســيب،  ــا و مفهومــى از پي ـ معن

ــه علامــت  ــك مجموع ــوان ي ــه عن ــور و  اشــيا را ب فيلمســاز، آدم و جان

بــه كار بــرده و روابطــى را بــين آنهــا طراحــى كــرده تــا بتوانــد بــا رمــز 

ــت  ــه دوس ــاوتى را ك ــد و قض ــد بده ــه مى خواه ــى را ك ــه، پيام و كناي

ــد.  ــنه مى چرخ ــدار و  پاش ــين م ــر هم ــم ب ــياه ه ــه س ــد. تخت دارد بكن

بنابرايــن، بــا درك روش برخــورد ســميرا مخملبــاف بــا واقعيــت، ديگــر 

ــراى  ــم، ب ــه مى بيني ــى ك ــد. وقت ــى نمى مان ــب باق ــوال و تعج ــاى س ج

نمونــه، در ميــان ايــن همــه پــير مــرد آواره، فقــط يــك زن جــوان و يــك 

كــودك وجــود دارد و يــا روســتايى كــه معلــم بــراى تبليــغ ســواد آمــوزى 

ــل او خلاصــه  ــيرزن و زنى جــوان و طف ــك پ ــذارد، در ي ــه آن مى گ ــا ب  پ

شــده اســت. روشــن اســت كــه بــا وجــود واقعــى بــودن مــكان و زمــان 

تختــه ســياه )كل فيلــم در يــك روز مى گــذرد و تــوالى دقيقه هــا را 

حــس مى كنيــم(، همــه چيــز بــراى ايجــاد فضــاى مــورد نظــر و انتقــال 

حــرف فيلمســاز چيــده و آراســته شــده اســت. 

ــى  ــراى واقع ــك ماج ــاز از ي ــب، فيلمس ــد سيـ ــز، ماننـ ــا نيـ    در اينج

)آوارگان بمبــاران شــيميايى حلبچه كردســتان عــراق( شروع مى كنــد، 

 امــا بــا پيراســتن آن و ميــدان دادن بــه تخيــل و پرهيــز از شــخصى كــردن 

و هويــت فــردى دادن بــه آدم هــا، بــه حــرف خــود كيفيتــى عمومــى 

ــه  ــه فقــط در كردســتان، بلكــه در هــر مــكان ديگــر ك ــا ن مى دهــد ت

ــراى  ــد. ب ــل درك باش ــاده قاب ــت افت ــه فلاك ــد و ب ــج می كش ــانى رن انس

رســيدن بــه مقصــود، فيلمســاز هــر چــه بخواهــد مى كنــد. تركيب بنــدى 

ــتمايه  ــتره دس ــاى آبس ــه عكس ه ــدن ب ــك ش ــا نزدي ــى ت ــر را حت تصوي

ــدا  ــوس ص ــن مأن ــت و لح ــد كيفي ــه باش ــد و ضروری ك ــرار می ده ق
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ــم  ــا به ــد در ســيب، ب ــاز مى آفرين ــو ب ــى ن ــد و آواي ــم مى زن ــز به را ني

ــدا، از  ــف ص ــدن آن و تحري ــو و مواج ش ــر و مح ــكل تصوي ــوردن ش خ

دنيــاى واقعيــت روزانــه بــه عــالم تخيــل و آرزو )بــه قســمت دوم فيلــم( 

ــزئى و  ــل ج ــاق و عم ــك اتف ــياه، ي ــه س ــويم و در تخت ــانده مى ش كش

آشــنا ـ ماننــد حمــل پيرمــرد بيــمار روى تختــه ســياه ـ چــون فــرى عمــل 

ــى  ــه فضاي ــچ واســطه و مقدمــه اى مــا را ب ــد كــه ناگهــان بی هي مى كن

فراواقعــى و خواب گونــه پرتــاب مى كنــد و حالتــى بــه بيننــده دســت 

ــل  ــد و تحلي ــل مى كن ــوتى حم ــت دارد تاب ــى جمعي ــه گوي ــد ك مى ده

همــگانى آنــان، باكيفيتــى وهمنــاك، بيانگــر دردى همــگانى اســت. ايــن 

ــا  ــا گفتگوه ــدا، كــه در كار ب ــازى و ص ــا در تصوير س ــه تنه ــگرد ن ش

ــاى  ــد حرف ه ــن )مانن ــون و لح ــانى مضم ــل ناگه ــت تبدي ــم، از جه ه

ــم(  ــا معل ــر ب ــان بارب ــره نوجوان ــا مناظ ــار ي ــن قط ــاره واگ ــه درب حلال

ــسرت( و  ــته )اين ــان نوش ــى مي ــن نوع ــگرد را م ــن ش ــت. اي ــان اس نماي

وســط حــرف پريــدن و تذكــر مى دانــم كــه درســينماى كيارســتمى نيــز، 

ــده مى شــود. )بچــه  ــى، دي ــدان تصويرســازى و قصه گوي ــاٌ در مي عمدت

 پــا شكســته تــوى گهــواره در اوايــل زندگــى و ديگــر هيــچ و نــگاه كــردن 

ــم  ــذرد در فيل ــى در آن می گ ــه هواپيماي ــه آســمان ك ــده تاكــى ب رانن

كلــوزاپ(. نتيجــه كار، عمومــى و گســترده تر كــردن يــك فكــر و حــس 

اســت كــه در ســينماى مخملباف هــا بــا قاطعيــت و بى پروايــی بيشــترى 

صــورت مى گــيرد. دخالــت ســميرا مخملبــاف، فقــط در محيــط و بهــم 

ــه  ــز همين گون ــانى نيســت،  درگزينــش آدم هــا ني ــوازن بي ــوالى و ت زدن ت

رفتــار مى كنــد. معلــم مى توانــد دو كلاس ســواد داشــته باشــد )چرايــش 

هــم در گفــت و گــو بــا سميـــرا مخملبــاف شرح داده شــده( و چهره هــا 

مى توانــد بــه ســنگ و صخــره بــاد و بــاران خــورده كوهســتان شــباهت 
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داشــته باشــد. اگــر اصحــاب واقعيــت بخواهنــد بــراى گزينــش چهره هــا 

ــود را  ــف خ ــد تكلي ــگاه باي ــد، آن ــتند ندانن ــد و آن را مس ــراد بگيرن اي

ــيارى  ــه بس ــد ك ــن كنن ــى« روش ــرون  پازولين ــى مانند »دكام ــا فيلم ب

ريخــت  بــد  دندان هــاى  آگاهانــه،  و  عمدتــا  شــخصيت هايش،  از 

يــا پوســيده و ريختــه دارنــد. بــا ايــن توضيحــات، حــالا راحت تــر 

ــك شــويم. ــم و درك ارزش هــاى آن نزدي ــاى فيل ــه دني ــم ب مى تواني

   تختــه ســياه بــه زبــان كــردى اســت،  امــا منطقــه خــوش آب و هــواى 

ــاد مــا را خواهــد بــرد  كردســتان ـ كــه زيبايــى پرنقــش و نــگارش در ب

ــه  ــدازه ك ــا آن  ان ــا ت ــا تنه ــن ج ــد ـ در اي ــم را مى رباي ــتمى چش كيارس

بتوانــد ســختى و مشــقت زندگــى آدميــان را نشــان دهــد، مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. چشــم انداز و فــراز و نشــيب ســنگلاخى 

خشــن كــه بــه زحمــت دار و درختــى در آن ديــده مى شــود، عملكــرد 

چندگانــه اى دارد. هــم دشــوارى و ناهمــوارى زيســت بــوم را بــاز 

مى تابانــد و هــم بــا منعكــس نمــودن خــود در چهــره مــردم كُــرد، بــراى 

پــس زدن غريبه هــا، يعنــى معلم هــا، دســت بــه دســت آنهــا مى دهــد. 

از هــمان آغــاز، اول محيــط و بعــد مــردم، بــا معلم هــا در مى افتنــد و 

ــار مى كننــد و جــواب سر بــالا مى دهنــد.  ــا آنهــا رفت چــون غريبه هــا ب

ــال  ــدر بــه دنب ــه و درب ــه دوش گرفت ــياه ب ــه س ــه تخت ــوزگارانى ك آم

شــاگردند، بــا مقاومــت محيــط ناســازگار رو بــه رو مى شــوند. بــاد در 

ــغ مى كشــند و صــداى  ــان جي ــر سر آن جامه شــان مى پيچــد، كلاغ هــا ب

چــرخ بــال )خــط نامــرئى( بــر ايــن تهديــد افــزوده مى شــود. ميزانســن 

قــرار گرفــتن معلم هــا بــه شــكل مثلــث، و نماهايــى از  پاهــا كــه وزش 

ــت را  ــه مقاوم ــا ب ــل آن ه ــد، مي ــان مى ده ــوبى نش ــه خ ــاد را ب ــد ب تن
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مجســم مى كنــد.  امــا ايســتادگی ديــرى نمى پايــد و بــا گريــز معلــمان و 

اســتتار در زيــر تخته هــاى ســياه بــراى دور مانــدن از چشــم چرخ بــالى 

كــه در پــى قاچاقچيــان اســت، مرحلــه ديگــرى آغــاز مى شــود. يــكى از 

ــرارى  ــا را ف ــد آنه ــط مى كوش ــه فق ــداى كلاغ ن ــد ص ــا تقلي ــا ب معلم ه

ــا  ــدن ب ــگ ش ــراى همرن ــير ب ــال شروع تغي ــمان ح ــه در ه ــد، بلك ده

محيــط را اعــلام مى كنــد بــا رفــع خطــر از جــا بلنــد مى شــوند، دوربــين 

ــگ  ــه رن ــد ك ــان مى ده ــوه را در كادر نش ــاك و ك ــط خ ــه اى فق لحظ

قهــوه ای ملايــم آن نشــانه چيرگــى محيــط اســت. گلِ مــال كــردن 

تخته هــاى سيـــاه كـــه بـــلافاصله صــورت مى گــيرد، ديگــر فقــط نشــانه 

ــراى  ــه ب ــد ك ــوزگاران را نشــان مى ده ــير اراده آم ــتتار نيســت. تغي اس

مكالمــه بــا كــوه، و بــا آدم هايــى كــه بعــدا مى بينيــم، چــاره اى جــز ايــن 

ندارنــد كــه بــه رنــگ محيــط در آينــد و زبــان مشــتركى را بــراى تفاهــم 

پيــدا كننــد. 

ــال  ــلال دنب ــان ح ــه ن ــك لقم ــير آوردن ي ــراى گ ــا، ب ــا، اساس    معلم ه

شــاگرد مى گردنــد، و يكــی از آنهــا از ايــن كــه حــرف پــدرش را گــوش 

نكــرده و معلــم شــده، پشــيمان اســت. صحبت هــاى ريبــوار و ســعيد، 

ــم  ــوازى فيل ــوط م ــوند و خط ــدا مى ش ــران ج ــه از ديگ ــى ك دو معلم

ــه ای  ــه گون ــد، ب ــه وجــود می آورن ــه دو مســير متفــاوت ب ــا رفــتن ب را ب

ــمان  ــب، از ه ــن ترتي ــه اي ــاز ب ــترى اند. فيلمس ــال مش ــه دنب ــت ك اس

آغــاز، چهــره آرمــانى و افســانه اى مطلــق بــه معلم هــا نمى دهــد و وجــه 

ــط و  ــه محي ــا ب ــدن معلم ه ــا وارد ش ــد. ب ــار نمى نهن ــان را كن زمينى ش

ــه طــور  ــم، ب ــش و عل ــه متوجــه مى شــويم دان ــى آدم هاســت، ك زندگ

مجــرد و جـــدا از واقـــعيت هاى خشــن و آلام مـردمـــان نمی توانــد 
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ــياه در  ــای س ــه ه ــه تخت ــى ك ــاى مختلف ــد. كاربرده ــايى برس ــه جـ ب

ــردم  ــف م ــاى مختل ــت نيازه ــه خدم ــد و ب ــدا می كنن ــم پي سراسر فيل

ــوادآموزى  ــراى س ــلاش ب ــه ت ــت ك ــه اس ــن نكت ــر اي ــد، بيانگ در می آين

ــدن  ــلا  ش ــت برم ــا فرص ــت،  ام ــه اس ــه بى نتيج ــر چ ــط اگ ــن شراي در اي

ــت  ــد. زحم ــا مى ده ــه م ــردم را ب ــاى م ــب جانفرس ــكلات و مصائ مش

معلم هــا بــراى ارتبــاط بــا نوجوانــانى كــه كالاى قاچــاق حمــل مى كننــد 

ــادرى خــود هســتند،  ــه سرزمــين م ــه در راه بازگشــت ب و پيرمــردانى ك

ثمــر نمى دهــد. موفقيــت ريبــوار در آموخــتن ايــن كــه پــسر باربــر هــم 

اســمش، نــام خــود را چگونــه بنويســد، بــه نحــوى كنايــى و طنزآميــز 

بــه تــير خــوردن و مــرگ پــسرك مى انجامــد و ســعيد، معلــم ديگــر، تــا 

بــه آخــر نمى توانــد جملــه »دوســت دارم« را بــه حلالــه، زن پريشــان و 

دردمنــد فيلــم يــاد بدهــد. هــر چنــد كــه تدريجــا  انــدك اعتــمادی بــين 

پسر هــاى قاچاقچــى و ريبــوار بــه وجــود مى آيــد. )شــك اوليــه از بــين 

ــد( و هــر  ــا ســواد دارن ــه برخــی از آنه ــد ك مــی رود و اعــتراف مى كنن

چنــد حلالــه تختــه ســياه را بــا جملــه »مــن تــو را دوســت دارم« بــه آن 

ســوى مــرز مى بــرد،  امــا، در كل، فيلــم ناكامــی معلم هــا را در ترويــج 

ــه ســياه  ــا ايــن همــه تخت ــد. ب دانــش و معرفــت رســمی رقــم مــی زن

ــه  ــرى از خــود زندگــى را ب طــى ۸۵ دقيقــه درس هــاى بزرگــتر و مهم ت

ــد . ــاگر مى ده تماش

ــاوت  ــم تف ــا ه ــا ب ــد،  ام ــر دو معلم ان ــه ه ــعيد، گرچ ــوار و س    ريب

چشــمگيرى دارنــد. ريبــوار آرمانى تــر فكــر مى كنــد و ســعيد وجــه 

زمينــى لمــس پذيرتــرى دارد. نتيجــه تــلاش ريبــوار بــه شــليك گلولــه اى 

بــه يغــما مــى رود،  امــا ســعيد دســت كــم موفــق می شــود خلــق 
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مظلــوم و سرگــردانى را كــه بــه دنبــال سرزمــين موعــود مى گردنــد، بــه 

وطــن خــود بازگردانــد. ريبــوار، ماننــد روشــنفكر دو آتشــه اى كــه غــم 

ــاى  ــبرى بچه ه ــه زور ره ــاً ب ــت را دارد، تقريب ــردم نگون بخ ــات م نج

باربــر را بــر عهــده مى گــيرد. و ســعيد در ازاى چهــل دانــه گــردو، 

ــيرد. ــت مى گ ــه دس ــا ب ــه آنه ــرز ب ــان دادن م ــراى نش ــبرى را ب ره

   ريبــوار مســير عمــودى و ســعيد مســير افقــى را بــراى يافــتن شــاگرد 

انتخــاب مى كننــد و ايــن جهت گــيرى جغرافيايــى، بلند پــروازى ريبــوار 

ــوار از  ــد، ريب ــكاس می ده ــه اى انع ــه گون ــعيد را ب ــى س و مصلحت بين

شــيب تنــدى بــالا مــى رود كــه بوته هــاى ســبز در آن روييــده و صــداى 

خــوش پرنــدگان بــه گــوش می رســد. بــراى معلمــى كــه كمــتر از ســعيد 

در پــى نــان اســت، آغــازى ايــن گونــه، بســيار دلنشــين اســت. مشــكل 

ــى در  ــان قاچاقچ ــوار و نوجوان ــه ريب ــد ك ــى روى مى ده ــا هنگام  ام

تعريــف راه بــا هــم اختــلاف پيــدا مى كننــد. معنــى راه در اينجــا، فقــط 

مســيرى نيســت كــه  پاهــا آن را لمــس كننــد، کــه مفهــوم راه زندگــى نيــز 

هســت. از پــسركى كــه ديده بــانى مى كنــد و ماننــد بســيارى از نوجوانــان 

ــه  ــيدن ب ــه راه رس ــد ك ــه دارد، مى خواه ــدى مردان ــت ج ــر، حال ديگ

بچــه چوپان هــا، را بــراى يــاد دادن علــم بــه آنهــا، بــه او نشــان بدهــد. 

پــسرك كــه نمى خواهــد تمركــز حواســش را از دســت بدهــد، بــا بى ميــى 

ــد  ــد و مى گوي ــاره مى كن ــين  اش ــه زم ــت ب ــدكى عصباني ــكى و  ان و خش

همــه جــا راه اســت. بــه ايــن ترتيــب هــمان طــور كــه ورود بــه محيــط 

ــد تقليــد صــداى كلاغ  ــا تمهي ــا آن اســت و ب نيازمنــد همرنــگ شــدن ب

ــد، همــه كوهســتان  ــردن تخته هــاى ســياه تحقــق مى ياب ــالى ك و گل م

بــراى رســيدن بــه مقصــود، راه اســت و راه خــاص و معينــى را نمى شــود 
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بــر آن تحميــل كــرد، همان گونــه كــه همــه مردمــان فيلــم، از هــر نســل 

كـــه باشنـــد، آينــه انعــكاس دهنــده هم انــد و تقديــر مشــابهى دارنــد.

 

   هنگامــى كــه ريبــوار سر راه بچه هــاى باربــر قــرار مى گــيرد و آنــان را 

بــه فــرا گرفــتن ســواد بــراى خوانــدن كتــاب و روزنامــه دعــوت مى كنــد 

ــانى آن  ــير انس ــت غ ــط زيس ــا شراي ــن آرزو ب ــى اي ــبى و نابجاي )بى تناس

ــلاً نمايــان اســت( بچه هــا بــه اصرار  ــختى كشــيده كام نوجوانــان س

از او مى خواهنــد كــه راه را بــاز كنــد. مى گوينــد »راه را بــاز كــن، 

ــاز كــن.«  امــا  ــه خــدا راه را ب ــو را ب ــم. خســته مى شــويم. ت مــا كولبري

ــد و رهــبرى  ــو مى افت ــار نمــى رود، جل ــان كن ــم ســمج از سر راه آن معل

را در حــالى كــه بــا آن منطقــه آشــنا نيســت، بــه دســت مى گــيرد. مــن 

شــباهت زيــادى از ايــن لحــاظ بــين ريبــوار و روشــنفكران صــادق  امــا 

ــات  ــف حي ــاى مختل ــه در صحنه ه ــم ك ــى مى بين ــك و  آرمان طلب خش

اجتماعــى خــود را مكلــف بــه رهــبرى مــردم مى بيننــد، و  امــا سعى شــان 

ــر  ــيند. اگ ــار مى نش ــه ب ــتر ب ــيار، كم ــاى بس ــم فداكارى ه ــه رغ ــز ب ني

پيرمردهــا در ســطح توجيــه  پذيرتــرى بــه ســعيد بــراى يافــتن خــاك خــود 

ــادن  ــو افت ــد. جل ــى برمى گزينن ــه راهنماي ــد و او را ب ــدا مى كنن ــاز پي ني

ريبــوار بــراى رهــبرى هــر چنــد انگيــزه اى خالــص و معنــوى دارد،  امــا 

ــت،  ــر اس ــوار معنوى ت ــم ريب ــت. )مى گوي ــى اس ــال تحمي ــر ح ــه ه ب

زيــرا تكــه نــانى را كــه بــه او تعــارف مى كننــد، بــه راحتــى نمى پذيــرد و 

تختــه ســياه را بى هيــچ چشم داشــتی بــراى بســتن  پــاى شكســته يــكى از 

بچه هــا بــا تــبر خــرد مى كنــد(. رفتــار خالصانــه ريبــوار، گــر چــه  انــدك 

اعتــمادى را بــين او و پسرهــاى باربــر بــه وجــود مــى آورد،  امــا از يــك 

ــا ايــن مــردم  ــر ب ــاط عميق ت ــه جــاى ارتب ــد ب عنــر مهــم كــه مى توان
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كمــك كنــد تهــى اســت. از عنــر تخيــل. او نتوانســته خشــكى علــم را 

بــا نيــاز ژرف آدم هــا بــه خيــال بياميــزد. 

   هنگامــى كــه يــكى از پسر هــا داســتان خرگــوش را بــراى او حكايــت 

مى كنــد و در ايــن قصــه شــاهد خاطــره تلــخ او از آزار رســاندن 

دوســتانش بــه خرگــوش بى پنــاه هســتيم، واكنــش ريبــوار منفــى اســت 

ــاً در  ــراى او صرف ــش ب ــرا دان ــد ـ زي ــوده مى دان ــردازی را بيه و قصه پ

خوانــدن و نوشــتن حــروف و كلــمات خلاصــه شــده اســت.  امــا هنگامى 

ــكند،  ــودالى مى ش ــه گ ــدن ب ــر پرت ش ــر اث ــو ب ــسرك قصه گ ــاى پ ــه  پ ك

ــه  ــد، متوج ــه خــود را نشــان می ده ــن حادث ــا اي ــن ب ــت خش و واقعي

ــع  ــرده و در واق ــف ك ــه قصــه خرگــوش را معكــوس تعري مى شــويم ك

ــه زجركــش كــردن خرگــوش كمــك كــرده اســت. شــبيه  ــز ب خــود او ني

ــه  ــم ب ــر فيل ــه در آخ ــسر حلال ــوان، پ ــدن ش ــت را در دوي ــن وضعي اي

ــلاش او و  اشــتياق  ــزى جــز ت ــه چي ــم ك ســوى خرگــوش ســفيد مى بيني

فيلمســاز بــه گريــز از شرايــط دردبــار و طاقت شــكن و فراكشــيدن خود 

از واقعيت هــاى تلــخ و زمخــت نيســت.  امــا شــوان را بــاز می گرداننــد 

ــا  ــا در دســت گرفــتن عصــاى پــدر بــزرگ و عبــور از مــرزى كــه ب ــا ب ت

ســيم خــاردار مشــخص شــده، عــذاب و سرگــردانى او را ادامـــه دهـــد. 

   خـــواندن نامـــه پيرمــردى كــه كاه بــاد مى دهــد نيــز ضلــع ديگــرى 

از ايــن منشــور نيــاز بــه تخيــل و رويــا بــراى تخفيــف محنت هاســت. 

پيرمــرد كــه چهــره اش زيــر  پارچــه اى پنهان اســت و بــه اين شــكل مطلقاً 

ــه  ــد نام ــعيد مى خواه ــد و از س ــالا می زن ــه را ب ــدارد،  پارچ ــى ن هويت

پــسرش را كــه از اســارتگاهى در عــراق بــرای او نوشــته بخوانــد. نامــه 
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بــه عــربى اســت و معلــم از ايــن زبــان سر در نمــى آورد. بــا اصرار پيرمــرد 

ــه كار مى افتــد و ســعيد كلــمات  اميــدوار كننــده ای را  نــيروى تخيــل ب

ــه  ــده ك ــته ش ــه نوش ــد و در نام ــرد مى گوي ــه پيرم ــد و ب ــل مى كن جع

پــسرش بــه زودى برمى گــردد پيرمــرد كــه نيــازش بــرآورده شــده  پارچــه 

را مجــدداً روى صــورت مى كشــد و بى هويتــى و كار خــود را از سر 

مى گــيرد. گويــى در ايــن فاصلــه پنجــره ای بــه بــاغ دلگشــاى خيــال بــاز 

و بســته شــد. برخــورد ســعيد، اهميتــى را كــه تخيــل ـ ايــن  پايــه اصــى 

هــر  ـ در تشفـــی خاطـــر و  پاســخ بــه آرزومنــدى دارد، باز مى تابـــاند و 

معلــوم مى كنــد ايــن معلمــى كــه كالاى خــود ـ يــاد دادن جــدول ضرب 

ـ را چــون پيلــه وران در ده جــار مى زنــد و خريــدارى نــدارد از نــيروى 

برقــرارى ارتبــاط عاطفــى بــا همنوعانــش و يــارى دادن بــه آنهــا در فــرار 

ــذر از ســختى ها و هجران هــا برخــوردار اســت.  ــد زود گ هــر چن

   فيلمســاز بــراى تعديــل ايــن دنيــاى ســنگلاخى بــه تخيــل نيــاز 

دارد. عكس هــا و كمپوزيســيون هاى خــوش تركيــب و قشــنگى كــه 
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مى آفرينــد ) بــه خصــوص در لحظه هــاى وصلــت و جدايــى ســعيد 

و حلالــه، و آنجــا كــه ريبــوار معلــم بــا دســت شــير مى نوشــد و 

ــم را  ــرك فيل ــيره و چ ــاى ت ــى جامه ه ــترك تمام ــاس دخ ــى لب خوش رنگ

بــه معارضــه مى خوانــد( ارزش غــزل وار تخيــل را در حيــات پــر گزنــد 

آدمــى مؤكــد می كنــد.

   در ارتبــاط ســعيد و حلالــه نيــز شــايد شــعر خيال انگيــزى از دلدادگــى 

مى توانســت سروده شــود،  امــا ظاهــراً در قحط ســال دمشــق، فرصتــى 

ــد  ــه دســت هــم داده ان ــان دســت ب ــراى عشــق نيســت. زمــين و زم ب

تــا زن نتوانــد بــه نيــاز ســعيد  پاســخ گويــد و دل هــا بــه هــم نزديــك 

شــود. حلالــه، مجــال عاشــق شــدن نــدارد. دســتش بــه بچــه اش شــوان، 

بنــد اســت و دلــش بنــدِ خاطــره شــوهر از دســت رفتــه اش. حالــت و 

رفتــار غــير طبيعــى حلالــه، نزديــكى چشــمگيرى بــه وضعيــت دخــتران 

ــان نتيجــه فشــار بى رحمانه  انــد كــه انســان  فيلــم ســيب دارد. همــه آن

را از بيــم و تــرس انباشــته و جلــو رشــد او را گرفتــه اســت. شــل و نــوك 

ــى و  ــر پرچانگ ــد او در براب ــكوت ممت ــه و س ــرف زدن حلال ــانى ح زب

ســعى مكــرر ســعيد كــه مى خواهــد دوســت داشــتن را بــه او بيامــوزد، 

ــدری و  ــج درب ــگ و رن ــب جن ــه مصائ ــد ك ــرو مى كن ــا زنى روب ــا را ب م

ــه و تهــى از حساســيت كــرده اســت. پرســتارى  داغديدگــى او را مچال

ــك  ــر و خش ــر در ت ــتگى ناپذي ــماجت خس ــد و س ــه اش از فرزن بى وقف

كــردن او، مــا را بــا زنى روبــرو می كنــد كــه بــه ســطح غريــزه مادرانــه، 

و نــه چيــزى فراتــر از آن، ســقوط كــرده اســت.  امــا ايــن تصويــر تاريــك، 

هنگامــى كــه زبــان مى گشــايد و مى گويــد: »دل مــن مثــل واگــن يــك 

ــوند  ــوارش مى ش ــا س ــتگاه خيى ه ــر ايس ــوی ه ــه ت ــد ك ــار مى مان قط
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ــت  ــچ وق ــه هي ــت ك ــر اس ــك نف ــا ي ــوند.  ام ــاده مى ش ــا پي و خيى ه

پيــاده نمى شــود و آن عشــق مــن، يعنــى بچــه مــن اســت.« بــه ناگهــان 

روشــن مى شــود مــا بــا نــيروى پنهــان مانــده اى در بطــن جنــس مؤنــث 

برمی خوريــم كــه عشــق و محبــت را بــا غريــزه آميختــه اســت و بــراى 

رفتــار خــود دليــل و منطــق دارد. زناشــويى حلالــه، بــه خواســت خــود 

او نيســت. بــه جــاى او ديگــران انتخــاب مــی كننــد كــی وصلت كنــد 

و كى جــدا شــود. روشــن اســت كــه بــا ايــن رنج هايــى كــه كشــيده و بــا 

ايــن نظــام ارزشى كــه فاصلــه حــلال و حــرام را بــا گذاشــتن و برداشــتن 

يــك قطعــه چــوب در ميــان زن و مــرد تعيــين مى كننــد، توقــع عشــق از 

حلالــه داشــتن، چيــزى جــز خــوش خيــالى نيســت. همدلــی فيلمســاز بــا 

هــم جنســان زجــر ديــده اش، بــه بهتريــن شــكل بــا رفتــار ديوانــه وش و 

بى اعتنايــى عصبــى كننــده حلالــه در برابــر محبــت تحميــى ســعيد بيــان 

مى شــود. هنگامــى كــه تختــه ســياه را بــا جملــه )تــو را دوســت دارم( 

ــند  ــانى باش ــرف دل كس ــه ح ــن جمل ــايد اي ــد، ش ــر دوش او مى گذارن ب

كــه بــه  پاســخ ايــن همــه رنــج تقديــم او كرده انــد. تماميــت فيلــم نيــز 

ــراى انســان هايى  ــاسى ب ــر احس ــوارى پ ــد غمخ ــن، مى توان ــر م ــه نظ ب

باشــد كــه نــه در كردســتان، بلكــه در هــر جــاى ديگــر ايــن كــره خــاكى، 

از مقــام  اشرف مخلوقــات بــه مرتبــه جانــوران ســقوط كرده انــد و 

ــر  ــدن ب ــفندان و خزي ــان گوس ــتن در مي ــا راه رف ــت و  پ ــار دس ــا چه ب

ــی و خــواب خــوش را از  زمــين ســخت ناهمــوار،  امــكان آســوده خيال

مــا مى گيرنــد. كمتريــن پرســش آن گاه ايــن خواهــد بــود. كــه در پايــان 

فيلــم، بــا دوربينــى كــه در ميــان مــه شــيرى رنــگ مشــكوك )كــه مــی 

ــا صــداى  ــه آســمان مــى رود، ب ــد اســتعاره گاز ســمى باشــد( رو ب توان

بلنــد بپرســيم كــه راســتى ايــن بنــدگان بــه كدامــين گنــاه كشــته شــدند؟



گفتگو
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محمد حقيقت

پاریس، آوریل ۲۰۰۰

جوان ترين زن فيلمساز جهان

 

   محمــد حقيقــت: از اينكــه فيلــم تختــه ســياه ســاخته تــو بــه عنــوان 

ــن  ــتيوال ك ــش فس ــن بخ ــان، در مهمتري ــاز جه ــن زن فيلمس جوان تري

)بخــش مســابقه( پذيرفتــه شــده، و همــين طــور از ايــن كــه در میــان 

يــكى از چهــل فيلمســاز، نويســنده و فيلســوف سراسر جهــان بــه عنــوان 

ســخران بــراى حضــور در كنفرانــس ســينماى آينــده دعــوت شــده اى، 

چــه احســاسى دارى؟

ــر از نســل  ــک نف ــوان ی ــه عن ــرانى و ب ــك زن اي ــوان ي ــه عن    ســميرا: ب

ــن  ــگ، اي ــه فرهن ــون از جمل ــاى گوناگ ــه در عرصه ه ــران ك ــد اي جدي

ــن  ــا در عی روزهــا نقــش چشــمگيرى دارد، دچــار حــيرت نمى شــوم،  ام
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حــال احســاس غــرور مــى مى كنــم و ايــن را بــه حســاب بــه رســميت 

شــناختن مكــرر ملــت ايــران در صحنه هــاى بين الملــى مى گــذارم.

  

   حقيقــت: اگــر بــه ايــن دو موفقيــت، دريافــت نشــان »سردار هــر و 

ادبيــات« را بــه پــدرت از طــرف فرانســوی ها هــم بــه حســاب بياوريــم، 

خانــواده مخملبــاف طــى چنــد مــاه گذشــته بــه ســه موفقيــت مهــم 

بين الملــى دســت يافتــه، آيــا پــدرت هــم از ايــن موفقيت هــا خوشــحال 

مى شــود؟

   ســميرا: او بــه مــا در كلاس هــا آموختــه كــه وقت مــان را صرف 

شــمردن جوايــز نكنيــم.  امــا مــدام بــه مــا مى گویــد كــه اگــر همــه ايــن 

كارهــا باعــث شــود خانــواده مــا ذره اى در سرنوشــت ملــت ايــران يــا 

فرهنــگ بــشر تاثــير بگــذارد، آن وقــت مــا بايســتى احســاس موفقيــت 

كنيــم.

ــه  ــده اولي ــم در كردســتان ســاخته شــد؟ اي ــن فيل ــت: چــرا اي    حقيق

ــم از كجــا آمــد؟ فيل
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   ســميرا: مــن بــراى ســاختن ايــن فيلــم بــه جاهــاى مختلفــى از ايــران از 

جملــه بلوچســتان ســفر كــردم. مــا از دل كــوره راه هــاى ســخت عبــور 

ــاد  ــوژهایی مى افت ــاد س ــدرم ي ــزى پ ــر چي ــدن ه ــا دي ــم و ب مى كردي

كــه مى توانســت تبديــل بــه فيلــم شــود. از بــين قصه هايــى كــه پــدرم 

تعريــف كــرد، مــن ايــن يــكى را پســنديدم. داســتان معلم هــاى آواره يــك 

مدرســه بمبــاران شــده را، كــه تخته هــاى ســياه خــود را كــول كرده انــد 

ــد. ــد و نمى يابن ــوز مى گردن ــال دانش آم ــدر دنب و درب

   حقيقــت: بعــد از فيلــم ســيب كــه بيشــتر در يــك خانــه و يــك كوچــه 

ســاخته شــد، چطــور بــه يــك پروداكشــن بزرگــتر رســيدى؟

ــه  ــم ســيب ب ــراى فيل ــد. ب    ســميرا: هــر ســوژه  ســاختارى را مى طلب

پروداكشــن بزرگــترى احتيــاج نبــود و نمى شــد فيلــم تختــه ســياه را بــا 

ــر آن مــن در خــودم بعــد از آن  ســه چهــار بازيگــر ســاخت. عــلاوه ب

همــه اســتقبالى كــه از فيلــم ســيب در دنيــا شــد، انــرژى بيشــترى يافتم. 

ــك راه خروجــى مى گشــت. ــال ي ــرژى درونى دنب ــن ان اي

    حقيقــت: در فيلــم نــام حلبچــه شــنيده مى شــود. حلبچــه كجاســت 

و بمبــارانى كــه در فيلــم گفتــه مى شــود چگونــه اتفــاق افتــاد؟

ــران  ــار اي ــك شــهر مــرزى اســت در عــراق كــه كن    ســميرا: حلبچــه ي

ــراق  ــل ع ــاى داخ ــوب كُرده ــراى سرك ــراق ب ــت ع ــده. حكوم ــع ش واق

از بمبــاران شــيميايى اســتفاده كــرد. فيلــم تختــه ســياه بــين مــرز 

ــوز  ــى كــه هن ــران و عــراق و در حــوالى حلبچــه ســاخته شــده، جاي اي

مين هــاى كار گذاشــته شــده دوران جنــگ  پاك ســازى نشــده اند و 

يــكى از مشــكلات مــا ايــن بــود كــه مبــادا روى مــين برويــم و همــواره 
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ــر آن راه  ــه ب ــى ك ــودن زمين هاي ــن ب ــراى  ام ــتاييان ب ــات روس از اطلاع

مى كرديــم. اســتفاده  مى رفتيــم، 

ــران  ــل ها در اي ــه نس ــال قص ــين ح ــم در ع ــن فيل ــا اي ــت: آي     حقيق

اســت؟

ــل  ــكى نس ــوند. ي ــاهده مى ش ــل مش ــه نس ــم س ــه. در فيل ــميرا: بل    س

ــل هاى  ــه نس ــا ك ــا از آن ج ــت،  ام ــارورى آنهاس ــگام ب ــه هن ــوان ك ج

ــت  ــور اس ــل مجب ــن نس ــد، اي ــتر كارى كرده ان ــا كم ــراى آنه ــته ب گذش

ــت  ــاك دس ــاى خطرن ــه كاره ــود ب ــى خ ــر روز زندگ ــذران ه ــراى گ ب

ــدارد. دوم  ــل اســت بيامــوزد،  امــا  امــكان آن را ن ــد و اگــر چــه ماي بزن

ــر دو  ــه ه ــند ب ــا مى كوش ــم. آنه ــای فیل ــت: معلم ه ــانى اس ــل مي نس

نســل گذشــته و آينــده از دانــش و تجربــه خــود بياموزنــد،  امــا موفــق 

ــه  ــه گوش كــردن ب نمى شــوند و ســوم نســل گذشــته اســت، كــه حوصل

نســل ميــانى را نــدارد. زمــان آموزش شــان بــراى تغيــير گذشــته. آنهــا راه 

ــى آزارد.  ــا را م ــخ، حافظــه جمعــى آنه ــد. خاطــرات تل خــود را مى رون

نســل گذشــته، بيشــتر از نســل هاى ديگــر ناسيوناليســت هســتند. آنهــا 

بــه آخــر عمرشــان رســيده اند و درســت مثــل گلــه اى از ماهی هــا 

ــن  ــوند. اي ــود مى ش ــى زادگاه خ ــرگ، راه ــگام م ــه هن ــوس ب در اقيان

پيرمردهــا نيــز از ايــران بــه عــراق برمى گردنــد تــا در هــمان جايــى كــه 

زاده شــده اند، بميرنــد.

 

   حقيقــت: پيرمردهــاى كــرد عراقــى از ايــران مى گريزنــد تــا در زادگاه 

خــود عــراق بميرنــد. كى آنهــا بــه ايــران آمــده بودنــد؟

   ســميرا: آنهــا در هنــگام جنــگ هفــت ســاله بــين ايــران و عــراق بــه 
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ــرس بمباران هــاى شــيميايى. ــد، از ت ــاه آورده بودن ــران پن اي

 

   حقيقت: نوجوانان از كجا مى آيند و به كجا مى روند؟

   ســميرا: آنهــا بــه طــور غيرقانــونى هــر روز صبــح از ايــران وارد عــراق 

مى شــوند، بــار قاچاقــى را تهيــه مى كننــد و هــمان روز بــه ايــران بــاز 

ــد، روزى  ــه خــود را در آورن ــراى آن كــه خــرج روزان ــد. آنهــا ب مى گردن

ــار مــرگ را بــه بــازى مى گيرنــد. يــك ب

 

   حقيقت: تا چه حد داستان واقعى است؟

   ســميرا: داســتانی اســت بــين واقــع و خيــال. امــا قاچــاق، آوارگــى و 

تــلاش مــردم بــراى زندگــى همــه واقعــى اســت. حتــى ديوانگــى آن زن 

را نيــز مــن از يــك زن ديوانــه كــه شــوهرش كشــته شــده بــود، الهــام 

ــت  ــيرد. در پش ــام بگ ــا از او اله ــردم ت ــم را ب ــر زن فيل ــم و بازيگ گرفت

ــه خــوبى  ــه ســياه ســاخته، ب ــم تخت ــرادرم از فيل ــم ب ــه اى كــه ميث صحن

ــع  ــتايى هــم منب ــه روس ــك زن ديوان ــه ي ــه چگون نشــان داده شــده ك

الهــام مــن از ايــن شــخصيت اســت، هــم منبــع الهــام بازيگــر زن فيلــم.

 

ــد وجــود  ــم مى توان ــن فيل ــم اســتعارى  در اي ــت: چــه مفاهي    حقيق

داشــته باشــد؟

   ســميرا: در ايــن بــاره دوســت نــدارم ناخودآگاهــم را بــه خــودآگاه در 

آورم. خــود ايــن فيلــم در كل يــك اســتعاره اســت. مــن ســعى كــرده ام  

ــتعاره  ــا اس ــد،  ام ــى باش ــرود و واقع ــين راه ب ــن روى زم ــه م ــاى قص پ

جايــى آغــاز مى شــود كــه واقعيــت زمينــى و خيــال هرمندانــه بــا هــم 

عشــق بازى مى كننــد تــا مفاهيــم شــاعرانه زاييــده شــوند. مــن مفــسر 
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ــه  ــرى ب شــعر نيســتم. مــن هميشــه در مقابــل وجــه شــاعرانه هــر اث

ــه  ــا تخت ــدلى ي ــز و صن ــك مي ــر ي ــن اث ــى اگــر اي حــيرت مى نشــينم. حت

ــاچی ها و كار  ــن كار تماش ــد. اي ــار باش ــك نج ــت ي ــاخته دس ــياه، س س

منتقديــن اســت كــه وجــه اســتعارى هــر اثــرى را دريابنــد يــا تفســير 

ــا  ــاز ايــن فيلــم را ب كننــد. مــن بــا همــه عقــى كــه بــه كار بــرده ام، ب

ناخودآگاهــم ســاخته ام. مثــلاً اگــر بپرســيد چــرا در بــين ايــن همــه مــرد، 

ــزى از درون  ــم. چي ــم نمى دان ــد بگوي ــته ام، باي ــك زن را گذاش ــط ي فق

ــن كار وا مى داشــت. ــه اي ــرا ب م

 

   حقيقــت: بازيگــران فيلــم چــه كســانى هســتند؟ حرفه اى انــد يــا مثــل 

فيلــم قبــى از مــردم كوچــه و بازارنــد؟

ــتاهاى  ــردم روس ــه از م ــم دوم، بقي ــم و معل ــير از زن فيل ــميرا: غ    س

هــمان مناطــق هســتند. البتــه اول بــراى نقــش پيرمــردى كــه پــدر دخــتر 

اســت، يــكى از بازيگــران حرفــه اى را بــرده بــودم،  امــا هــر چــه تــلاش 

كــردم ســبك بــازى او بــا ســبك بــازى مــردم عــادى هماهنــگ نمى شــد. 

از طــرفى نمى خواســتم بــازى يــك نفــر از بازيگــران بــا بقيــه هماهنــگ 

ــار بگــذارم. مى ترســيدم  ــم هــم نمى شــد او را كن نباشــد. از طــرفى روي

اگــر آن بازيگــر حرفــه اى را كنــار بگــذارم بــه او بى حرمتــى شــده باشــد. 

بــين يــك تصميــم هــرى و يــك تصميــم انســانى گــير كــرده بــودم. عاقبت 

ــرا  ــترم چ ــت: دخ ــه گف ــد و بزرگواران ــن آم ــش م ــر پي ــود آن بازيگ خ

ــو يــك نفــر ديگــر را انتخــاب كــن.  خجالــت مى كــى مــن مــى روم، ت

مــن هنــوز از بزرگــوارى ايــن هرمنــد حرفــه اى ســينماى ايــران متأثــرم. 

 ایــكاش مــن ايــن تــوان را داشــتم كــه بتوانــم بــازى او و بــازى مــردم را 

هماهنــگ كنــم، ولى متاســفانه نتوانســتم.
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   حقيقت: فيلم به زبان كُردى است. آيا زبان كردى مى دانى؟

ــه  ــا ب ــا م ــتند و ب ــه هس ــا دو زبان ــردم آن ج ــبختانه م ــميرا: خوش    س

زبــان فــارسى صحبــت مى كردنــد و بــا خودشــان بــه زبــان كُــردى. مــن 

آنچــه را مى خواســتم آنهــا بگوينــد، بــه زبــان فــارسى مى گفتــم و آنهــا 

بــه زبــان كــردى بازگــو مى كردنــد. بــراى كنــترل آنچــه مى گفتنــد از دو 

طريــق عمــل مى كــردم. يــكى از طريــق عكس العمــى كــه ديگــران بــه 

ــرى را  ــب ديگ ــه مناس ــى جمل ــردم بوم ــى م ــد. گاه ــان مى دادن او نش

ــه  ــا را ب ــن گفته ه ــتيار محــى م ــد. گاهــى هــم دس پيشــنهاد مى كردن

ــبردارى  ــول فيلم ــم در ط ــودم ه ــا خ ــرد.  ام ــترل مى ك ــردى كن ــان كُ زب

بــا ايــن زبــان آشــنا شــدم و اكنــون آنچــه را در فيلــم گفتــه مى شــود، 

بــه خــوبى مى دانــم. بيــش از همــه بازيگــر اول فيلــم كــه معلــم 

پيرمردهاســت، مــرا در ايــن زمينــه يــارى داد. او اول آمــده بــود كــه در 

ــل  ــم تبدي ــه نقــش اول فيل ــد، ولى آرام آرام ب ــارى كن ــا را ي ــداركات م ت

شــد.

 

   حقيقت: با جمعيت چطور كار كردى؟

   ســميرا: آســان و ســخت. آســان، چــون مــردم روســتايى كوهســتان ها 
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ــنا  ــينما آش ــا س ــا ب ــون آن ه ــخت، چ ــد. و س ــيله پيله ان ــاده و بى ش س

ــد. نبودن

  

   حقيقــت: آيــا ســناريو اوليــه كامــل بــود يــا بخش هايــى بــه صــورت 

ــاد؟ ــاق مى افت بداهــه اتف

ــك طــرح كى  ــارم گذاشــت، ي ــدرم در اختي ــه پ    ســميرا: ســناريويى ك

ــراى  ــى ب ــى و حت ــه ديالوگ ــدون هيچگون ــات و ب ــدون جزئي ــت، ب اس

بعــى از صحنه هــا دو ســه حالــت كى را پيشــنهاد كــرده بــود تــا مــن 

خــودم از بــين آنهــا يــكى را انتخــاب كنــم. پــدرم مى گفــت: وقتــى مــن 

ــتم،  ــادار نيس ــم وف ــه مى نويس ــناريوهايى ك ــه س ــه ب ــودم سر صحن خ

تــو چطــور مى تــوانى بــه يــك ســناريوى از پيــش نوشــته  شــده از مــن 

وفــادار بمــانى. بهــتر اســت بــا هــمان طــرح كى بــه سر صحنــه بــروى و 

خــودت بــه همــراه واقعيــت بقيــه اش را كامــل كنــى. مى توانــم بگويــم 

داســتان فيلــم از پــدرم بــود و ســناريو از مــن. ســناريويى كــه مــن هــر 

شــب پــس از فيلمــبردارى از صحنــه قبــى آن را كامــل كــرده ام. 

 

   حقيقــت: آيــا در مونتــاژ اظهــار نظــرى كــردى، يــا مونتــاژ كامــلاً در 

اختيــار پــدرت بــود؟

   ســميرا: در تمــام لحظــاتى كــه فيلــم مونتــاژ مى شــد من حضور داشــتم. 

چــون ايــن فيلــم دكوپــاژ دقيقــى داشــت. تــا مــدتى كار تدويــن صرف 

رديــف كــردن آن چيزهايــى شــد كــه مــن در دكوپــاژ پيش بينــى كــرده 

بــودم. بعــد رســيديم بــه مرحلــه مونتــاژ خلاقــه. كــه بارهــا صحنه هــا و 

پلانهــا جــا بــه جــا و كــم و زيــاد شــد. پــدرم غــير از فيلم هــاى خــودش 

ده فيلــم ســينمايى را بــراى ايــن و آن تدويــن كــرده. بــه مــن مى گفــت: 
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ــو  ــن اســت كــه ت ــدارم،  مهــم اي ــول ن ــم را قب ــم فيل ــى از ريت بخش هاي

بــه عنــوان كارگــردان خــودت آن را قبــول داشــته بــاشى. مثــلاً پــدرم بــا 

ديالوگ هايــى كــه مــن در فيلــم بــه كار بــرده ام موافــق نبــود.  امــا بــاز 

ــاور دارى، كافى اســت.  ــا ب ــه آنه ــه خــودت ب ــت: همــين ك هــم مى گف

هــر كــس فيلــم خــودش را مى ســازد.

   حقيقت: فيلمبردارى و تداركات چقدر طول كشيد؟

   ســميرا: فيلمــبردارى در دو مرحلــه انجــام شــد و بــا تــداركات آميختــه 

بــود. بــه صــورت تفكيــكى مــا ٣٠ جلســه فيلمــبردارى داشــتيم،  امــا اگــر 

آن را بــا تــداركات حســاب كنيــم، مى شــود چهــار مــاه.

   حقيقت: آيا كار كردن با يك گروه عظيم برايت مشكل نبود؟

ــدود  ــراى آوردن ح ــودش را دارد. ب ــكلات خ ــر كارى مش ــميرا: ه    س

دويســت نفــر پيرمــرد، اولــين مشــكل مــا ايــن بــود كــه در يــك روســتا 

دويســت پيرمــرد وجــود نداشــت و از طــرفى خيى هــا بــه ســبب 

تعصبــات ســنتى، حــاضر بــه بــازى در فيلــم نبودنــد. مــا هــر روز صبــح 

هشــت ماشــين را بــه روســتاهاى مختلــف دور و نزديــك مى فرســتاديم 

تــا بتوانيــم ايــن جمعيــت را جمــع كنيــم. مشــكل بعــدى فراهــم كــردن 

وســايل تغذيــه آنهــا بــود. آن هــم در بــالاى كوه هــاى سرد گاهــى 

مــا را دچــار مشــكل مى كــرد،  امــا مــا اصرار داشــتيم بــراى مقابلــه بــا 

سرمــا حتــماً غــذاى گــرم تهيــه شــود. گاهــى مى شــد كــه اهــالى روســتا 

ــل  ــان تعطي ــه كار را خودش ــاز جمع ــا نم ــروسى ي ــا ع ــزا ي ــل ع ــه دلي ب

ــه خــوبى حــرف مــرا گــوش  ــد،  امــا غــير از اين هــا پيرمردهــا ب مى كردن

ــرار  ــا ق ــط آنه ــلاً در شراي ــودم را كام ــن خ ــه م ــراى آن ك ــد. ب مى كردن

مــى دادم. مثــلاً بــراى آن كــه پيرمــرد را در آب رودخانــه خيــس كننــد، 
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مــن خــودم اول مى رفتــم و در آب سرد مى ايســتادم و صحنــه را از 

داخــل آب كارگــردانى مى كــردم، تــا هــم خــودم يــادم نــرود كــه آب سرد 

اســت و زودتــر كار را تمــام كنــم و هــم آنهــا بداننــد كــه مــن مشــكلات 

ــن  ــا اي ــود،  ام ــم مشــكى ب ــه فيل ــا را مى فهمــم. مى شــود گفــت ك آنه

ــاد. ــاق مى افت ــود و بايســت اتف ــج ب ــك چلن ــن ي كار م

ــا  ــود؟ ت ــور ب ــيب چط ــم س ــا فيل ــا ب ــردم دني ــورد م ــت: برخ    حقيق

چه انــدازه همــراه فيلــم بــودى؟

ــانى، چــه در     ســميرا: برخــورد تماشــاچيان چــه در جشــنواره هاى جه

ــود.  ــاده ب ــد، فوق الع ــران مى كردن ــم را اك ــه فيل ــورهايى ك ــالن كش س

در همــه جــا از ايــن كــه قضــاوتى در فيلــم وجــود نداشــت، صحبــت 

ــده آن  ــران آين ــیدند و نگ ــتر مى پرس ــت دو دخ ــه از عاقب ــد. هم مى ش

ــراى  ــرا ب ــتيوال ها م ــيارى از فس ــم بس ــن فيل ــبب اي ــه س ــد. ب دو بودن

داورى انتخــاب كردنــد. فيلــم ســيب در بيــش از صــد فســتيوال حضــور 

ــم و از  ــم رفت ــراه فيل ــه هم ــن ســفرها را ب ــدادى از اي ــن تع ــت، م ياف

ــه فيلــم ســيب بــراى فيلــم بعــدى ام انــرژى  اســتقبال مــردم نســبت ب

گرفتــم.  امــا هميشــه بــه خــودم مى گفتــم: ســميرا يــادت نــره تــو بــه 

ــفر  ــه س ــان آزادان ــيده اند، در جه ــتر كش ــه آن دو دخ ــدانى ك ــبب زن س

مى كنــى. يــك وقــت فرامــوش نكنــى كــه تــو نماينــده يــك نســل رنــج 

كشــيده اى. گاهــى هــم از ســفر رفــتن بــه خاطــر همــين حس هــا 

پشــيمان مى شــدم.

 

    حقيقت: وضع بچه هاى فيلم سيب چطور است؟

   ســميرا: از فــروش فيلــم خانــه آنهــا ســاخته شــد. طبقــه اى بــراى پــدر 
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ــت  ــدر نمى گذاش ــت پ ــا ذهني ــتر.  ام ــراى دو دخ ــه اى ب ــادر و طبق و م

ــودم،  ــه ب ــا رفت ــدار بچه ه ــراى دي ــه ب ــك روز ك ــد. ي ــا آزاد بمانن بچه ه

مشــاهده كــردم تمــام درهايــى را كــه مــا كنــده بوديــم، پــدر دخترهــا از 

نــو بــه ديوارهــا كار گذاشــته بــود و دوبــاره دســته كليــدى در دســت 

داشــت و مــا بــراى ديــدن بچه هــا مجبــور شــديم از درهــاى بيشــترى 

ــا  ــز بچه ه ــتى ني ــم. اداره بهزيس ــور كني ــود، عب ــل ب ــم قف ــاز ه ــه ب ك

را نمى پذيرفــت. مى گفــت ايــن مــكان جــاى بچه هــاى عقب افتــاده 

ــد. اگــر  ــير مى گيرن ــد و از محيــط تاث ــا هوش ان ــن دو دخــتر ب اســت. اي

ــد  ــوند. چن ــاده مى ش ــد، عقب افت ــاده بمانن ــاى عقب افت ــين بچه ه در ب

ــم كــه دخترهــا را  ــدر را راضى كردي ــرد. پ ــا مُ مــاه بعــد مــادر كــور آنه

ــا  ــت. دختره ــد و او پذيرف ــرار بده ــر ق ــواده ديگ ــك خان ــار ي در اختي

اكنــون دو ســال اســت كــه بــه مدرســه مى رونــد و حتــى يــكى از 

آنهــا شــاگرد اول كلاس شــده اســت. ســلامتى آنهــا زيــر نظــر پزشــكان 

كنــترل شــد و يــك خانــواده فرهنگــى و يــك تماشــاچى حســاس، تربيــت 

ــا  ــراى آنه ــيب ب ــم س ــدود فيل ــه مح ــا از بودج ــد. م ــا را پذيرفته ان آنه

سرمايه گــذارى كرده ايــم و هزينــه زندگــی آنهــا مــاه بــه مــاه پرداخــت 

ــى از  ــت: بع ــن مى گف ــه م ــوى ب ــدان فرانس ــكى از منتق ــود. ي مى ش

ــد،  ــير مى دهن ــت را تغي ــد و بعــى از فيلم هــا واقعي فيلم هــا واقعى ان

ــاز هــم  ــم ســيب ســاخته نمى شــد، ب ســيب يــكى از آنهاســت. اگــر فيل

دو دخــتر در آن خانــه زنــدانى مى ماندنــد. پــس مى شــود بــه ســينماى 

ــان آورد. ــم ايم ــش ه رهايى بخ

 

ــك دخــتر  ــوان ي ــه عن ــران را ب ــه اي ــت فعــى جامع ــت: وضعي    حقيق

چگونــه مى بينــى؟ زنهــا چــه نقــى دارنــد و چقــدر ســينماگر زن 
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ــود دارد؟ ــران وج ــروزه در اي  ام

   ســميرا: زنــان ايــرانى آرام آرام بــراى بــه دســت آوردن نقــش اجتماعــى 

خــود فعــال مى شــوند. هــر روزه در مطبوعــات، تئاتــر و ســينما نقــش 

ــم  ــران فيل ــد زن در اي ــاضر چن ــال ح ــد. در ح ــازى مى كنن ــترى ب بيش

مى ســازند كــه كارشــان خــوب اســت.

 

   حقيقت: در يك سالى كه فيلم نساختى چه كردى؟

   ســميرا: مــدت چهــار مــاه بــه همــراه فيلــم ســيب چهــارده كشــور را 

در اطــراف جهــان ديــدم. مــدت ســه مــاه روى ســاختن فيلــم بعــدى ام 

مطالعــه مى كــردم و دوبــاره ســه مــاه را بــه آموخــتن تدويــن و 

صداگــذارى صرف كــردم. دو مــاه نيــز ورزش مى كــردم. شــنا و دوچرخــه 

ــت در  ــرار اس ــه ق ــى ك ــراى فيلم ــتم ب ــكيت. مى خواس ــوارى و اس س

كوهســتان ســاخته شــود، آمــاده باشــم. فكــر مى كنــم فيلمســازى يــك 

ــان اســت. ــت فكــرى و جســمى توأم فعالي

 

   حقيقت: پروژه بعدى تو چيست؟ 

   ســميرا: مــن ترجيــح مى دهــم يــك ســال فيلــم بســازم و ســال بعــد را 

بــه ســفر كــردن و مطالعــه كــردن بگذرانــم. ســوژه هايى را در ذهــن    

دارم،  امــا هنــوز هيــچ كــدام را ترجيــح نــداده ام. بــراى ايــن كار يــكى دو 

ســال وقــت دارم.

 

ــه  ــد ك ــاور نمى كردن ــده اى ب ــد ع ــده ش ــيب دي ــى س ــت: وقت    حقيق

ايــن فيلــم را تــو ســاخته بــاشى. بــا ايــن انتقــاد كــه ايــن فيلــم را پــدرت 

ســاخته چطــور برخــورد كــردى؟
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   ســميرا: لابــد اگــر ايــن فيلــم ديــده شــود، خواهنــد گفــت ايــن فيلــم 

را پدربزرگــم ســاخته، چــون ايــن فيلــم پروداكشــن بزرگــترى دارد. ولى 

ــن اســت كــه  ــه اي ــك شــوخى اســت. راســت قضي ــن  پاســخ فقــط ي اي

مــن فيلــم ســيب را ســاختم، و پــدرم قبــل از آن، ســميرا را ســاخته بــود.
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هفته نامه ايران جوان، ۱۳۷۹

نيما تمدن

ــك طــرف  ــى اســت. از ي ــران كشــور عجيب ــع اي ــه واق ــما تمــدن: ب    نی

دو دخــتر بچــه، بيــش از يــك دهــه از زندگــى اجتماعــى محــروم شــده 

و عقب افتــاده مى شــوند و از ســويى ديگــر دخــترى ۱۷ ســاله، بــا 

ســاخت فيلمــى ـ طــى ۱۱ روز ـ از زندگــى آن هــا بــه مهمترين جشــنواره 

ــه ۹۳ جشــنواره مهــم  ــد و ظــرف يــك ســال ب هــرى جهــان راه مى ياب

ــيرد.  ــزه مى گ ــه و ۷ جاي ــى رفت بين المل

   ســميرا مخملبــاف بســيار قــبراق، پــر تحــرك و هميشــه آمــاده بــراى 

ــه از فيگورهــاى  ــا از لحــن كلامــش، بلك ــه تنه ــن را ن بحــث اســت. اي

ــايد  ــد. ش ــوان فهمي ــم مى ت ــت ه ــگام صحب ــش در هن ــت و صورت دس

ــده اش در پنجــاه و ســومين  ــا حضــور خــيره كنن ــوده كــه ب بى جهــت نب

دوره جشــنواره كــن، از او دعــوت بــه بــازى در فيلمــى فرانســوى 

كرده انــد. در ابتــداى ديــدار، وقتــى فهميــد قــرار اســت بــا خبرنــگارى 
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حــرف بزنــد كــه فيلمــش را نديــده،  انــدكى كســل شــد و گفــت »مهــم 

ــم.«  ــت مى كني ــات صحب ــه كلي ــاز هــم راجــع ب نيســت ب

ايــن جهــان سراسر تضــاد، مجدانــه در پــى كشــف     ســميرا در 

حقيقــت از طريــق نمايــان ســاختن تضادهاســت. اگرچــه در رويارويــى 

ــات  ــل مطالع ــه حاص ــش ك ــتره معارف ــه گس ــوان ب ــاً مى ت ــا او سريع ب

كتبــى و شــفاهى اســت پــى بــرد،  امــا نكتــه جالــب آنجاســت كــه وى 

نمى خواهــد بــا چنــين شــيوه هايى از ســن اش فاصلــه بگــيرد و از همــين 

ــميرا  ــراه دارد. س ــه هم ــود را ب ــن خ ــتر همس ــك دخ ــاى ي رو ويژگى ه

دربــاره كمــتر چيــزى بــه طــور مطلــق حــرف مى زنــد و بــه جهــان بــا 

ــرد. نخســت از  ــد و از دريچــه اى نســبى مى نگ ــار از  امي نگاهــى سرش

نقــى كــه محســن مخملبــاف در فيلمســاز شــدن او داشــته مى پرســم. 

و اينكــه اگــر فرزنــد چنــين فــردى نبــود، بــا چــه احتــمالى مى توانســت 

ايــن مــدارج را كســب كنــد. او در ايــن بــين راجــع بــه » تختــه ســياه« 

ــازد. ــق مى س ــا آن منطب ــش را ب ــد و نظرات ــح مى ده ــم توضي ه

   ســميرا: از زمــانى كــه يــادم مى آيــد، ســينما را بــه يــاد دارم. پــدرم را 

بــه عنــوان فيلمســاز در خاطــر دارم و حتــى مــادرم را بــه دليــل حضــور 

در سر صحنه هــاى فيلــم پــدرم. عشــقى كــه در آن هــا بــه ســينما 

ــردم  ــاس مى ك ــود و احس ــب ب ــب و غري ــى عجي ــم خي ــدم، براي مى دي

بايــد بفهمــم ســينما چيســت كــه پــدر و مــادرم ايــن قــدر عاشــقانه در 

ــن هاى  ــادرم در لوكيش ــه م ــا ك ــى وقت ه ــب خي ــد. خ آن كار مى كنن

بابــا بــود، مــا هــم مى رفتيــم. نمى دانــم چقــدر از عشــقى كــه بــه ســينما 

پيــدا كــردم از والدينــم منتقــل شــده بــود، ولى آن هــا را قلبــاً دوســت 
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داشــتم. نمى خواهــم مثــل برخــى ســينماگران بگويــم اگــر ســينما نبــود، 

زندگــى برايــم ممكــن نمى شــد. حتــماً اگــر پيــش از پيدايــش ســينما بــه 

دنيــا مى آمــدم، عــادى زندگــى مى كــردم،  امــا ايــن كــه حــالا ســينما را 

ــم،  ــى مى كن ــون زندگ ــه چ ــت ك ــل اس ــن دلي ــه اي ــم، ب ــتايش مى كن س

ــا زندگــى كنــم. ــه ايــن كــه فيلــم مى ســازم ت فيلــم مى ســازم ن

   عوامــل زيــادى در فيلمســاز شــدنم تأثــير داشــته كــه يــكى از 

ــين  ــه هم ــاً ب ــت صرف ــوان گف ــا نمى ت ــوده،  ام ــدرم ب ــا پ ــن آنه مؤثرتري

دليــل. چــون فكــر مى كنــم ۸۰ يــا ۹۰ درصــد فيلمســازان داراى فرزنــد 

هســتند و آن هــا را خيــى هــم دوســت دارنــد.  امــا شــايد ايــن عشــق 

بــه آن هــا منتقــل نشــده و يــا شــباهتى در خــود و پدرانشــان احســاس 

نكرده انــد. در حــالى كــه مــن احســاس كــردم. فكــر مى كنــم اگــر شــاعر 

ــم  ــى در فيل ــر طريق ــتر از ه ــن به ــد، م ــعر مى گوي ــا ش ــش را ب حرف

مى توانــم حرف هايــم را بزنــم. تــا حــدى كــه، اگــر صــد ســاعت حــرف 

بزنــم، نتوانــم يــك لحظــه از فيلــم را بيــان كنــم.  امــا دليــل ديگــرى كــه 

ــن اســت كــه وقتــى  ــم ارزش داشــته باشــد، اي باعــث شــد ســينما براي

ــه  ــه فقــط ب ــو داده ك ــه ت ــن شــانس را ب ــك آدمــى هســتى، خــدا اي ي

جــاى يــك آدم زندگــى كنــى. دخــتر هســتى و ايــرانى. ولى انســان، انــواع 

و ابعــاد مختلــف دارد، بــه طــورى كــه اگــر شانســت، شرايــط ديگــرى 

ــه  ــر زندگــى مى كــردى. ب ــو ايجــاد مى كــرد، خيــى متفاوت ت ــراى ت را ب

نظــرم ســينما ايــن  امــكان را بــه ســازنده هرمنــد و خلاقــش مى دهــد 

كــه شرايــط ديگــرى از انســانيت را خلــق كــرده و در آن، كاراكترهــا و 

ــد و كاو  ــا كن ــر روى آن ه ــد و ب ــرار ده ــى را ق ــخصيت هاى مختلف ش

كنــد. چــون بــراى مخاطبــم ارزش قايلــم، ســعى مى كنــم ايــن چالــش 
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و كنــد و كاو را روبــروى او قــرار دهــم. تمــام ســعى ام بــر ايــن اســت 

طــورى فيلــم بســازم كــه بــراى خــود ســوالى مطــرح كنــم. البتــه نــه بــه 

ــم  ــم. هدف ــان كن ــده را بي ــين ش ــش تعي ــخى از پي ــه  پاس ــورت ك آن ص

طــرح يــك ســوال اســت، يــك موقعيــت جديــد و يــك چالــش نــو. ايــن 

ــا  ــميرا  ي ــط س ــه فق ــد و ن ــى كن ــيع تر زندگ ــد وس ــورى آدم مى توان ط

ــودن ارزش  ــان ب ــف انس ــواع مختل ــم ان ــد. براي ــرى باش ــس ديگ ــر ك ه

دارد و برقــرارى رابطــه اى بــين خيــال و واقعيــت كــه در ســينما ممكــن 

اســت.

ــت وجــود دارد،  ــال و واقعي ــين خي ــه ب ــه اى ك ــياه فاصل ــه س    در تخت

خيــى جالــب و خــاص اســت. بــه ايــن دليــل كــه كاراكترهــا از ذهــن 

مــن شــكل مى گيرنــد و هــم خــود نابازيگــران آن قــدر در فيلــم، زنــده 

ــال  ــين خي ــت ب ــزى اس ــا چي ــتر آن ه ــل كاراك ــه حاص ــد، ك و واقعى ان

ســازنده و واقعيــت آن هــا. بحــث ديگــر تنهايــى هرمنــد اســت. ســينما 

ــه  ــع ب ــد. راج ــتر مى كن ــى را كم ــن تنهاي ــى اي ــه زندگ ــكى اش ب و نزدي

ــم مى گشــتم.  ــك معل ــال شــخصيت ي ــه دنب ــلاً ب ــم، مث كاراكترهــاى فيل

ــف  ــاى مختل ــاصر و تكه ه ــام عن ــم تم ــه مى توان ــردم چگون ــر مى ك فك
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يــك انســان را از او حــذف كنــم و فقــط يــك يــا دو عنــر از آن باقــى 

ــم و همــه  ــع او را ســاده كن ــم باشــد. در واق ــوز هــم معل ــد و هن بمان

پيرايه هــا را بگــيرم. ديــدم ميــزان دانــش بــراى معلمــى مهــم نيســت، بــا 

كوچك تريــن دانــى كــه دارى، اگــر شــوق معلمــى و آمــوزش را داشــته 

ــد  ــن مى گوي ــم م ــكى از معلم هــاى فيل ــى ي ــم هســتى. حت ــاشى، معل ب

ــم  ــا معل ــد،  ام ــده دار باش ــر خن ــه نظ ــايد ب ــواد دارم.« ش »دو كلاس س

اســت ديگــر. ايــن شــخصيت در ذهــن مــن شــكل گرفتــه و تنهــا يــك 

خيــال بــود،  امــا بايــد پيدايــش مى كــردم. كــى بــراى تــداركات فيلــم 

آمــد و حــالا شــده شــخصيت اصــى فيلــم، حــال آن كــه در ابتــدا ايــن 

ــا بيشــتر بشناســمش و  ــا او صحبــت مى كــردم ت ــم را نداشــتم. ب تصمي

بــه نظــرم شــبيه بــه كاراكــتر درون ذهنــم آمــد.  امــا هرچــه بيشــتر بــا 

او صحبــت مى كــردم، ايــن كاراكــتر بــه كاراكــتر درون ذهنــم چيزهايــى 

ــق شــود. انســانى  ــد خل ــم جدي ــك معل ــه ي ــرد ك مــى داد و كمــك مى ك

جديــد ســاخته شــد، بــين خيــال مــن و واقعيــت او. رابطــه ميــان خيــال 

و واقعيــت را خيــى دوســت دارم و احســاس مى كنــم وقتــى ايــن اتفــاق 

مى افتــد، ســمبل ها و نمادهــا خلــق مى شــوند. بديــن ترتيــب بــه جــاى 

آن كــه اثــرى متعلــق بــه يــك جغرافيــا يــا يــك فرهنــگ باشــد، جاودانــه 

ــود. ــشرى مى ش و ب

ــيرون  ــى را ب ــا ويژگ ــر ي ــك عن ــه ي ــه اينك ــد ب ــاره كردی ــدن: اش    تم

مى پرورانيــد. را  آن  و  می کشــید 

   ســميرا: وقتــى شــما را بــه عنــوان كاراكــتر انتخــاب مى كنــم، يــا 

ــته ام  ــالى داش ــن خي ــا م ــد و ي ــتر بوده اي ــان هــمان كاراك ــا خودت خصلت

كــه بــه شــما شــبيه بــوده.  امــا در هــر حــال ايــده ام را آن قــدر محكــم 
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ــك  ــدارد. ي ــن آدم ارزش ن ــت اي ــم واقعي ــه بگوي ــم ك ــى نمى كن و قطع

شــخصيت زن در خیــالم داشــتم، کــه يــك زن قدرتمنــد بــود،  امــا تــا وقتى 

يــك ســوم فيلــم را فيلمــبردارى كــرده بوديــم، هنــوز شــخصيت ايــن زن 

كامــلا مشــخص نبــود و از ســويى مى خواســتم از واقعيــت آنجــا الهــام 

ــت  ــه دس ــترى ب ــر روز ك ــه ه ــدم ك ــا زنى را مى دي ــم. آنج ــه باش گرفت

مى رفــت و مى آمــد. قــول داده بــود از آب آن روســتا نخــورد. بــه ايــن 

دليــل كــه شــوهرش در آنجــا كشــته شــده بــود. و ايــن خصلتــش خيــى 

برايــم جالــب بــود، مى توانــم بگويــم ديوانــه نبــود،  امــا شــيفته بــود و 

رفتارهــاى خــاصى داشــت. مى خواســتم چيــزى باشــد بــين واقعيــت او 

و خيــالى كــه مــن داشــتم و ايــن كنتراســت را دوســت داشــتم. زنى كــه 

قــدرت تصميم گــيرى دارد و شرايــط جــبر، جهــل، جنــگ و آوارگــى و... 

باعــث مى شــوند او نتوانــد در عــين حــال خــودش باشــد. ولى زمــانى كــه  

امــكان بــروز خــودش را مى يابــد، خــودش اســت. بــه دنبــال كاراكــترى 

مى گشــتم كــه عادى تــر باشــد و در تهــران خانــم بهنــاز جعفــرى 

ــد، چــون  ــازى كردن ــى خــوب ب ــه نظــرم خي ــدم. ب ــر را دي بازيگــر تئات

خيــى ســخت اســت بــروى بــين ايــن همــه آدم بكــر و بومــى و بتــوانى 

خــودت را بــا آن هــا يــكى كنــى، يعنــى نمايــى بــازى نكنــى. حــالا ايــن 

كاراكــتر چيســت؟ تركيبــى اســت از آنچــه مــن تصــور كــردم، از خيــال 

مــن، و از واقعيــت آن زن و از الهامــى كــه مــن و خانــم جعفــرى از او 

گرفتيــم. از تركيــب همــه اين هــا، زنى خلــق مى شــود و در ايــن فيلــم 

ــد. ــى مى كن زندگ

   تمــدن: مى خواســتم بدانــم آيــا الِمان هايــى را كــه از شــخصيت 

ــت  ــد، لازم نيس ــق مى كني ــال تلفي ــا خي ــید و ب ــيرون می کش ــى ب واقع
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ــند؟ ــيرونى باش ــای ب ــر واقعيت ه ــى ب مبتن

   ســمیرا: خيــال اوليــه فيلــم، معلم هايــى كــه تخته هايشــان روى 

دوش شــان اســت و بــه دنبــال شــاگرد مى گردنــد، هرچنــد ممكــن 

ــن  ــر م ــد، در نظ ــى باش ــورئال و انتزاع ــى س ــر خي ــن تصوي ــت اي اس

ــد، تنهــا چيــزى  ــر اســت. تصــور كنيــد جنگــى اتفــاق مى افت امكان پذي

كــه بــراى معلــم مانــده تختــه ســياهش اســت.  امــا زندگــى در جريــان 

فــرار و رفــتن ادامــه مى يابــد. مــرد و زن در رفــتن ازدواج مى كننــد و در 

ــد.  ــتن اتفــاق مى افت هــمان رفــتن جــدا مى شــوند. همــه اين هــا در رف

ــم مــن در آســمان اســت،  امــا  پايــش در  ــالِ فيل پــس اگــر چــه سر خی

واقعیــت زمــين اســت.

   

ــر از  ــز واقعى ت ــچ چي ــد »هي ــدرن مى گوي ــفه م ــكى از فلاس ــدن: ي    تم

خيــال نيســت«

ــك  ــر ي ــاى پنهانى ت ــا لايه ه ــى روح ي ــال، گاه ــمبل ها و خي ــميرا: س    س

ــد.  ــان مى كنن ــز را بهــتر بي چي

 

   تمــدن: گفتيــد بــراى يافــتن كاراكــتر زن يــا معلــم، بســيارى از خصايــص 

ــه  ــا ب ــيديد. آي ــى رس ــا دو ويژگ ــك ي ــه ي ــد تا ب ــذف كردي آن دو را ح

ايــن معنــى اســت كــه نهايتــا انســانى تــك بعــدى و يــا دو بعــدى باقــى 

مانــد؟

   ســميرا: منظــورم از ســاده تر كــردن بعــى چيزهــا، رســيدن بــه 

ــك  ــردن ي ــاده ك ــردن آن. گاه س ــدى ك ــك بعُ ــه ي ــت ن ــره آن اس جوه

چيــز، مى توانــد آن را زيباتــر نشــان دهــد و گاهــى زيــاد نشــان دادن، 

ــود  ــن ب ــر اي ــل اصــى مى شــود. ســعى ام ب ــان شــدن خصاي باعــث پنه
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ــم.     ــاده تر كن ــه س ك

ــى  ــد بوم ــدا باي ــدن ابت ــانى ش ــراى جه ــد ب ــه اى مى گوي ــدن: نظري    تم

بــود.

   ســميرا: درســت مى گوييــد. ولى ديــد مهــم اســت. هــر چنــد 

ــاب دارد.  ــاز انتخ ــازد، ولى ب ــم مى س ــى فيل ــور عموم ــه ط ــه آدم ب ك

انتخــاب خصوصيــات خــاص آن شــخص كــه آن را خــاص كنــد و 

انتخــاب خصوصيــات عــام كــه بــاز آن را عــام كنــد. مى توانيــم فيلمــى 

بســازيم راجــع بــه ســميرا كــه فقــط بشــود ســميرا. آن قــدر خصوصيــات 

شــخصى اش را مطــرح كنيــم كــه ديگــر اصــلا شــبيه هيــچ دخــترى نباشــد 

ولى مى توانيــم ســميرايى را عنــوان كنيــم كــه هــم ســميرا باشــد و هــم 

ــياه، در  ــه س ــراى همــين تخت ــك زن. ب ــك انســان و ي ــرانى، ي دخــترى اي

جايــى ســاخته شــده، بــا مردمــى بــه شــدت بومــى، و حتــى بــه زبــان 

ــا را  ــت. خيى ه ــردى- اس ــان ك ــه زب ــده -ك ــته ش ــترام گذاش ــا اح آن ه

ــه  ــد آن را دوبل ــازند و بع ــم مى س ــاصى فيل ــاى خ ــه در ج ــده ام ك دي

مى كننــد. مگــر مى شــود؟ آيــا مى تــوان زبــان را از يــك فرهنــگ 

گرفــت؟ آيــا مى شــود تاثــير آواهــا و واژه هــا و صداهــاى يــك فرهنــگ 

را از آن گرفــت؟ ايــن هــمان چيــزى بــوده كــه مــن در ايــن فيلــم بــه آن 

ارزش داده ام. مى تــوان راجــع بــه جنــگ صحبــت كــرد.  امــا آن قــدر آن 

را بــه بمبــاران شــيميايى حلبچــه مختــص نكــرد كــه بشــود يــك بحــث 

ــر  ــع نمى شــد، ديگ ــين جنگــى واق ــر چن ــه اگ ــن ك ــا اي ــاً ســياسى. ي صرف

هيــچ مشــكى نبــود. مشــكل وجــود دارد بــراى ايــن كــه خيــال جنــگ 

ــاده.  ــخ بــشر اتفــاق افت در تصــور بــشر ممكــن اســت. جنــگ در تاري

موضــوع ايــن اســت: يعنــى آن قــدر هــم نبايــد بومــى و خــاص بــود 
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كــه فقــط بــه آن جــا دلالــت كنــد.

ــم را  ــيقى پايان فيل ــه موس ــوده ك ــل ب ــين دلي ــه هم ــا. ب ــدن: يقين   تم

موســيقى آوازى كردســتان قــرار داده ايــد.

   ســميرا: نمى توانســتم موســيقى اى بگــذارم كــه از جــاى ديگــرى 

باشــد. حتــى اگــر كــى نفهمــد ايــن آواز چــه مى گويــد،  امــا مى توانــد 

تاثــيرش را بــر قلــب هــر آدمــى از هــر فرهنگــى بگــذارد. ايــن اســت 

كــه كُــردى خوانــده مى شــود و بــراى يــك كــرد معــانى زيــادى دارد.  امــا 

ــا آن هــم احســاس مى شــود. از ســويى  ــل ب ــز حداق ــك فرانســوى ني ي

ديگــر مى شــد نوعــى موســيقى كــردى گذاشــت كــه غــير از كردهــا بــر 

ــر نگــذارد. ايــن انتخــاب خيــى مــرز خــاصى دارد و مــرزى  ديگــران اث

اســت بــين ايــن كــه آن اتفــاق روى بدهــد يــا نــه. گاهــى يــك اثــر خيــى 

عيــب دارد. حتــى تعــدادى از اعضــاى بدنــش ناقــص،  امــا زنــده اســت، 

ــد شــده كــه ممكــن اســت عيــب كوچــكى  ــازه متول ــل يــك جنــين ت مث

داشــته باشــد و يــا زيبــا نباشــد ولى يــك زندگــى و جذابيــت خــاصى دارد 

كــه بــراى مــادرش و بــراى خــود زندگــى ارزشــمند اســت. حــال آن كــه 

يــك جنــين زيبــا ممكــن اســت مــرده متولــد شــود. بــراى مــن مهم تريــن 

چيــز ايــن اســت كــه اثــر هــرى ام زنــده بــه دنيــا بيايــد. 
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هفته نامه سينما، ايران

۱۳۷۹

سينما را عين زندگى  حس كردم

سعيد مستغاثی

   گفتگــو بــا ســميرا مخملبــاف در يــك روز انجــام نگرفــت. از آنجــا كــه 

ــرار  ــورد، ق ــته آب مى خ ــوزه شكس ــر هميشــه از ك ــد كوزه گ مى گوين

مصاحبــه بــا همــه نشريــات گذاشــته شــد، الا بــا مجلــه خودمــان. بنــا 

بــر ايــن شــد كــه بــه قــول آنهــا كــه زيــاد دكــتر مى رونــد، مــا هــم  »بــين 

مريــض« گفتگــوى خودمــان را انجــام دهيــم.

   روز اول از ديــر كــرد روزنامــه ايــران اســتفاده كرديــم، روز دوم هــم 

دنيــاى تصويــر تأخــير داشــت كــه بــاز هــم فرصــت را مغتنــم شــمرديم 

و روز ســوم از وقــت مابــين گفتگــوى طــولانى ۲ نشريــه )روزنامــه 

ــرار  ــم. ق ــره بردي ــار به ــه«( و ســاعت ناه ــه »كارنام ــار« و فصلنام »به
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گذاشــتيم بــراى غــير تكــرارى بــودن مصاحبــه، فقــط و فقــط راجــع بــه 

ســاختار ســينمايى تختــه ســياه صحبــت كنيــم و اگــر چــه ايــن گفتگــو 

در ۳ زمــان مختلــف طــى ۳ روز انجــام گرفتــه، ولى بــه نظــر انســجام 

خــودش را دارد، چــرا كــه همچــون خــود ســميرا كــه پــس از فيلمــبردارى 

قســمت هاى اول راش هــا را مى ديــد و از نقــاط ضعــف و قوتــش 

بــراى فيلمــبردارى بخش هــاى دوم اســتفاده مى كــرد، مــا هــم هــر بــار 

ــد،  ــا روز بع ــم ت ــرور مى كردي ــل را م ــده روز قب ــط ش ــاى ضب بخش ه

مصاحبــه از نــكات بهــترى برخــوردار گــردد.

 روز اول:

ــميرا  ــت. س ــرانى اس ــات اي ــا مطبوع ــا ب ــروز روز شروع مصاحبه ه    ام

ــه در  ــاز گشــته و حــدود ۴۰۰ مصاحب ــن ب ــازه از ســفر ك ــاف ت مخملب

آنجــا بــا مطبوعــات و رســانه هاى مختلــف انجــام داده اســت. بــه هــر 

حــال شروع مى كنيــم. از آنجــا كــه هميشــه شــخصاً ســاختار ســينمايى 

يــك اثــر برايــم اهميــت بســيارى داشــته اســت، ابتــدا از ارتبــاط محتوى 

و فــرم در »تختــه ســياه« پرســيدم.

   ســميرا: »بعــى از  پارامترهــا در ســاختار ســينمايى فيلــم مــن از 

ــات  ــى اوق ــود. گاه ــاشى مى ش ــت ن ــال و واقعي ــين خي ــرز ب ــكى م نزدي

ــر واقعيــت پيــى مى گــيرد و گاهــى واقعيــت آنقــدر ســنگين  ــال ب خي

ــر  ــم ب ــم. ســاختار فيل ــا پوســت مان لمــس مى كني ــه آن را ب مى شــود ك

ــم  ــا نمى توان ــت. خــودم هــم بعــى وقت ه ــين اســاس شــكل گرف هم

ــا واقعيــت ســاختار  ــال ي ــك از دو مولفــه خي ــم كــه كــدام ي تعيــين كن

ــدر شــبيه  ــات آن ق ــد. چــون اين هــا گاهــى اوق ــم را شــكل داده ان فيل

هــم مى شــوند كــه مى تــوان آن را مــترادف هــم دانســت و مــن 
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دوســت دارم كــه ايــن خيــال و واقعيــت كار خودشــان را انجــام دهنــد. 

در يــك فيلــم بــراى برداشــتن يــك صحنــه شــايد بتــوان صــد مــدل دكوپاژ 

طراحــى كــرد و آن قــدر هــم ســينما، هــرـ صنعــت گــرانى اســت كــه 

كمــتر كــى جــرأت بــه خــود مى دهــد دكوپاژهــاى كلاســيك را بشــكند. 

ولى مــن ســعى كــردم از هــر موضوعــى كــه بــه هــر شــكى مــن را در 

ــاژ محــدود كنــد، فــرار كنــم.« دكوپ

   ســميرا مخملبــاف ســينما را در كلاس هــاى خصــوصى پــدرش آموختــه و 

اصــلاً در يــك خانــواده ســينمايى رشــد كــرده. او ايــن گونــه نگاهــش بــه 

دكوپــاژ ســينمايى را از همــين كلاس هــا مى دانــد: »اتفاقــاً در كلاس هايــى 

كــه پــدرم برايمــان گذاشــت، ســينما را آن قــدر برايمــان پيچيــده نكــرد. 

ــى  ــردم، خي ــى حــس ك ــين زندگ ــدرم ع ــاى پ ــينما را در كلاس ه ــن س م

راحــت و ملمــوس.«

   ايــن درســت مســيرى متضــاد راهــى اســت كــه خــود محســن 

ــد و  ــاب خوان ــاف كت ــت. مخملب ــدن رف ــاز ش ــراى فيلمس ــاف ب مخملب

ــد  ــه معتق ــده، گرچ ــم دي ــى فيل ــم گاه ــميرا ه ــت. س ــت برداش ياداش

اســت متاســفانه بــه دليــل ســن كمــش كــم ديــده و فيلم هايــى را كــه 

ــى  ــا زندگ ــينمايى ب ــاختار س ــورد رابطــه س ــد نظــرش در م ــده، مؤي دي

ــد  ــال مى زن ــم پســتچى )مايــكل رادرفــورد( را مث واقعــى اســت. او فيل

كــه بخــى از زندگــى  تبعيــدى »پابلــو نــرودا« شــاعر معروف شــيليايى 

ــى  ــت و صميم ــه راح ــت آن رابط ــچ  وق ــد: »هي ــر مى كش ــه تصوي را ب

ــاى واقعــى عامــى را از خاطــر  ــه معن ــا يــك آدم ب ــزرگ ب يــك شــاعر ب

نمى بــرم. در ايــن فيلــم بــه خــوبى نشــان داده شــده كــه چگونــه هــر 
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يــك شــاعر در وجــود يــك انســان عــادى اثــر مى گــذارد. بــه نظــر مــن 

رابطــه يــك اثــر هــرى بــا مخاطبانــش همــين گونــه بايــد باشــد. اين هــا 

ــم.« ــدرم آموخت ــود كــه در كلاس هــاى پ هــمان مســائى ب

ــر  ــياه ب ــه س ــينمايى تخت ــاختار س ــى س ــرح اص ــا ط ــم: گوي    مى پرس

اســاس دوربــين روى دســت اســت. آيــا از ابتــدا تصميم تــان ايــن گونــه 

فيلمــبردارى كــردن بــود و يــا حــين كار بــه آن رســيديد؟

   »از هــمان ابتــدا تصميــم داشــتم در سرتــاسر فيلــم بــا دوربــين روى 

دســت كار كنــم.«

   چرا؟ 

ــان آن  ــين روى دســت، فضــاى زندگــى انســان ها در مي    »چــون دورب

كوه هــا را بهــتر بــه تصويــر مى كشــيد. تصويــر يــك نــوع زندگــى غــير 

ممكــن، زندگــى كســانى كــه ســاليان ســال از آن منطقــه بــيرون نمى آينــد. 

زندگــى در يــك شرايــط ويــژه. شرايطــى كــه از قبــل وجــود داشــته و 

هنــوز هــم باقــى اســت. خواســتم آن طــورى كــه خــودم بــراى اولــين 

بــار بــه آن محيــط صعــب و دشــوار و خشــن وارد شــدم، تماشــاگر هــم 

هــمان طــور وارد شــود و پيــش بــرود.«

   بســيارى از فيلمســازان كارى بــه ايــن ندارنــد كــه تماشــاگر وارد 

ــه كار  ــا ب ــد ب ــعى مى كنن ــى س ــير. و حت ــا خ ــود ي ــه مى ش ــاى قص فض

ــى  ــوز و واقع ــاى مرم ــز او را از آن فض ــتر و لن ــوع فيل ــا ن ــردن ده ه ب

جــدا كننــد.  امــا مثــلاً فيلمســازانى همچــون اســتيون اســپيلبرگ در فيلــم 

نجــات سربــاز وظيفــه رايــن، بــا همــين دوربــين روى دســت و نماهــاى 

پــر تنــش بــا ســاختارى واقعگــرا، تماشــاگرش را بــه اعــماق ماجــرا پرتــاب 

مى كنــد.
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ــاى  ــميرا، ج ــوان س ــه عن ــن ب ــا م ــد ت ــكان را مى ده ــينما اين ام    »س

كاراكترهــاى مختلــف باشــم و زندگــى و شــخصيت آنهــا را هــم تجربــه 

كنــم.«

   در تختــه ســياه دوربــين، تماشــاگر فيلــم را بــه درون قصــه مى بــرد و 

بــا آن حــركات پــر تنــش همپــاى كاراكترهــا در آن جاده هــا و راه هــاى 

ــه شــخصيت ها  ــچ و خــم عبــورش مى دهــد و گاهــى آن قــدر ب ــر پي پ

ــا آنهــا يــكى مى شــود و ســميرا مى گويــد كــه  نزديكــش مى ســازد كــه ب

ســاختار ســينمايى تختــه ســياه ايــن چنــين شــكل گرفــت: 

ــردم،  ــگاه مى ك ــا ن ــه كاراكتره ــه ب ــمان طــورى ك ــات ه    »گاهــى اوق

ــاژ را تنظيــم مى كــردم و گاهــى هــم مى خواســتم همــراه آن هــا  دكوپ

ــين  ــم دورب ــات ه ــن اوق ــه در اي ــم، ك ــا باش ــود آن ه ــى خ ــوم و حت ش

ــگار خــود آنهاســت.« ــه ان ــك مى شــود ك ــه كاراكترهــا نزي ــدر ب آن ق

    در اينجــا از نماهــاى ديــد اســتفاده شــده اســت. نمــاى نقطــه ديــد 

از جملــه عنــاصر ســينمايى اســت كــه تماشــاگر را بى واســطه بــا فضــاى 

ــود(  ــتفاده ش ــود اس ــاى خ ــر در ج ــه اگ ــازد. )البت ــير مى س ــر در گ اث

بخاطــر داريــم كــه خــود محســن مخملبــاف در آثــارش از نمــاى نقطــه 

ــت  ــسر دوس ــقوط هم ــاى س ــرد. از نم ــره ب ــرى به ــاط مؤث ــد در نق دي

ــك  ــد ي ــزود »تول ــير زن در اپي ــك زدن پ ــاى پل ــا نم ــوت ت ــه در بايك وال

پــيرزن« فيلــم دســتفروش، كــه اساســاً دنيــاى ســياه و ســفيد او را 

ــا نماهايــى كــه از نــگاه موتــور ســوار ديــوار مــرگ  نمايــان مى ســازد، ت

ــد،  ــان مى ده ــقوط نش ــتانه س ــه او را در آس ــيكل ران ك ــم بايس در فيل

تــا نگاه هــاى روان پريشــانه حاجــى در عــروسى خوبــان و تــا صحنــه اى 
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ــدن اســت.   ــدى مشــغول آواز خوان ــبر عب ــى اك ــم هرپيشــه وقت از فيل

امــا دكو پــاژ فيلــم تختــه ســياه در جاهايــى از فيلــم از ميزانســن بهــره 

ــد:  ــميرا مى گوي ــه، س گرفت

   »تــا جايــى از فيلــم را كــه پيــش رفتــم، راش هــا را ديــدم، حــس كــردم 

ــس  ــه بهــتر اســت، پ ــه بقي ــك سرى از پلان هــا نســبت ب ــاژ ي كــه دكوپ

آنهــا را ادامــه دادم. مثــلاً در معــرفى شــخصيت ها كــه هــر كاراكــتر يــك 

ــان  ــن زم ــى كوتاه تري ــت، يعن ــرار مى گرف ــين ق ــل دورب ــه در مقاب لحظ

ممكــن در اولــين برخــورد مثــل…«

   در همــين لحظــه بــود كــه خبرنــگار روزنامــه ايــران وارد شــد و ناچــار 

ضبــط صــوت را قطــع كرديــم و ميــدان را بــه او واگــذار كرديــم.

روز دوم:

   خوشــبختانه روز قبــل بــه يــك نقطــه قابــل قبــولى در مصاحبــه 

رســيده بوديــم، پــس از توضيــح آنچــه در انتهــاى آن گفتگــو رد و بــدل 

ــدن  ــس از دي ــه پ ــيراتى ك ــاره تغي ــش را درب ــميرا صحبت ــود، س ــده ب ش
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ــه داد  ــود ادام ــرده ب ــمال ك ــاژ اع ــا در دكوپ ــدارى از راش ه مق

   »بــر اســاس نگاهــى كــه بــه دكوپــاژ قســمت اول داشــتم، يــك سرى 

پلان هــاى تركيبــى را ترجيــح دادم و البتــه بــه هــمان ســبك كى فيلــم 

ــن  ــه هــم نخــورد. از اول هــم اي ــدم كــه ســاختار اصــى ب ــادار مان وف

تصميــم را داشــتم كــه يــك نــوع شــلختگى در ســاختار بــه چشــم نيايــد 

و ســبك و نــوع كار تــا انتهــا يــك دســت جلــو بــرود. مثــلاً صحنه هــاى 

معــرفى يــا نماهــاى نقطــه ديــد و يــا حتــى برخــورد كاراكترهــا بــا 

يكديگــر، از يــك ســاختار خــاصى در سرتــاسر فيلــم پــيروى مى كنــد.  امــا 

يــك سرى از پلان هــا را كــه مــدل دكوپــاژش را مى پســنديدم، بــه وفــور 

در قســمت دوم تكــرار كــردم. مثــل جــدا شــدن يــك نفــر از بــين گــروه 

ــروه  ــين گ ــروه از ب ــه سرگ ــى هســت ك ــلاً جاي ــى او. مث ــش تنهاي و نماي

ــود.« ــا مى ش ــود و تنه ــدا مى ش ج

   در ايــن صحنه هــا ســميرا بــه درســتى از ميزانســن بهــره گرفتــه 

اســت. مثــلاً پــس از آن نماهــاى روى دســت و پــر تنــش دوربــين، وقتــى 

ــه اى  ــدن نام ــه از او خوان ــد ك ــردى مى رس ــه پيرم ــا ب ــكى از معلم ه ي

ــزى از  ــه چي ــدن نام ــوان از خوان ــم نات ــد و معل ــت مى كن را درخواس

خيــال خــود، چيــزى كــه چنــدان از واقعـــيت هــم دور نيســت، بـــراى 

ــن لحظــه  ــا اي ــه ت ــى ك ــان دوربين ــه ناگه ــن صحن ــواند، در اي او مى خـ

ــم را همــراه كــرده مى ايســتد و رفــتن او را در عمــق كادر نظــاره  معل

مى كند. ســميرا در مــورد ايــن صحنــه مى گويــد: 

ــك  ــى نزدي ــا خي ــه آنه ــه ب ــتم ك ــخصيت داش ــا ش ــا دو ت    »در اينج

شــدم. اول ســعيد كــه بــا او از بــين معلم هــا آمــده بــودم و بايــد 
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ــه شــخصيت خــود  ــه پيرمــردى مى رســيدم ك ــودم و حــالا ب ــا او مى ب ب

ــد  ــا باي ــم. اينج ــه مى مان ــك لحظ ــن دو ي ــين اي ــد و ب ــان مى ده را نش

ــين  ــى ب ــه ارتباط ــتد، چ ــم مى ايس ــرا معل ــه چ ــود ك ــح داده ش توضي

ــس  ــم پ ــه از هــم جــدا مى شــوند. معل ــرار مى شــود و چگون ــا برق آنه

ــش را  ــى روي ــه حت ــك آدم رســيده، ك ــه ي ــودن راهــى بســيار، ب از پيم

ــراى  ــا ب ــا و باره ــايد باره ــه ش ــب دارد ك ــه اى در جي ــانده، و نام پوش

خوانــدن بــه رهگــذران مختلــف نشــان داده و حــالا بــه كــى كــه فكــر 

مى كنــد دانــش او مى توانــد كمكــش كنــد، روى آورده اســت.«

   سميرا راجع به ساير عناصر ساختارى تخته سياه مى گويد: 

ــلاً  ــودم. مث ــه ب ــم گرفت ــاصر را از اول تصمي ــى عن ــراى خي ــا اج    » ام

هارمــونى رنــگ تــا انتهــاى كار را پيش بينــى كــرده بــودم كــه ايــن 

ــاى فضــاى  ــه خاطــر الق ــوه اى باشــد، ب ــه قه ــا توناليت ــاً ب ــا تمام رنگ ه

ــدا  ــم گســترش پي ــه در فضــاى فيل ــوه و اســتحكام و خشــونت آن ك ك

ــى را  ــه رنگ ــن توناليت ــتم اي ــم مى خواس ــورد زن ه ــى در م ــد. حت كن

اعــمال كنــم.  امــا وقتــى بــه تصويــر اوليــه برگشــتم، ديــدم بــا توجــه بــه 

نماهايــى كــه بــه او اختصــاص داده ام و بــه خاطــر كنتراســتى كــه ايــن 

تنهــا زن فيلــم بــا پيرامونــش دارد، ديگــر لزومــى نــدارد بــا رنــگ مجــزا 

شــود. ايــن هــمان مســائى بــود كــه از اول تصميــم گرفتــم و تــا آخــر 

رعايتــش كــردم كــه دوربــين تــا ممكــن اســت روى دســت باشــد و حتــى 

زمــانى كــه نمــاى ثابــت برمــى دارد هــم روى ســه پايه قــرار نگــيرد و روى 

ــه حــس مى شــود.« ــرزش ك ــدار كمــى ل ــه همــراه مق دوش باشــد. ب

ــين  ــوازى ب ــاژ م ــاس مونت ــر اس ــياه ب ــه س ــم تخت ــه كل فيل ــر چ    اگ
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ــوار طراحــى شــده اســت،   ــى ســعيد و ريب ــم، يعن صحنه هــاى دو معل

امــا در صحنه هايــى از فيلــم عنــر مونتــاژ خــود را بــر حركــت دوربــين 

ــوان محــور ســاختارى ســكانس  ــه عن ــد و ب ــل مى كن و ميزانســن تحمي

ــه  ــد ســعيد و حلال ــه عق ــدن صيغ ــه خوان ــل صحن ــد. مث عمــل مى نماي

ــر ادرار  ــه ب ــد و پلان هــاى اصرار حلال ــلان ســعيد و عاق ــاً پ ــه متناوب ك

بچــه اش و اصرار يــكى از مــردان قبيلــه بــه پيرمــرد بــراى ادرار كــردن بــه 

ــود. ــع مى ش ــر قط يكديگ

ــه نظــر مــن  ــا ب ــود،  ام ــوازى ب ــه شــكل م ــن ســكانس ب ــاژ اي    »دكوپ

ميزانســن يــا حركــت دوربــين نمى توانســت در ايــن صحنــه حــس لازم 

ــاند.  ــه را برس ــادگى صحن ــد س ــوازى مى توان ــاژ م ــد. مونت ــاء كن را الق

ــود  ــه ســياه كمــك كــرده ب ــه ســاده شــود. تخت مــه كمــك كــرده صحن

ديــوار ارتباطــى بــين زن و مــرد القــاء گــردد. اگــر قــرار بــود از ميزانســن 

اســتفاده شــود، ايــن ســادگى گرفتــه مى شــد و آن را پيچيــده مى كــرد. 

ــال  ــين ح ــرد. در ع ــم ضرب ك ــا را در ه ــن حس ه ــاژ اي ــع مونت در واق

كــه هــر پــلان مى توانــد ســادگى و مفهــوم خــاص خــود را نيــز داشــته 

باشــد.«

ــر  ــايد ب ــينمايى، ش ــاصر س ــتفاده از عن ــوع اس ــن ن ــن اي ــر م ــه نظ    ب

ــد:  ــخ مى ده ــميرا  پاس ــا س ــد.  ام ــه وارد كن ــر خدش ــاختار كل اث س

   »در درجــه اول روح خــود پــلان و لحظــه  بــراى مــن اهميــت دارد. 

يعنــى گاهــى اوقــات لحظــاتى هســت كــه روح لحظــه اجــازه نمى دهــد 

ســاختار كى بطــور انعطاف پذيــرى تــداوم يابــد، هــر چنــد خيــى بــه 

آن ســاختار اصــى  پايبنــد باشــد. شــخصاً ترجيــح مى دهــم روح آن 

ــرار اســت  ــه ق ــه آن ســاختارى ك ــه ب ــن ك ــا اي ــد ت ــده در آي لحظــه، زن
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ــن  ــه اي ــه هم ــود ك ــر ب ــم. مهم ت ــد بمان ــيم،  پايبن ــادار باش ــا وف ــا انته ت

ــاس  ــر اس ــاژ ب ــه دكوپ ــن ك ــا اي ــد ت ــه در بياي ــادگى ها در آن لحظ س

ــد.« ميزانســن ادامــه ياب

ــم.  ــه دادي ــود آن را ادام ــاز شــده ب ــاژ ب ــاب بحــث مونت ــه ب    حــالا ك

ــرده و  ــاژ ك ــاف مونت ــن مخملب ــم را محس ــه فيل ــن ك ــه اي ــه ب ــا توج ب

ــه  ــه شــدت ب ــه خصــوص در دوران اول فيلمســازى اش، ب او همــواره ب

ــتاينى  ــاژ آيزنش ــل آن مونت ــود، مث ــد ب ــينمايى علاقه من ــر س ــن عن اي

تولــد نــوزاد در اپيــزود »بچــه خوشــبخت« فيلــم دســتفروش، تــا مونتــاژ 

ريتميــك و شــتابدار صحنه هــاى تعقيــب و گريــز فيلــم بايكــوت، تــا آن 

ــاژ   ــا آن مونت ــان و ت ــاژ مفهومــى در بايســيكل ران و عــروسى خوب مونت

ســاختارى در ناصرالديــن شــاه آكتــور ســينما. از ســميرا مى پرســم 

ــا  ــود و ت ــده ب ــى ش ــل طراح ــياه از قب ــه س ــاژ تخت ــد مونت ــه ح ــا چ ت

ــده؟ ــم داده ش ــم ريت ــه فيل ــاژ ب ــز مونت ــدازه روى مي چه ان

    » تــا حــد زيــادى دكوپــاژ رعايــت شــده و بعــى اوقــات هــم 

ــبردارى  ــه فيلم ــاس آنچ ــر اس ــدا ب ــى در ابت ــت. يعن ــوده اس ــين نب چن

ــود  ــه لازم ب ــه بعــد ك ــاژ انجــام گرفــت و در مرحل ــم مونت ــرده بودي ك

بــه بعــى مســائل قــدرت داده شــود از مونتــاژ خــلاق بهــره گرفتيــم. 

ــل  ــير داد. مث ــوان تغي ــاژ نمى ت ــا مونت ــه بســيارى از خصلت هــا را ب البت

ــك  ــى ي ــد. گاه ــف مى كن ــوش را تعري ــه خرگ ــه قص ــسرى ك ــت پ خصل

سرى مونولــوگ مى شــنويم كــه كامــلاً روح يــك آدم، روح يــك حادثــه و 

ــد.« ــوگ رو مى كن ــك مونول ــا ي ــا را ب ــانيت م ــه اى از انس ــا تك ي
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ــم  ــدرش فيل ــوده كــه پ ــدا قــرار نب ــد ابت    آن طــور كــه ســميرا مى گوي

را مونتــاژ كنــد: 

   »بابــا مى گفــت كار مونتــاژ خســته ام مى كنــد. مــن گفتــم حــالا 

ــى  ــخ دادن او كم ــد.  پاس ــول كني ــايد قب ــد، ش ــم را ببيني ــاى فيل راش ه

ــاى  ــل دو نم ــد. مث ــرار ش ــا برق ــن و باب ــين م ــكوتى ب ــيد و س ــول كش ط

ــه مــن  ــاد ك ــه افت ــكى دو روز فاصل اكشــن و رى اكشــن در ســكوت. ي

ــى دوســت داشــتم  ــه هــر حــال خي ــردم. ب ــا ســوال نمى ك ــى از باب حت

او بــه عنــوان يــك فيلمســاز خــوب كــه بــه او اعتقــاد دارم كار مــن را 

پســنديده باشــد. ايــن دو روز خيــى طــول كشــيد و مــن دائــم در تــب 

و تــاب بــودم كــه لااقــل در حــدى كار را بپســندد و آن را مونتــاژ كنــد 

و بالاخــره  پاســخ داد: بــه شرط آنكــه آخريــن فيلمــى باشــد كــه مونتــاژ 

ــتم.« ــت داش ــا را دوس ــم. راش ه مى كن

   جداســازى ها و نماهــاى اكشــن و رى اكشــن در تختــه ســياه چنــدان 

ــف قطــع  ــاژ كلاســيك نيســت و در صحنه هــاى مختل ــر اســاس دكوپ ب

ــه يكديگــر متفــاوت مى شــود. از ســميرا مى پرســم  ــه نماهــا ب ايــن گون

در دكوپــاژ چقــدر بــه ايــن نماهــا و انــدازه زمــانى آنهــا فكــر كــرده بودى؟

   »بايــد بــه ظرائــف مونتــاژ احاطــه داشــت تــا بتــوان دكوپــاژ صحيحــى 

طراحــى كــرد. اگــر كارگــردانى، در لحظــه فيلمــبردارى بــه مونتــاژ 

ــد.  ــت كن ــت را برداش ــاى درس ــد نماه ــاً نمى توان ــد، قطع ــت نده اهمي

ــوانى  ــاشى، قطعــاً نمى ت ــدازه كافى نداشــته ب ــه  ان اگــر نمــاى رى اكشــن ب

ــرار بدهــى.« ــورد اســتفاده ق ــاژ م آن را در مونت

   در همــين جــا بــود كــه خبرنــگار دنيــاى تصويــر رســيد و مــا هــم بقيــه 
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مصاحبــه را بــه روز ديگــرى موكــول كرديم.

 

روز سوم:

ــرده اســت،  ــى ســميرا را بســيار خســته ك ــه قب ــه مصاحب ــن ك ــا اي    ب

ولى بــه او قــول مى دهــم قســمت ســوم مصاحبــه مــا ۲۰ دقيقــه بيشــتر 

طــول نكشــد. بحــث مونتــاژ را پــى مى گيريــم. ايــن كــه بالاخــره مونتــاژ 

نهايــى چــه تغيــيراتى در دكوپــاژ اوليــه پيــش آورد؟

   »بــه هــر حــال تأثــير مونتــاژ بــر روى حــوادث و داســتان بســيار بــوده 

اســت. ايــن هــم بســتگى بــه ديــد مونتــور داشــته و هــم بســتگى بــه 

ــم هســتند  ــه در فيل ــى ك ــه كاراكترهاي ــين طــور ب ــر، و هم ــت اث خصل

ــرود،  ــه پيــش ن ــر اســاس حادث ــگاه فيلمســاز. اگــر داســتان ب ــوع ن و ن

بــه هيــچ وجــه مونتــور نمى توانــد آن را تغيــير دهــد و پلان هــا و 

صحنه هــا را آن قــدر جابجــا كنــد كــه خصلــت حــوادث ســوار بــر كار 

ــم داد، در هــمان دو  ــاژ در فيل ــيراتى كــه مونت شــود. ولى بيشــترين تغي

ــه آن  ــم ب ــن معل ــه اي ــگام قطــع صحن ــلاً در هن ــود. مث قصــه مــوازى ب

معلــم فكــر مى كرديــم كــه ايــن ممكــن اســت ديگــرى را خنثــى كنــد. 
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در ذهــن مــن ممكــن بــود ايــن خنثى شــدن بــه وجــود نيايــد، ولى وقتى 

ايــن دو صحنــه را كنــار هــم مى ديديــم، ايــن خنثــى شــدن بــه وجــود 

مى آمــد. مثــلاً قطــع يــك پــلان خــاص از صحنــه معلــم اول، بــه صحنــه 

معلــم دوم بــر خــلاف نظــر اوليــه باعــث كــم رنــگ شــدن فضــاى آن 

قســمت مى گرديــد. در چنــين صحنــه هايــى مونتــاژ تعيــين كننــده بــود 

بــا ايــن همــه بيشــترين بهــا را بــه روح لحظه هــا داديــم. روح آن لحظــه 

كــه ســوار بــر يــك حادثــه، ســوار بــر يــك خصلــت يــا كاراكــتر اســت.«

  

    امــا عــلاوه بــر اينهــا در صحنه هايــى از فيلــم نــوع مونتــاژ صحنه هــا 

فضــاى فيلــم را تغيــير مى دهــد، مثــلاً در صحنــه اى كــه ســعيد و حلالــه 

ــه  ــا ب ــراق آنه ــل ات ــيرون از مح ــه در ب ــه حلال ــد و بچ ــوت مى كنن خل

ــا و  ــه ج ــا ب ــاژ ج ــود، مونت ــغول مى ش ــردان مش ــا پيرم ــازى ب ــردو ب گ

حتــى مــوازى ايــن دو صحنــه مى توانســت حــس تعليقــى كــه ناگهــان 

بــه وجــود آمــده بــود را زايــل كنــد. ســميرا مى گويــد:

   »ايــن صحنه هــا نيــز بــر اســاس همــين فضــا دكوپــاژ و گرفتــه شــده 

بــود. دو طــرف ايــن صحنــه در زمــان واحــد شــكل مى گيرنــد و عمــداً 

بــا ايــن نــوع مونتــاژ فيلــم پيــش رفــت.«

ــعيد و  ــه س ــانى ك ــز در زم ــم ني ــاى دو معل ــوازى صحنه ه ــاژ م    مونت

ــد  ــرار مى گيرن ــيميايى ق ــاران ش ــر بمب ــردان زي ــروه پيرم ــسرش و گ هم

ــه بســته  ــار گلول و ريبــوار و شــاگردانش لابــلاى گلــه گوســفند بــه رگب

مى شــوند، بــه اوج خــود مى رســد و بــا كات پــلان تــير خــوردن بچه هــا 

در صحنــه دوم بــه پــلان جمــع شــدن آدمهــا زيــر تختــه ســياه معلــم 

ــرار  ــه برق ــن دو صحن ــين اي ــب ب ــدى غري ــاژ پيون ــه اول، مونت در صحن
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مى كنــد.

   »معتقــدم فضــا در لحظــه تأثيرگــذار اســت. يعنــى هــر يــك از ايــن 

دو صحنــه، بــه تنهايــى حــس خــودش را داشــت، ولى بــا قطــع ايــن دو 

ــتند و  ــير گذاش ــر تأث ــر همديگ ــا ب ــر، ضرب دو فض ــه يكديگ ــه ب صحن

ــدند.« ــث ش ــرى را باع ــس قوى ت ح

   از مونتــاژ مى گذريــم و بــه فيلمــبردارى مى رســيم. از فيلــم ســيب بــه 

خاطــر دارم كــه ســميرا گفتــه بــود بازيگرهــا را آزاد گذاشــته بــودم و بــه 

فيلمــبردارم گفتــه بــودم كــه بــا حــركات بازيگرهــا، دوربــين را حركــت 

ــركات  ــا ح ــردى؟ آي ــار ك ــه رفت ــار چگون ــن ب ــم اي ــد. از او مى پرس بده

دوربــين را طراحــى كــرده بــودى؟

   »مــن حتــى اســتورى بــورد همــه صحنه هــا و پلان هــا را مى كشــيدم. 

شــكل ســكانس ها را ترســيم مى كــردم. البتــه اول فكــر كــردم كارى 

ــراى  ــاژ را ب ــى دكوپ ــرح اص ــوم، ط ــت، ولى از روز دوم، س ــوار اس دش

خــودم در آورده بــودم كــه بــر ايــن مبنــا كار كنــم و همــه چيــز روشــن 

باشــد. كارى كــه خيــى اهميــت مــى دادم ايــن بــود كــه بــا بازيگرانــم 

ــن  ــم. طــورى اي ــا فيلمــبردارم حــرف نزن ــى فقــط ب ــم. يعن صحبــت كن

دكوپــاژ را رســم مى كــردم كــه اگــر بــه هــر يــك از عوامــل توليــد آن را 

ارائــه كنــم، كارش را بدانــد و بتوانــد انجــام دهــد.«

   سميرا درباره بازیگيرى از بازيگران مى گويد: 

   »از نظــر حركــت مثــل بازيگــران فيلــم ســيب راحت نبودنــد، هر چند 

دوربــين بــه دنبــال آنهــا حركــت مى كــرد، ولى آن حركــت هــم مشــخص 

شــده بــود. همچنــين زوايــاى دوربــين را كامــلاً مشــخص كــرده بــودم. 
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در آن فضــاى كــوه، زوايــاى بى شــمارى وجــود داشــت كــه مى توانســتيم 

دوربــين را بــه آنجــا ببريــم، ولى ايــن كــه كــدام زاويــه مى توانــد ارتفــاع 

را القــاء كنــد، زيبايــى و ســادگى را برســاند و كجــا دوربــين را بگذاريــم 

كــه مــه باشــد. چــه زمــانى و بــا چــه سرعتــى بگيريــم كــه ايــن مــه از 

بــين نــرود و ســادگى را بــه شــكل گرافيــكى ارائــه بدهــد، اين هــا همــه 

از پيــش تعيــين شــده بودنــد.«

   در تمــام فيلــم تختــه ســياه، يــك نــوع لنــز بــه كار رفتــه و مــا شــاهد 

كاربــرد لنزهــاى مختلــف نيســتيم، شــايد ايــن يــك نــوع لنــز )كــه همان 

ــودن فضــا و يكدســتى آن  ــر واقعــى ب ــود( بيشــتر ب ــز نرمــال هــم ب لن

ــرد. ــد مى ك تأكي

   »اصــلا مــا فقــط يــك نــوع لنــز همــراه خودمــان بــرده بوديــم كــه 

وسوســه نشــويم صحنه هايــى را هــم بــا تلــه بگيريــم و يــا بــا لنــز وايــد. 

ــين روى دوش  ــدت دورب ــام م ــه تم ــم ك ــم نبردي ــه پايه ه ــى س ــا حت م

فيلمــبردار قــرار گــيرد، ايــن كارى بــود كــه ريســك فــراوانى مى طلبيــد. 

ــات  ــى اوق ــديم و گاه ــور رد مى ش ــب العب ــيار صع ــاى بس از مكان ه

حتــى دوربــين در ايــن نقــاط تراك بــك مى كنــد كــه حتــى راه رفــتن بــا 

چشــم بــاز هــم بــراى آدم دشــوار اســت، چــه رســد بــه فيلمــبردارى بــا 

چشــم بســته.«

   صــدا در تختــه ســياه قســمتى از فضــاى فيلــم را مى ســازد و در 

بعــى مــوارد تماشــاگر را بــه بــيرون كادر ارجــاع مى دهــد كــه در 

ســياليت ذهــن او تأثــير دارد و ايــن صداهــا حتــى افكت هــا بــه طــور 

ــده اســت. ــته ش ــه برداش ــى و در صحن ــلا واقع كام
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   »بــراى برداشــتن صــدا مشــكلات بســيارى داشــتيم. مى خواســتيم كــه 

صداهــا واقعــى باشــد و تفكيــك شــده. مــن دائمــاٌ تأكيــد داشــتم روى 

ســمت ميكروفــون كــه بــه طــور صحيــح شــوت كنــد و بهتريــن جهــت 

را داشــته باشــد. خــوب مثــلا مــا مديــوم شــات يــك نفــر را داشــتيم و در 

پشــت صحنــه كــه افــراد گــروه بســيار بودنــد، صــداى  پاهــاى بســيارى 

بــه گــوش مى رســيد و مــا بايــد طــورى صــدا را مى گرفتيــم كــه فقــط 

صــداى  پــاى يــك نفــر بگــوش برســد.«

   مشــكلات كار بســيار بــوده اســت. ســميرا مى گويــد كــه حتــى بــراى 

پيــدا كــردن جــاى خــودش بــه عنــوان كارگــردان كــه همــه مســايل را 

تحــت كنــترل داشــته باشــد، مشــكل داشــته اســت: 

   »در آن راه هــاى صعــب العبــور و در آن نماهــاى پــر حركــت، رفــتن بــا 

گــروه اصــلاً ممكــن نبــود، چــون نــه مى توانســتيم دوربــين و صــدا را 

كنــترل كنيــم و نــه مى توانســتيم صحنــه را ببينيــم. بايــد جايــى را پيــدا 

مى كــردم كــه بــه همــه عوامــل تســلط داشــته باشــم. ريســك بســيارى 

ــود و كــى را مســئول  ــكى از مســائل  امنيــت آدم هــا ب مى خواســت. ي

 امنيــت قــرار داده بوديــم كــه حتــى بــه مــن مى گفــت، از كجــا عبــور 

ــى  ــچ اتفاق ــاك اســت. خوشــبختانه هي ــه خطرن نكــن، كجــا نايســت ك

نيفتــاد. اين هــا چيزهايــى بــود كــه از پيــش تصميــم گرفتــه شــده بــود. 

شرايــط فيلمــبردارى و صــدا خيــى دشــوار بــود.«

ــن  ــه اتمــام مى رســيد و مــن ناچــارا آخري ــوار داشــت ب ــه ن    ۲۰ دقيق

ســوال را طــرح كــردم و در مــورد نمــاى آخــر فيلــم كــه در يــك 

تركيب بنــدى و ميزانســن طراحــى شــده، حلالــه و ســعيد و هــمان 
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مــرد عاقــد در يــك نمــا مثــل يــك تابلــوى نقــاشى بــه صــورت اســطوره اى 

قــرار مى گيرنــد. بــه نظــر مى آمــد كــه ســميرا مخملبــاف تأكيــد خــاصى 

ــن نمــا داشــته اســت. روى اي

ــت.  ــده اس ــدوار كنن ــس  امي ــك عك ــر، ي ــاى آخ ــم نم ــيب ه    »در س

شــايد بــه همــين دليــل نمــاى آخــر تختــه ســياه هــم بــه ايــن صــورت 

در آمــده اســت. عليرغــم همــه آن نااميــدى هــا، ايــن آدم هــا بــه جايــى 

ــمبل  ــدند، ولى س ــدا ش ــم ج ــه از ه ــر چ ــيدند و اگ ــتند رس ــه خواس ك

ــه  ــك كشــور ب ــرد ي ــه از م ــك مهري ــوان ي ــه عن ــد و ب ــى مان عشــق باق

زن كشــورى ديگــر انتقــال يافــت. ايــن بايــد تصويــرى مى شــد كــه از 

يــاد نــرود، اگــر همــه صحنه هــا هــم از خاطــر بــرود، ايــن يــك تصويــر 

بمانــد.«

   دكمــه ضبــط كوچــك روى ميــز مى پــرد بــه  علامــت اتمــام مصاحبــه 

و كات.

   پس كات!




